
    عيسي مسيح سرگذشت

   لوقاءهنوشت
  

  :   تِئوفيلوس عاليجناب
 درآورنـد؛ و      نگـارش    را بـه    يحـ زندگي عيسي مـس     اند شرح   يدهـياري كوش ـبس

 او و     شـاگردان    از طريـق    انـد كـه      كـرده    كار، از مطالبي اسـتفاده       اين  براي انجام 
   خـود، ايـن      مـن   ا از آنجا كه   ام.   است   ما قرار گرفته    ، در دسترس     عيني وقايع   شاهدان
   كـه   دمـ دي ـ   صلاح  ، چنين   ام   كرده   بررسي و مطالعه    ، با دقت     را از آغاز تا پايان      مطالب

ايـد،    تهـ ياف  تا از درستي تعليمي كه    ٤،    مـ بنويس   برايتان   ترتيب   و به   ماجرا را بطور كامل   
  . كنيد  حاصل اطمينان

  
    تولد يحياي تعميد دهنده  ءهمژد

  ، پادشـاه     هيـروديس    در زمان    زكريا، كه   ، با نام    كنم  ماجرا را از كاهني يهودي آغاز مي      ٥
.   داشـت   ابيـا نـام    خدا بود كه ء  خانه ء اي از خدمه او عضو دسته. كرد ، زندگي مي    يهوديه

 بـرادر     هـارون    يهــود و از نـسـل        كاهنان  ء ه نيز مانند خود او از قبيل        اليزابت  همسرش
 و    هر دو در نظر خدا بسيار درستكار بودنـد و بـا جـان               زكريا و اليزابت  ٦. ي بود موس
 نـازا    اما آنها فرزندي نداشتند، زيـرا اليزابـت       ٧. آوردند   الهي را بجا مي      احكام   تمام  دل

  . بودند  سالخوردهبسيار، هر دو   گذشته بود؛ از اين
 كاهني   وظايف  انجام كرد، و زكريا نيز به    مي   خدا خدمت   ء   ابيا در خانه    ء   دسته  يكبار كه ٩و٨

خـدا    ء   خانـه    مقـدس    جايگـاه    به  رسيد كه  او     به   نوبت   قرعه   حكم   بود، به   خود مشغول 
 انبـوهي در      بخور، جمعيت    سوزاندن   هنگام  به١٠.  و در آنجا بخور بسوزاند      شود  داخل
اي بر زكريا ظاهر شـد و در           فرشته  ناگهان١٢و١١.  بودند   عبادت   خدا مشغول   ء   خانه  صحن
  . شد  و هراسان  مبهوت  فرشته زكريا از ديدن.  بخور ايستاد  قربانگاه  راست طرف

 را    خدا دعايت    كه   تو خبر دهم     به  ام   آمده  چون!  اي زكريا، نترس  «:   او گفت    به  فرشته١٣
 را يحيـي    نـامش   كـه  پسري بدنيا خواهد آورد  برايت   اليزابت  ، و همسرت     است  شنيده

 شادي و سُرور شما خواهـد شـد، و بـسياري نيـز از                 پسر باعث   اين١٤. خواهي گذارد 
او هرگز  .  خدا خواهد شد     بزرگ  زيرا او يكي از مردان    ١٥.  شادي خواهند نمود    تولدش

 پـر    القدس   از تولد، از روح      حتي پيش    سُكرآور بنوشد، چون     و مشروبات   نبايد شراب 
   او بسوي خداوند، خداي خـود بازگـشت          توسط  اسرائيل  بسياري از بني  ١٦! خواهد بود 

١



 ١٣٤

   انجام  قديم نبي    ، آن    الياس   و قدرت    روح  را با همان   خود    او خدمت ١٧. خواهند نمود 
 كنـد،     را بـراي ظهـور او آمـاده          خواهد آمد تا مردم      مسيح  او پيشاپيش . خواهد داد 

 اجـداد     همچون   بياموزد كه    افراد سركش    سازد و به    نزديک   پسران   را به   دلهاي پدران 
  ». خداترسي باشند  و مردم  داشته  خداوند را دوست خويش

 نيـز     و همسرم   ام   پير شده    من  ، چون    است   غيرممكن  ولي اين «:   گفت   فرشته  زكريا به ١٨
  »!  است سالخورده

   و اوسـت    ايـستم   ور خدا مي   در حض    كه   هستم   جبرائيل  من«:   گفت   در جواب   فرشته١٩
 مرا باور نكردي،      سخنان   كه  اما حال ٢٠.   تو دهم    را به    خبر خوش    تا اين    مرا فرستاده   كه

   كـودک بـدنيا بيايـد يـاراي سـخن       خواهي داد و تا زماني كه     را از دست     تكلم  قدرت
  ». خواهد شد واقع مقرر  ، در زمان گفتم  زيرا آنچه؛   نخواهي داشت گفتن

   او در بيـرون      خدا منتظر زكريا بودنـد و از اينكـه          ء   خانه   در صحن   ، مردم    ميان  در اين ٢١
   وقتي بيرون   سرانجام٢٢.  بودند  كرد، در حيرت     تأخير مي    اينهمه   مقدس   از جايگاه   آمدن

   مقـدس    در جايگـاه    بردنـد كـه      او پي    گويد، از اشارات     سخن   با ايشان   آمد و نتوانست  
  .  است  خدا رؤيايي ديده ء خانه

  طـولي نكـشيد كـه     ٢٤.   خـود بازگـشت     ء   خانـه   ، بـه     خدمتش   دوره   از پايان   زكريا پس ٢٣
:  گفت نشيني اختيار كرد و مي  گوشه  ماه  پنج او براي مدت.  باردار شد  اليزابت همسرش

   مـردم   ان ديگـر در مي ـ      و كاري كرد كـه       انداخت   نظر لطف    خداوند بر من    سرانجام«٢٥
  »!  نباشم شرمگين

  
    تولد عيسي ء مژده

، يكـي از       ناصـره    را بـه     خـود جبرائيـل     ، خدا فرشته     بارداري اليزابت    ماه  در ششمين ٢٦
  مـريم .  برسـاند    مـريم    نـام    دختري به   تا وحي او را به    ٢٧ فرستاد،     جليل  شهرهاي استان 
  . اه داود پادش ، از نسل  يوسف  نام  به نامزدي داشت

 پروردگار   مورد لطف  بر تو اي دختري كه سلام«:   ظاهر شد و گفت  مريم  به جبرائيل٢٨
  »! خداوند با توست! اي قرار گرفته

   از ايـن     بفهمد منظـور فرشـته      توانست   نمي   و متحير شد، چون      پريشان   سخت  مريم٢٩
  .  چيست سخنان

تـو  ٣١!   اسـت    انداخته  خدا بر تو نظر لطف    زيرا  !  ، نترس   اي مريم «:   او گفت    به  فرشته٣٠
او ٣٢.  را عيـسي خـواهي نهـاد    ، پسري بدنيا خـواهي آورد و نـامش   بزودي باردار شده  

   سـلطنت    خواهـد شـد و خداونـد تخـت           خواهد بود و پسر خدا ناميده       مردي بزرگ 
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  طنت سـل   اسـرائيل   بر قوم تا براي هميشه٣٣واگذار خواهد كرد   او   داود را به    جدش
  »!  نخواهد يافت  او هرگز پايان سلطنت. كند
 مردي هرگز     هيچ   دارد؟ دست    چيزي امكان    چنين  اما چگونه «:  پرسيد   از فرشته   مريم٣٤
  »!  است  نرسيده  من به
   خـدا بـر تـو سـايه          خواهد شد و قدرت      بر تو نازل    القدس  روح«:  داد   جواب  فرشته٣٥

  بـدان ٣٦.  خواهد شد ، فرزند خدا خوانده  بوده  نوزاد مقدس    رو آن   از اين . خواهد افكند 
 و بزودي پـسري       پيري باردار شده     در سن    پيش   ماه   نيز شش    خويشاوند تو اليزابت    كه

زيـرا بـراي خـدا      ٣٧. خواندند   او را نازا مي      همه   كسي كه   بدنيا خواهد آورد؛ بلي، همان    
  »!  نيست  كاري محال هيچ

   انجـام   ميـل   او بخواهد، با كمال  و هر چه  خدمتگزار خداوند هستم  نم«:   گفت  مريم٣٨
  . ناپديد شد  فرشته آنگاه» . بشود  گفتي، همان  هر چه  كه خواهم از خدا مي.  دهم مي

  

  کندمريم از اليزابت ديدار مي
 بـا   ، كـه   رفـت   نـزد اليزابـت    و شـتابان ديـد  تدارک سـفر    از چند روز، مريم    پس٤٠و٣٩
. كـرد   زندگي مي  يهوديه  كوهستان  در منطقه  زكريا، در يكي از شهرهاي واقع    سرشهم

   اليزابت   گوش   به   مريم   سلام  صداي   اينكه   محض  به٤١.  كرد   شد و سلام    خانه وارد    مريم
و بـا صـداي     ٤٢ پر شـد        القدس   از روح   اليزابت.  درآمد   حركت   او به   رحم در    رسيد، بچه 

   خـود قـرار داده       ديگر مـورد لطـف       زنان  ء   از همه   خدا تو را بيش   «:  گفت   مريم  بلند به 
 بزرگـي   افتخـار   چـه ٤٣.  براي انسانها خواهد بود      بركات  ء   نيز سرچشمه   فرزندت!  است
   مـن   دي و بـه   ـتي وارد ش ـ  ـوق ـ٤٤! ايدـ بي   ديدنم   به  دمـ مادر خداون   ، كه    براي من   تـاس

   حركـت   به  از شادي در رَحِمِ من    ، بچه    را شنيدم    صدايت   اينكه   محض   كردي، به   سلام
   انجـام  ، به  است  تو گفته  خدا به  هر چه  آوردي كه  تو، زيرا ايمان   الـخوشابح٤٥! درآمد

  »!خواهد رسيد
  

  سرود شکرگزاري مريم
  ببـ، بـس     مـن   و روح ٤٧،    نمـك ـ   مي  ود ستايش ـ وج  داوند را با تمام   ـخ«:  فتـ گ  مـمري٤٦
   او منِ ناچيز را مورد عنايت       ونـچ٤٨! رددـگ  رور مي ـدا، شاد و مس   ـ خ  ام  ندهـده  اتـنج
 ـ    تـ نسلها مرا خوشبخ ـ     ء ه، هم    پس  از اين .  تـ اس  رار داده ـق را ـزي ـ٤٩د،  ـ خواهنـد خوان
  .  است  كرده زرگـ ب  كارهاي بس  من قـ در ح دوسـادر و قـداي قـخ
. ترسـند   از او مي ود كهـش  آناني مي  حال املـ ش لـر نس اند  او، نسل    و رحمت   لطف«٥٠
   پراكنـده   ايـشان ـه   نقشه   را همراه   برانـ و متك    دراز كرده   درتـ خود را با ق     تـاو دس ٥١
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.   اسـت   ردهـ را سربلند ك ـ     و فروتنان   يدهـ بزير كش    را از تخت    سلاطين٥٢.  تـ اس  ساخته
   نموده   روانه   را تهي دست    ندانـ، اما ثروتم    ردهير ك ـهاي خود س     را با نعمت    گرسنگان٥٣
 يـاري     و به   اد آورده ـ ي   بود، به    داده  دهـداد ما وع  ـ اج   به   خود را كه    او رحمت ٥٤.  تـاس
 و   يمـ ابراه ـ   بـه   ود را كـه   ـ ابـدي خ ـ    ء  دهـبلي، او وع ـ  ٥٥.  است  ، آمده    خود، اسرائيل   ومـق

  ». تـ اس ده ياد آور ود، بهـ ب  او داده دانـفرزن
  . تـود بازگشـ خ  خانه  به سپس.  ماند زابتـ نزد الي  ماه  حدود سه مـمري٥٦
  

   تولد يحياي تعميددهنده
ري ـ فـرا رسـيد و پـس      حملش   وضع   و زمان   تـ ياف  انـ پاي  ار اليزابت ـ، انتظ   امـسرانج٥٧

  دند كـه  ـافتند و دي   خبر آگاهي ي     او از اين    تگانـ و بس    همسايگان  وقتي كه ٥٨. بدنيا آورد 
 شريک   اش  اديـ، در ش    ، نزد او آمده      است  ودهـ او نم    بزرگي در حق     لطف  د چه ـخداون

  .دندـش
 گرد آمدنـد      ختنه   براي مراسم    و دوستان    بستگان   شد، تمام    روزه   نوزاد هشت   چون٥٩

:   و گفـت     نپـذيرفت   اما اليزابـت  ٦٠. ، زكريا را بر او بگذارند        پدرش  و قصد داشتند نام   
  ». او يحيي خواهد بود نام«
  ».  است  نبوده  نام  اين  تو، كسي به اما در خانواده«: گفتند٦١
  . بگذارند  او را چه  نام ، از پدر نوزاد پرسيدند كه  با اشاره پس٦٢
:   نوشـت    همــه   ء  زده   حيــرت    و در برابـر چـشمان       اي خواست   ، تخته   ارهـزكريا با اش  ٦٣
 ـ  گفتن  سخن  درتـد و ق  ـ باز ش    زبانش   لحظه  در همان ٦٤» ! است يحيي    نـامش« از ـ را ب

يار ـ بـس   عـ وقاي   اين   تمام  دنـ با دي   همسايگان٦٥.  زاري خدا پرداخت  ـ شكرگ   و به   يافت
  هر كـه ٦٦.  شد شـ پخ وديهـ يه   ماجرا در سراسر كوهستان     د، و خبر اين   ـ شدن  بـمتعج
  ، در آينـده      بچـه   اين«: پرسيد   و از خود مي     رفت   مي فرور  ـ فك  نيد، به ـش   خبر را مي    اين
  .رار داردـد قـ خداون هـ او مورد توج دند كهـدي  مي هـزيرا هم» د؟ـد شـ خواه چه

  نبوت زکريا
  :  كرد  نبوت  پر شد و چنين القدس  زكريا، از روح  پدرش آنگاه٦٧
 را    و ايـشان     خـود شـتافته     ري قـوم   يا   باد، زيرا به     را سپاس   خداوند، خداي اسرائيل  «٦٨

 داود   اي قدرتمنـد از نـسل       دهنـده   او بزودي بـراي مـا نجـات       ٦٩.   است  رهايي بخشيده 
داد     مـي    خود وعده    انبياي مقدس   هاي دور، از زبان      از گذشته   چنانكه٧٠خواهد فرستاد؛   

   آناني كـه     همه   و از دست     دشمنانمان   شخصي را خواهد فرستاد تا ما را از چنگ          كه٧١
  . دارند، رهايي بخشد از ما نفرت
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د و  ـبلـي، او عه ـ   .  تـ اس ـ   بـوده    و مهربـان    يمـ ما، رح   انـ نياك   به  د نسبت ـخداون«٧٣و٧٢
 مـا   يبـار را نـص ـ افتخ ـ و اين٧٤   ، از ياد نبرده   تـ بس  مـ با ابراهي   دسي را كه  ـ مق  انـپيم

، او را      از آنـان    هـ و واهم ـ    تـرس    و بـدون    مـايي يابي ـ ره   دشمنانمان  تـ از دس    كه  كرده
   روزهاي عمـر خـود را در حـضور او بـا پـاكي و عـدالت                  امـو تم ٧٥    نماييم  ادتـعب

  . بگذرانيم
د ـ خداون اپيشـد، زيرا پيش  ـ خواهي ش   يدهـالي نام ـداي تع ـد، نبي خ  ـو اي فرزن  ـو ت «٧٦

 بـا    ازي كـه  ـ س ـ  اهـ او را آگ ـ    ومـقو  ٧٧ايي،  ـ نم   او را آماده    ي كرد تا راه   ـ خواه  تـحرك
 و    رحمـت    سـبب    بـه   ها، همـه  ـاين ـ٧٩و٧٨.  تـند ياف ـ خواه  اتـ نج  انشانـ گناه  آمرزش
   بـر مـا طلـوع       انـ آسم ـ  قـ از اف   بحـ ص  بزودي سپيده .  تـداي ماس ـ خ  انـپاي   بي  شفقت
  ء هـابد و همـتتند، بـ هس  اكنـ س   مرگ  ي و سايه  ـ در تاريك   اني كه ـد كرد تا بر كس    ـخواه

  ».ايدـ نم دايتـ و صفا ه وي آرامشـ س ما را به
بـرد؛ تـا روزي      او در بيابانها بسر مي    .  روحي توانا شد     كودک رشد كرد و صاحب      آن٨٠
  . آغاز كند  اسرائيل  قوم  خود را در ميان  خدمت بايست  مي  رسيد كهفرا

  
   تولد عيسي مسيح

ـــان در آن ــور روم، امپر ، اوگوســتوس  زم ــان ، اط ــردم فرم ــا م ــام  داد ت    را در تم
 سرشـماري زمـاني      ايـن ٢. كننـد ي   امپراطوري سرشـمار     سُلطه  سرزمينهاي تحت 

  . بود  امپراطور، فرماندار سوريه ، از جانب  كرينيوس  كه  گرفت صورت
 شـهر آبـا و اجـدادي خـود            بـه   بايـست    مي   در سرشماري، هر شخص     براي شركت ٣

   داود پادشـاه   زادگـاه  ، بـه   جليل  در استان   نيز از شهر ناصره     ينرو، يوسف از ا ٤.  رفت  مي
 در    نيز كه   مريم٥.  بود   داود پادشاه    زيرا او از نسل     رفت   يهوديه   در استان   لحم  يعني بيت 

   تا ثبت    او رفت   گذراند، همراه    روزهاي بارداري خود را مي       بود و آخرين    عقد يوسف 
  . كند نام
 فرزنـد    و نخـستين  ٧ فرا رسيد،      مريم   حمل   وضع   بودند، وقت   لحم   در بيت   ي كه هنگام٦

 پيچيد و در آخـوري خوابانيـد، زيـرا         قنداقي پسر بود، بدنيا آورد و او را در           خود را كه  
  . جا نبود  آنجا براي ايشان ء درمسافرخانه

  
  چوپانان و فرشتگان

  هاي خود مراقبـت    از گله   اهـ شبانگ  ند كه اناني بود ـ شهر، چوپ    آن  رافـتهاي اط ـدر دش ٨
  اهر شـد و نـور جـلال   ـ ظ ـ انـ ايـش  اي در ميـان  تهـ فرش ـ  ، ناگهـان     شب  آن٩. كردند  مي
   ايـشان   بـه  تهـامـا فرش ـ ١٠.   را فـرا گرفـت       همـه   د و ترس  ـ تابي  انـداوند در اطرافش  ـخ

٢
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اي   ، مـژده    ا هـستم  اي بـراي شـم       مـژده    حامـل   من! نترسيد«:   خاطر داد و گفت     اطمينان
، خداونـد و       امـروز مـسيح      همـين    كـه    اينـست   و آن ١١!   مـردم   ء   براي همه   بخش  مسرت
   مـن    درسـتي سـخن     علامت١٢.  گشود   جهان   به   شما، در شهر داود چشم      ء  دهنده  نجات
  ».اند  و در آخور خوابانيده  پيچيده  در قنداق  نوزادي را خواهيد ديد كه  كه اينست

   در سـتايش    آنـان .  پيوسـتند    فرشته   آن   آسماني به    بيشماري از فرشتگان     گروه  نناگها١٣
  :گفتند سرائيدند و مي خدا، مي

 خـدا را خـشنود        مردمـي كـه     ، در ميـان      باد و بـر زمـين       خدا را در آسمانها جلال    «١٤ 
  »! و صفا برقرار باد سازند، آرامش مي
  لحـم    بيـت   بياييد بـه  «:  يكديگر گفتند    به  پانان بازگشتند، چو    آسمان   به   فرشتگان  چون١٥

  ».  ببينيم  چشم ، به  است  ما داده  را به  خداوند خبرش  را كه  عجيب ء  واقعه  و اين برويم
 نـوزاد را     آنگـاه .  را پيـدا كردنـد       و يوسـف     رفتند و مريم     لحم   بيت   به   با شتاب   پس١٦

   همـه    گـوش    مـاجرا را بـه      درنـگ    بي  پانانچو١٧.   است   در آخوري خوابيده     كه ديدند
  هـر كـه   ١٨.  بـود، بـازگو كردنـد       گفتـه  نـوزاد      درباره   فرشته   و سخناني را كه    رساندند

   رويـدادها را در دل   ايـن  ، تمام اما مريم ١٩. شد   مي  زده  شنيد، حيرت    را مي   هاي آنان   گفته
  . رفت و مي فكر فر  آنها به ء  درباره  و اغلب داشت  مي خود نگاه

گفتنـد     مـي   تند و خـدا را سـپاس      ـهاي خود بازگش    لهـ صحرا نزد گ     به  انانـ چوپ  پس٢٠
  . بودند  و شنيده  ديده انـ فرشتگ ء  گفته  مطابق  آنچه بسبب

  

   خداهمراسم تقديم عيسي در خان
  ن را عيسي گذاشتند، يعنـي همـا    او، نامش ء  ختنه  تولد نوزاد، در مراسم     در روز هشتم  ٢١

  . بود  كرده ، براي او تعيين  مريم  از باردار شدن  پيش  فرشته نامي كه
   شـريعت   خدا بروند و مطـابق    خانه  ، به    اورشليم   عيسي به    قرار بود والدين    روزي كه ٢٢

 خداونـد     آنجا بردند تـا بـه        خود را بجا آورند، عيسي را نيز به          طهارت  موسي، مراسم 
 خداونـد     بايد وقف    پسر ارشد هر خانواده      بود كه    آمده  ريعتزيرا در ش  ٢٣ كنند؛    وقف
  .گردد

   مطـابق    كردنـد، كـه      را تقـديم     لازم بـاني قـر  خـود،     طهارت عيسي براي     والدين  پس٢٤
  . كبوتر باشد  دو قمري يا دو جوجه بايست  مي شريعت

  
  نبوت شمعون

،  ، او شخـصي صـالح    شـمعون   نـام  كرد، به  زندگي مي  مردي در اورشليم  زمان  در آن ٢٥
 نيز   القدس  روح٢٦. كشيد   را انتظار مي     بود، و ظهور مسيح     القدس   و پر از روح     خداترس
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.   فرو نخواهد بست     از جهان    موعود را نبيند، چشم      تا مسيح    بود كه   بر او آشكار ساخته   
   يوسـف   نگامي كه  خدا برود؛ و ه      خانه   به   كرد كه    او را هدايت    القدس   روز، روح    آن ٢٧

، او    شمعون٢٨ كنند،     خدا وقف   ، به    شريعت  ، عيساي كوچک را آوردند تا مطابق        و مريم 
  :   كرد و گفت  كشيد و خدا را ستايش را در آغوش

، زيرا     فرو بندم    از جهان    چشم  ودهـ با خيالي آس    توانم   ديگر مي   خداوندا، اكنون «٣١و٣٠و٢٩
   بخـشيدي، بـا چـشمان        جهان   به  اي را كه    دهنده   بلي، نجات  ! ، او را ديدم     ات   وعده  طبق

 را منـوّر خواهـد        نوري بر قومهـا خواهـد تابيـد و ذهنـشان            او همچون ٣٢!  ديدمخود  
  »!، خواهد شد رائيلـاس  تو، بني  سربلندي قوم  و مايه ساخت

شـد،    مـي   فته عيسي گ    درباره   و از آنچه   بودند   ايستاده   و مبهوت    مات   و مريم   يوسف٣٣
   مـريم    بـه   سـپس .  دعاي خير كـرد      براي ايشان   اما شمعون ٣٥و٣٤.  بودند   آمده   شگفت  به

  ، زيـرا بـسياري از قـوم          تو را خواهـد شـكافت        شمشيري قلب   ، همچون   اندوه«:  گفت
.  خود خواهند شد     هلاكت   كار، باعث    و با اين     كودک را نخواهند پذيرفت      اين  اسرائيل

 زيادي   ء   پنهاني عده  افكار بسياري ديگر خواهد گرديد؛ و         شادي و بركت    جباما او مو  
  »! خواهد شد فاش

  
  نبوت آنّا

   اشير كـه    ء   از قبيله   يلـ آنا، دختر فنوئ     نام   به  يار سالخورده ـ خدا زني بود بس     ء  در خانه ٣٧و٣٦
د و چهـار    تاـوهرداري، هـش  ـ ش ـ   سال   از هفت   او پس . شنيد   صداي خدا را مي     همواره
ا ـ دع ـ   و روز به    بـ ش  هـرد، بلك ـك   خدا را ترک نمي     آنّا هرگز خانه  .  بود   مانده   بيوه  سال
  .ودـ بدار روزه نيز   و اغلب تـپرداخ مي
، خدا را شكر      ، آنّا نيز وارد شده      گفت   مي   سخن   و مريم    با يوسف    شمعون  هنگامي كه ٣٨

   بودند، خبر داد كـه  دهنده  ظهور نجات براه چشم   در اورشليم    كساني كه    تمام  نمود و به  
  .  است  موعود تولد يافته مسيح

،   جليـل   در اسـتان   شهر خـود ناصـره    ديني، به   از اجراي مراسم    ، پس    و مريم   يوسف٣٩
  فيض بود و     او سرشار از حكمت   .  شد  در آنجا، عيسي رشد كرد و بزرگ      ٤٠. بازگشتند

  . خدا بر او قرار داشت
  
  

    در اورشليم  ساله ساي دوازدهعي
. رفتنـد    مـي   ليمـ اورش ـ   بـه    عيد پِـسَح     در مراسم    براي شركت    عيسي هر سال    والدين٤١
  پـس ٤٣.  خود بردند  يهود، او را نيز همراه  مـ رس  د، طبق ـ ش   ساله  تي عيسي دوازده  ـوق٤٢
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، در     و مــادرش    وسـف  ي   اطــلاع   اما عيسي بدون  .  شدند   ناصره   عيد، عازم    ايام  از پايان 
 او در    كردند كـه     فكر مي   دند، چون ـ او نش   غيبت  ء   متوجه   روز اول   آنان٤٤.  ماند  اورشليم

  انـ عيـسي هنـوز نـزد ايـش          شد و ديدند كـه      اما وقتي شب  .   است   همسفرانشان  ميان
  پـس . ندافتـامـا او را ني ـ    ٤٥تند،  ـ او گش    خود بدنبال    و دوستان    بستگان  ، در ميان    نيامده

  . بازگردند و او را جستجو كنند  اورشليم مجبور شدند به
   خـدا و در ميـان   عيسي در خانـه .  را يافتندجستجو او روز   از سه  ، پس   سرانجام٤٧و٤٦

   از فهـم  كرد و همه     گفتگو مي    با ايشان    عميق   مسايل   بود و درباره    علماي ديني نشسته  
  . بودند و جوابهاي او در حيرت

  ، چرا با مـا چنـين        پسرم«:   او گفت    به  مادرش!  كنند  دانستند چه    نمي   و مريم   سفيو٤٨
  »!  گشتيم  جا را بدنبالت  و همه  بوديم ، دلواپس  و پدرت كردي؟ من

و و آنـسو برويـد؟      ـ اينـس   ، به    براي پيدا كردنم    تـ لزومي داش   چه«:  داد  خـعيسي پاس ٤٩
 منظـور عيـسي را درک        اما آنـان  ٥٠» ؟   باشم   پدرم  ء  انه بايد در خ     من  دانستيد كه   مگر نمي 
  .نكردند

  انـ ايـش   يعـ مط   و همواره    بازگشت   ناصره   به  مـ و مري   فـ يوس   همراه   عيسي به   اهـآنگ٥١
امـا عيـسي در     ٥٢.  تـداش ـ   مـي   ر خود نگـاه   ـ امور را در خاط      اين   نيز تمام   مادرش. بود

  . بود پسند خدا و مردمكرد و مورد   رشد مي  و قامت حكمت
  

  كند  مي  آماده  را براي مسيح يحيي راه
 بـر    دا در بيابـان   ـ خ  ، كلام   ور روم ـامپراط ،   فرمانروايي تيبريوس   مـ پانزده  در سال 

 ـ   پيلاطـوس   يوسـ، پنط ـ    زمـان   در آن . ( شـد   ريا، نـازل  ـيحيي، پسر زك   دار ـ فرمان
 و   وريهـ ايت ـ   ايـالات   ، حاكم   ادر هيروديس  بر  ؛ فيليپ   يلـ جل  مـ حاك  ؛ هيروديس   وديهـيه

.)  بودنـد   مـ اعظ ـ  افا نيـز كاهنـان    ـحنّا و قي ـ  .  بود   آبليه   حاكم  ؛ و ليسانيـوس    تراخونيتس
 رود    اطـراف   او در مناطق  .  خود را آغاز كرد      خدا، رسالت    پيغام   از دريافت   يحيي پس ٣

يرند ـ كنند و تعميـد بگ ـ       توبه  كه  فتـگ  نمود و مي     را ارشاد مي     و مردم   تـگش   مي  اردن
  .امرزدـ را بي انـتا خدا گناهانش

كـسي در  «:  بـود   و گفته  پيشگويي كرده اش ارهـ اشعيا درب  كه  كسي است يي همان ـيح٤
 در   راهـي راسـت   ! خداوند بـسازيد     راهي براي آمدن    گويد كه   زند و مي     صدا مي   بيابان

هـاي    راه! ها را پر كنيـد      ها را هموار سازيد؛ دره      هـپها و ت    كوه٥!  كنيد   آماده  صحرا برايش 
 خـدا را      نجـات    مـردم    همه  اهـآنگ٦!  نماييد  هاي ناهموار را صاف      و جاده    را راست   كج

  »!خواهند ديد

٣
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اي از     عـده   بار او بـه   ـيك ـ. آمدنـد   يي مي ـيد نزد يح  ـتعم  ، براي غسل    ياري از مردم  ـبس٧
 ـ  ر كرديـد مـي    ـ، فك ـ   و خال    خط  اي مارهاي خوش  «:   گفت  ايشان   ء   توبـه   يد بـدون  ـتوان
د يا ـاي  كرده  واقعاً توبه د كهـده  مي انـ نش رفتارتان٨ريزيد؟ ـ بگ  جهنم ي، از عذابـواقع
  ، از غـضب      اسـت    ابراهيم  انـ جدت   چون  نيد كه ـ ك  رونـ بي  انـ فكر را نيز از سرت      اين.  نه

  يمـ بـراي ابراه ـ    ابانـ سنگهاي بي   واند از اين  ـت  ييد ماند، زيرا خدا م    ـ خواه  خدا در امان  
 زنـدگي شـما       درخـت    داوري خـدا بـر ريـشه        هـ تيش  ونـاكن٩!  بوجود آورد   دانـفرزن
   انداختـه    و در آتـش      ندهـد، بريـده      خـوب    ميـوه   تي كه ـهر درخ .   است   شده  تهـگذاش

  »!خواهد شد
  »؟  بايد بكنيم چه«: از او پرسيدند١٠
اگـر خـوراک    .  نـدارد    كسي كـه     داريد، يكي را بدهيد به      اگر دو پيراهن  «:  داد  جواب١١

  ». كنيد اضافي نيز داريد، اينچنين
تعميـد     بودند، نيز براي غسل      بدنامي معروف    به   كه   و خراج   آوري باج    جمع  مأمورين١٢

  »؟ ايم شيده ك  دست  از گناهانمان  كه  دهيم  نشان استاد، چگونه«: نزد او آمدند و پرسيدند
  ، از كسي باج      است   كرده   تعيين   روم   دولت   از آنچه   بيش!  تان  با درستكاري «:  داد  پاسخ١٣

  ». نگيريد و خراج
  »؟  كنيم ما چه«:  رومي نيز از او پرسيدند اي از نظاميان عده١٤

د  كسي نزني    ناروا به   تهمت.  نگيريد   پول  با زور و تهديد از مردم     «:  داد  يحيي جواب 
  ». باشيد گيريد، قانع  مي  حقوقي كه و به

ود ـ از خ ـ  بود و همـه  تهـ گرف   موعود قوت   يحـور مس ـ ظه   به   روزها، اميد مردم    در آن ١٥
   مـردم    بـه    بـاره   يي در ايـن   ـيح١٦؟     يا نه    است  يحـ مس  يي همان ـ آيا يح   يدند كه ـپرس  مي
 شما را    د آمد كه  ـودي شخصي خواه  اما بز .  دهم  يد مي ـ تعم   شما را با آب     من«:  فتـگ

 حتـي    و مـن   اسـت  ر از مـن ـ او بالات ـ مقام. واهد دادـ تعميد خ   و آتش   دسـالق  با روح 
 را در  ، آن  جدا كـرده  دمـ را از گن او كاه١٧.  ايمـ را بگش هايشـ بند كفش    كه  تمـ نيس  قـلاي

 خواهـد    نبـار ذخيـره    را در ا    رد خواهد سـوزانيد و گنـدم      ـپذي   خاموشي نمي   آتشي كه 
  كـرد و مـژده    مي  اعلام  مردم  خدا را به  نصايحي، كلام   يحيي با چنين    بدينسان١٨» .نمود
  .  خدا نزديک است وتـ ملك داد كه مي
   بـا هيروديـا، زن       ازدواج   را بـسبب     يحيي آشـكارا هيـروديس       از اينكه   اما پس (٢٠و١٩

   او را بـه      كـرد، هيـروديس      سـرزنش    ديگـرش   ، و خطاهاي فراوان     برادر خود فيليپ  
  .) بيشمار خود افزود  گناهان  ديگري به  و گناه  انداخت زندان
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    عيسي مسيحتعميد
 بودند، عيسي نيز نزد يحيي آمـد و تعميـد             تعميد گرفته    همه   از آنكه   يک روز، پس  ٢١

   بـه   قـدس ال  و روح ٢٢ شـد،      گـشوده   ، آسمان    حال  در آن .  دعا گرديد    و مشغول   گرفت
تـو  «:   در رسيد كـه  ؛ و ندايي نيز از آسمان  شد و بر او قرار گرفت       كبوتري نازل   شكل
  »! از تو بسيار خشنودم!  هستي  عزيز منفرزند

   او را پـسر يوسـف       مـردم .  خـود را آغـاز كـرد         خـدمت    بود كـه    عيسي تقريباً سي ساله   ٢٣
  .دانستند مي

  .، هالي بود پدر يوسف
  . بود اتپدر هالي، مت٢٤

  .، لاوي بود پدر متات
  .پدر لاوي، ملكي بود
  .پدر ملكي، ينا بود
  . بود پدر ينا، يوسف

  .، متاتيا بود پدر يوسف٢٥
  . بود پدر متاتيا، آموس

  . بود ، ناحوم پدر آموس
  .، حسلي بود پدر ناحوم

  .پدر حسلي، نجي بود
  . بود پدر نجي، مائت٢٦

  .، متاتيا بود پدر مائت
  .، شمعي بودپدر متاتيا

  . بود پدر شمعي، يوسف
  .، يهودا بود پدر يوسف

  .پدر يهودا، يوحنا بود
  .پدر يوحنا، ريسا بود٢٧

  . بود پدر ريسا، زروبابل
  . بود ئيل ، سائلتي پدر زروبابل
  .، نيري بود ئيل پدر سائلتي

  .پدر نيري، ملكي بود٢٨
  .پدر ملكي، ادي بود

  . بود پدر ادي، قوسام
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  . بود ايلمودام،  پدر قوسام
  ، عير بود پدر ايلمودام

  .پدر عير، يوسي بود٢٩
  .پدر يوسي، ايلعاذر بود

  . بود پدر ايلعاذر، يوريم
  . بود ، متات پدر يوريم
  .، لاوي بود پدر متات

  . بود پدر لاوي، شمعون٣٠
  .، يهودا بود پدر شمعون

  . بود پدر يهودا، يوسف
  . بود ، يونان پدر يوسف
  . بود يلياقيم، ا پدر يونان

  .، مليا بود پدر ايلياقيم٣١
  . بود پدر مليا، مينان

  .، متاتا بود پدر مينان
  . بود پدر متاتا، ناتان

  .، داود بود پدر ناتان
  . بود١ پدر داود، يسي٣٢

  .، عوبيد بود١ پدر يسي
  .پدر عوبيد، بوعز بود
  . بود پدر بوعز، شلمون

  . بود ، نحشون پدر شلمون
  . بود  عميناداب، پدر نحشون٣٣

  . بود ، ارام پدر عميناداب
  . بود ، حصرون پدر ارام

  . بود ، فارص پدر حصرون
  .، يهودا بود پدر فارص

  . بود پدر يهودا، يعقوب٣٤
  . بود ، اسحاق پدر يعقوب
  . بود ، ابراهيم پدر اسحاق
  . بود ، تارح پدر ابراهيم
  .، ناحور بود پدر تارح
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  . بود پدر ناحور، سروج٣٥
  .، رعو بود پدر سروج

  . بود پدر رعو، فالج
  .، عابر بود پدر فالج

  . بود پدر عابر، صالح
  . بود ، قينان پدر صالح٣٦

  .، ارفک شاد بود پدر قينان
  . بود پدر ارفک شاد، سام

  . بود ، نوح پدر سام
  .، لمک بود پدر نوح

  . بود ، متوشالح پدر لمک٣٧
  . بود ، خنوخ پدر متوشالح
  .، يارد بود پدر خنوخ

  . بود ئيل پدر يارد، مهلل
  . بود ، قينان ئيل پدر مهلل

  . بود ، انوش پدر قينان٣٨
  . بود ، شيث پدر انوش
  . بود ، آدم پدر شيث
  . او بود ، خدا خالق پدر آدم

  
  شود  پيروز مي هاي شيطان عيسي بر وسوسه

  هـ ب  ، از رود اردن     وح ر  همان  دايتـ بود، با ه    دهـ ش  دسـالق   پر از روح    ي كه ـعيس
   روز او را وسوسه      چهل   براي مدت   در آنجا شيطان  ٢.  تـ رف  وديهــهاي يه ــبيابان

  . شد ، بسيار گرسنه ، عيسي چيزي نخورد؛ از اينرو در پايان  مدت  اين در تمام. كرد مي
  »!ودـ ش  بگو تا نان  سنگ  اين تي، بهـرزند خدا هسـر تو فـاگ«:   عيسي گفت  به شيطان٣
 در    نيـاز انـسان      كـه    اسـت    شـده    آسماني نوشـته    در كتاب «:  فرمود  عيسي در جواب  ٤

  ».  نيست  نان زندگي، فقط
   او نشان    را به    ممالک جهان   ، تمام   رد و در يک آن    ـ كوهي ب    قله   او را به    انـ شيط  سپس٥

 و   مملكتها را با شكوه ين ا  كني، تمام  زانو بزني و مرا سجده ر فقطـاگ«:  و گفت٧و٦داد، 

٤
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   بخـواهم    هر كـه     و به    است   من   آنها از آن    ء   همه  يد؛ چون ـ بخش   تو خواهم   ، به   جلالشان
  ». كنم واگذار مي

  »! خدا را بپرستد  و فقط  بايد فقط  انسان  كه  آسماني آمده در كتاب«:  داد عيسي جواب٨
 خدا قرار داد و      ء   خانه   نقطه  ترين  برد و بر مرتفع      اورشليم   از آنجا او را به       شيطان  اهـآنگ٩

   در كتـاب     چـون  ١١و١٠ زيـر بينـداز،       ر فرزند خدا هستي، خود را از اينجا به        ـاگ«:  گفت
 كننـد و در      هاي خود را خواهد فرستاد تا تو را محافظت          تهـ خدا فرش    كه  آسماني آمده 

  »! سنگي نخورد  به  پايت  دارند كه دستهاي خود نگاه
 خداونـد خـود را       فرمايـد كـه      را نيز مي     آسماني اين   كتاب«:  فرمود  عيسي در جواب  ١٢

  »!  مكن آزمايش
ا ـد، تا مدتي عيـسي را ره ـ      ـ رساني   پايان  هاي خود را به     هـ وسوس   تمام  انـوقتي شيط ١٣

  .كرد
  

  كند  خود را آغاز مي عيسي خدمات
 جـا گفتگـو      همـه .   بازگشت   جليل  التاي  ، به   القدس   روح   عيسي، پر از قدرت     آنگاه١٤

   از او تعريـف     هـاي يهـود، همـه       اهـ در عبادتگ ـ   هـايش   و براي موعظه  ١٥ او بود،     درباره
  .كردند مي
،   اش   هميـشگي    عـادت    بود آمد، طبـق      شده   بزرگ   در آن   ، شهري كه     ناصره  وقتي به ١٦

   تـا قـسمتي از كـلام        اسـت ، او برخ     مراسم  در حين .   شهر رفت    عبادتگاه   به  روز شنبه 
او طومـار را  .  او دادنـد   طومار اشعياي نبي را به آنگاه١٧.  بخواند خدا را براي جماعت  

  : فرمايد  مي  را خواند كه  قسمت باز كرد و آن
   بينوايـان   او را به  رحمت ء  تا مژده خداوند مرا برگزيده!   است   خداوند بر من    روح«١٨

   اسـيران   و رهايي را بـه   را تسلي بخشم  تا رنجديدگان    است  دهاو مرا فرستا  .  برسانم
   كـه    دهـم   و بـشارت  ١٩؛     را آزاد سازم     و مظلومان    نمايم   اعلام   نابينايان  و بينايي را به   

  ». خود قرار دهد  را مورد لطف  خداوند انسان  كه  فرا رسيده  آن زمان
  در حاليكه.   نشست  جمعيت  سپرد و رو به  عبادتگاه  خادم  طومار را پيچيد و به سپس٢٠

  امـروز، ايـن  «:  فرمـود    ايـشان   بـه ٢١ بودند،     دوخته   او چشم   ، به    حضار در عبادتگاه    همه
  »! رسيد  انجام  به نوشته

  تـأثير سـخنان     آنهـا تحـت   .  نمودنـد    در آنجـا بودنـد او را تحـسين           كساني كـه    همه٢٢
 دارد؟    چيزي امكـان     چنين  چگونه«: پرسيدند  ر مي ، از يكديگ     او قرار گرفته    بخش  فيض

  »؟  نيست  پسر يوسف ، همان  شخص مگر اين
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   بياوريد كـه     من   را در حق    المثل   ضرب  خواهيد اين   شايد مي «:  فرمود   ايشان  عيسي به ٢٣
   در كفرنـاحوم  ايـم   شـنيده  معجزاتي را كه :  بگوييد   من  و به !  ، خود را شفا بده      اي طبيب 

 نبي، در شهر خود       هيچ  اما بدانيد كه  ٢٤!   بده   خود نيز انجام    اي، در اينجا، در زادگاه      كرده
 نباريـد و      بـاران    و نـيم     سال   سه   نبي، در اسرائيل     الياس  در زمان ٢٥!   نيست  مورد احترام 

   بودند كـه     بسياري در اسرائيل     زنان  بيوه،     زمان   در آن   با اينكه . قحطي سختي پديد آمد   
 او را نـزد       نفرستاد، بلكه    ياري هيچيک از آنان      را به   خدا الياس ٢٦ كمک داشتند،      به نياز
 نبي را در نظـر بگيريـد         يا اليشع ٢٧.  فرستاد   صيدون   زني غيريهودي از اهالي صرفه      بيوه
هاي بـسياري      جذامي   در اسرائيل    كه  شفا داد، در صورتي      سوري را از جذام     نعمان  كه

  ». شفا داشتند  به  احتياج بودند كه
   كردند و بـه     ، او را از شهر بيرون       و برخاسته ٢٩ آمدند       خشم   به   سخنان  حضار از اين  ٢٨

. ، بردند تـا او را از آنجـا بزيـر بيندازنـد      قرار داشت  بر آن  شهرشان اي كه سراشيبي تپه 
  .  و رفت  گذشت  ايشان اما عيسي از ميان٣٠

  

  کندخراج ميروح پليدي را اعيسي 
 و در روزهـاي       رفـت    جليل  ، يكي از شهرهاي ايالت       كَفَرناحوم  ، عيسي به     از آن   پس٣١

 از   در آنجا نيـز، مـردم     ٣٢. داد   مي   شرح   خدا را براي مردم      يهود، كلام    در عبادتگاه   سبت
  . گفت  مي  و اقتدار سخن  شدند، زيرا با قدرت زده  او شگفت  و تعاليم سخنان

   شروع  پليد داشت  روح داد، مردي كه   مي   خدا را تعليم     كلام  ر، وقتي در عبادتگاه   يكبا٣٣
اي    كار داري؟ آيا آمـده      ، اي عيساي ناصري، با ما چه        آه«٣٤:    كرد و گفت     فرياد زدن   به

  »! خدا  مقدس ، اي فرستاده شناسم  مي  تو را خوب ما را هلاک كني؟ من
:  ، گفت    او دستور داده    چيزي بگويد و به      از اين    پليد بيش    روح   نداد آن   عيسي اجازه ٣٥
 مـرد    ، آن    همه  ء  زده   بهت   پليد در برابر چشمان     روح» ! بيا   مرد بيرون   از اين !   باش  ساكت«

   مـردم  ٣٦.  شد   او خارج    بيشتري برساند، از جسم      آسيب  آنكه   و بي    انداخت  را بر زمين  
   كـه    مـرد هـست      ايـن    قدرتي در سخنان    مگر چه «: سيدندپر  ، از يكديگر مي     زده  حيرت

   در سراسـر آن      واقعـه    خبر اين   بلافاصله٣٧» كنند؟   مي   پليد نيز از او اطاعت      حتي ارواح 
  . پيچيد ناحيه

  

  بخشد عيسي بسياري را شفا مي
  در آنجـا مـادر زن     .   رفـت    شـمعون    خانـه    آمد و بـه      بيرون   عيسي از عبادتگاه    سپس٣٨
.  او را شفا بخشد  كردند كه  عيسي التماس  بود؛ آنها به  شديدي شده ، دچار تب عونشم
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   او قطـع    ، تـب     لحظه  همان.  شود  قطع   دستور داد كه     تب   او آمد و به     عيسي بر بالين  ٣٩
  . گرديد  پذيرايي از ايشان  و مشغول شد و برخاست

يـک    او نيـز بـر يـک      . د عيسي آوردنـد    خود را نز     بيماران   تمام   روز، مردم    آن  غروب٤٠
 عيـسي،     فرمـان   هاي پليـد نيـز بـه        روح٤١.  را شفا بخشيد     و آنان    گذاشت   دست  ايشان

اما او  » !تو فرزند خدا هستي   «: گفتند  شدند و مي     مي   خارج   ديوانگان   از جسم   فريادكنان
 ـ   مـي    چيزي بگويند، چـون     گذاشت  كرد و نمي     مي   پليد را ساكت    ارواح  او   ستند كـه  دان
  .  موعود است مسيح

  
  دهدعيسي به موعظه ادامه مي

 در   اما مردم .  اي رفت    دور افتاده    محل  دعا، به  زود، عيسي براي       روز، صبح   فرداي آن ٤٢
 همانجـا در      كردنـد كـه      او بسيار التمـاس     جستجوي او بودند، و وقتي او را يافتند، به        

   بـه    كـه    اسـت   لازم«:   گفـت    آنـان   عيـسي بـه   ٤٣. د نـرو    بماند و از نزد ايشان      كفرناحوم
، زيـرا    كـنم   اعـلام   مردم  خدا را به  ملكوت   فرا رسيدن    و مژده   ديگر نيز بروم  شهرهاي  

هـا،    ، در عبادتگـاه     سـرزمين    در سراسر آن    پس٤٤» . ام   شده  منظور فرستاده   براي همين 
  .رسانيد  مي  مردم  خدا را به پيغام

  

    عيسي ردان شاگ نخستين
   بسياري براي شنيدن    بود و عده     ايستاده   جنيسارت   ء هروزي عيسي در كنار درياچ    

   درياچـه   خالي در ساحل  عيسي دو قايق    آنگاه٢.  بودند   خدا نزد او گرد آمده      كلام
  پـس ٣. كردنـد    بودند و تورهاي خود را پاک مـي          آمده   ماهيگيرها از آنها بيرون     ديد كه 
 را انـدكي از      آن   بود، فرمود كه    قايق   صاحب   كه   شمعون   قايقها شد و به      از آن  يكي سوار
  . دهد  را تعليم ، از آنجا مردم  نشسته  دور نمايد تا در آن ساحل

   را بـه     قـايق   اكنـون «:  فرمـود    شمعون   رسانيد، به    پايان   خود را به     سخنان   از آنكه   پس٤
  »! صيد كنيد  بيندازيد تا ماهي فراوان  آب  را به ايتان ببر، و توره  درياچه جاي عميق

 ولـي چيـزي صـيد      كـشيديم   زيـاد زحمـت     استاد، ديشب «:   گفت   در جواب   شمعون٥
  »!  انداخت  بدستور تو، يكبار ديگر تورها را خواهم اما اكنون.  نكرديم

   از همكـاران    راينبنـاب ٧!  شـوند    نزديک بود تورها پـاره       بار آنقدر ماهي گرفتند كه      اين٦
 از مـاهي پـر شـد،          هر دو قـايق     طولي نكشيد كه  .  ديگر كمک خواستند    خود در قايق  
  ! شوند  نزديک بود غرق بطوري كه

  ، در مقابـل      است   داده  اي رخ    معجزه   چه   بخود آمد و پي برد كه        پطرس  وقتي شمعون ٨
 در    كـه    ناپـاكتر از آنـم      مـن    نيا، چـون    ، نزديک من    سَروَر من «:  عيسي زانو زد و گفت    

٥
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   شـده   زده   وحـشت    مقدار ماهي، او و همكـارانش       در اثر صيد آن   ٩» . حضور تو بايستم  
عيـسي  .  را داشـتند   حال  زَبدي نيز همان  و يوحنا، پسران  او، يعقوب   همكاران١٠. بودند

  »! را براي خدا صيد خواهي كرد ، مردم  پس از اين!  نترس«:  فرمود  پطرس به
   عيـسي راه     داشتند، رها كردنـد و بـدنبال         هر چه   درنگ   خشكي رسيدند، بي    وقتي به ١١

  .افتادند
  

  بخشد عيسي جذامي را شفا مي
   پايهـايش    يک جذامي او را ديد و پيش         ناگاه  روزي عيسي در يكي از شهرها بود كه       ١٢

  »! پاک سازي امتواني مرا از جذ ، اگر بخواهي، مي سَروَر من«:  بخاک افتاد و گفت
   كـه   البتـه «:   نمـود و گفـت       جـذامي را لمـس       خـود را دراز كـرد و آن         عيسي دست ١٣
  . گرديد  او برطرف ، جذام  لحظه همان» !پاک شو.  خواهم مي
 بـرو تـا تـو را          نزد كـاهن     نگو، بلكه    با كسي سخن     باره  در اين «:  او فرمود   عيسي به ١٤

 تا    كن   را تقديم    شفا از جذام    موسي، قرباني مخصوص     شريعت   طبق  سپس.  كند  معاينه
  ».اي  شفا يافته  دهي كه  نشان  ترتيب  اين به
آمدنـد تـا       مـي    دسـته    دسته  شد و همه     مي  كارهاي عيسي روزبروز بيشتر زبانزد مردم     ١٥

  . خود شفا يابند  او را بشنوند و از امراض پيغام
  . رفت  شهر مي  در خارج  دور افتاده  نقاط  براي دعا به ولي عيسي بيشتر اوقات١٦
  

   شفاي مرد افليج
 يهـود و     اي از علمـاي ديـن       عـده .  بـود   مردم   تعليم  ي مشغول ا  خانهعيسي در   روزي  ١٧

در .  در آنجا حـضور داشـتند       يهوديه و    ي جليل شهرها ساير و    اورشليمنيز از   ها    فريسي
  .بخشيد شفا مي را   خداوند، بيماران ، عيسي با قدرت همانحال

.  آوردنـد    همـراه    را بر روي بستري بـه      فلجي، چند نفر آمدند و مرد          ميان  در آن ١٩و١٨
  پس.  نزد عيسي برسانند، اما نتوانستند       جمعيت   انبوه   خود را از ميان     آنها كوشيدند كه  

 بـالاي سـر عيـسي را برداشـتند و بيمـار را بـا                 رفتند و سـفالهاي سـقف       بام   پشت  به
  . عيسي گذاشتند  فرستادند و مقابل  پايين بسترش

  ، گناهانـت  اي دوسـت «:  فرمـود   مـرد فلـج    آن   را ديـد، بـه       ايشان  وقتي عيسي ايمان  ٢٠
  »! شد آمرزيده

  مگر ايـن !  كفري  چه«:  بودند، با خود فكر كردند       در آنجا نشسته    علما و فريسياني كه   ٢١
  » را ببخشد؟  مردم تواند گناهان كسي مي  داند؟ غير از خدا، چه  مي  خود را كه شخص
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پنداريـد؟     مـرا كفـر مـي       چـرا سـخن   «:  شد و فرمـود      افكار آنان   متوجهعيسي فوراً   ٢٢
   سـخن    كه  دانم  ولي مي .   را ببخشم    انسان   گناه   كه   و اختيار را دارم      قدرت   اين  من٢٤و٢٣

 مـرد را      اين   حال  پس. كنند ادعا را ب     همين   است   نيز ممكن   ؛ ديگران    است   آسان  گفتن
گير كـرد    مرد زمين  آن  رو به سپس» !  نيست  پوچ  ادعاي من  تا بدانيد كه    بخشم  شفا مي 
  »! برو  خانه  و به  كن  را جمع برخيز و بسترت«: و فرمود

 و در    ، بـستر خـود را برداشـت         ، فوراً از جا برخاسـت        همه   مرد در برابر چشمان     آن٢٥
 حـضار را   ء  همـه  حيـرت ٢٦.   رفـت   خانـه  كرد، به    وجود خدا را شكر مي      ام با تم   حاليكه
: گفتنـد   كردنـد و مـي       خدا را شـكر مـي        احترام   به   آميخته   با ترس   ايشان.  بود  فراگرفته

  »!  عجيبي بوديم امروز شاهد اتفاقات«
  

  شود يک باجگير، شاگرد عيسي مي
 ديـد  را   و خراج   باج  د، يكي از مأمورين   ش   مي  ، وقتي عيسي از شهر خارج        از آن   پس٢٧
تـو  «:  او فرمـود    عيسي به . ، لاوي بود     شخص   اين  نام.   است   نشسته   كارش   در محل   كه

  »! نيز بيا مرا پيروي كن
  . افتاد  عيسي براه  كشيد و بدنبال  چيز دست ، لاوي از همه  لحظه همان٢٨
جمعـي از  .  داد  عيـسي ترتيـب   افتخار  به بزرگي  فت خود ضيا   خانه در بعد، لاوي مدتي  ٢٩

  . داشتند  ديگر نيز دعوت  او و ميهمانان  سابق همكاران
   شـكايت    بـه   ، لـب     عيسي رفته    نزد شاگردان    ايشان   به  ها و علماي وابسته     اما فريسي ٣٠

  »نشينيد؟  مي  افراد گناهكار، بر سر يک سفره چرا شما با اين«: گشودند و گفتند
  مـن ٣٢!   تندرسـتان   پزشـک دارنـد، نـه     نياز به بيماران«:   گفت  ايشان جوابعيسي در   ٣١

   و مقـدس     خـود را عـادل       آنـاني را كـه      ، نه    كنم   دعوت   توبه   را به    تا گناهكاران   ام  آمده
  »!پندارند مي

  

    روزه  درباره سؤال
برنـد و نمـاز       مي بسر     در روزه    اوقات   يحيي اغلب   شاگردان«:  عيسي گفتند   يكبار به ٣٣
 در    تـو، هميـشه     اما چـرا شـاگردان    . كنند   مي  ها نيز چنين     فريسي  شاگردان. خوانند  مي
  » هستند؟  و نوشيدن  خوردن حال

 دامـاد     عروسـي، تـا وقتـي كـه          جـشن  درآيـا   «:  پرسـيد   ، از ايشان    عيسي در جواب  ٣٤
 دامـاد   رسد كـه  اما زماني مي٣٥ كنيد؟  وادار  داشتن  روزه توانيد ميهمانها را به مي،    آنجاست

  ».  خواهند گرفت  روزه  ايشان  خواهد شد؛ آنگاه كشته
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  اي از پارچـه     كند تا تكه     نمي   نو را پاره    كسي لباس «:   عيسي مَثَلي آورد و گفت      سپس٣٦
   كهنه   لباس  رود، بلكه    مي   نو از بين     لباس   فقط   نه   بزند، چون    وصله   كهنه   لباس   را به   آن
ريزد،    نمي   را در مَشک كهنه      تازه   كسي شراب   همچنين٣٧. شود   نو، بدتر مي    يز با وصله  ن

 مَـشک از   ريزد و هم  مي  شراب  هم كند، آنگاه  مي  را پاره ، مَشک كهنه     تازه   شراب  چون
   شـراب    از نوشـيدن    اما پس ٣٩.   ريخت   را بايد در مشک تازه       تازه  شراب٣٨. رود   مي  بين
 بهتـر    كهنـه   شـراب  گويـد كـه    مي  ندارد، چون  تازه  شراب ديگر كسي تمايلي به،    كهنه
  ». است

  
  ؟  براي دين  يا انسان  براي انسان دين

در . گذشـتند    كشتزارها مـي    اي در ميان     از جاده   ، عيسي و شاگردان     يک روز شنبه  
ماليدند و     مي   دست   كف  چيدند، به    را مي   ندمـهاي گ    خوشه  ردانـ، شاگ    راه  ضمن

 عيـسي     را ديدنـد، بـه       صحنه   اين   كه  بعضي از فريسيان  ٢. خوردند  ، مي    را كنده   پوستش
كننـد     تـو مـي      شـاگردان   كاري كه !   مذهبي است    دستورات   برخلاف   عمل  اين«: گفتند

  »!  جايز نيست  كار در روز شنبه  و اين  است  گندم همانند درو كردن
 داود و    ايد كـه    ايد؟ آيا نخوانده     آسماني را نخوانده     شما كتاب  مگر«:  داد  عيسي جواب ٣

 را    مقـدس    خدا شد و نان     داود وارد خانه  ٤ كردند؟     بودند، چه    وقتي گرسنه   همراهانش
 عيـسي    سـپس ٥» . نيز داد    همراهانش   داشتند بخورند، خورد و به       اجازه   كاهنان   فقط  كه

  »!  نيز هستم  اختيار روز شنبه  صاحب من«: فرمود

  بخشدعيسي روز شنبه مردم را شفا مي
. داد   مي   تعليم   مردم   خدا را به    ، كلام    در عبادتگاه   بود، عيسي   شنبه باز    يک روز ديگر كه   ٦

علماي ديني ٧.  بود  از كار افتاده  راستش  دست  كه از قضا، در آنجا مردي حضور داشت
  ، چـون  دهد يا نـه   او را شفا مي     روز،  آن دريا   بودند تا ببينند آ    عيسي  مراقبها    يسيو فر 
  . آورند  او بدست اي بودند تا مدركي عليه  بهانه دنبال

   تـا همـه     بيا اينجا بايست  «:  مرد فرمود    آن   بود، به    را درک كرده     افكار ايشان   عيسي كه ٨
: دينـي فرمـود  ها و علماي       فريسي  عيسي به ٩.  و ايستاد   او نيز رفت  » !بتوانند تو را ببينند   

   را نجـات   انـسان   بايد نيكي كرد يا بدي؟ بايد جـان  در روز شنبه  :  سؤالي از شما دارم   «
  »داد يا نابود كرد؟

او نيـز  » !  را دراز كـن  دسـتت «:   مرد گفـت   آن  شد و به   خيره  يک ايشان    يک   به  سپس١٠
،    آمـده    خشم  او به  كار     عيسي از اين    دشمنان١١!  شد   كاملاً خوب    كرد و دستش    اطاعت
  . رسانند  قتل  او را به  شدند كه بر آن

٦
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    رسولان تعيين

 راز و نياز   را به  شب  و تمام  رفت  كوهستان  روزها، عيسي براي دعا به      در يكي از آن   ١٢
 نفـر را      آنهـا، دوازده     خود را فرا خواند و از ميان         زود، پيروان   صبح١٣.  با خدا پرداخت  

  . خود ناميد  را رسولان  خود برگزيد و ايشان  خاص دان شاگر بعنوان
  :   مسيح  نامهاي رسولان اينست١٦و١٥و١٤

  ،)  پطرس  به معروف ( شمعون
  ،) برادر شمعون ( اندرياس
  لما،، برتو ، يوحنا، فيليپ يعقوب

  ، توما،١ متي
  ،)پسر حلفي ( يعقوب
  ،) فدايي  به معروف ( شمعون
  ،) پسر يعقوب(يهودا 
  ). كرد  عيسي خيانت  در آخر به كسي كه(دا اسخريوطي يهو

  
  روندجماعت در پي عيسي مي

در آنجا  .  و هموار رسيدند     محلي وسيع    آمدند و به     پايين   كوه   همگي از دامنه    سپس١٧
 از سراسـر      عـده   ايـن .  شـدند   جمع، گرد او       بسياري از مردم     و گروه    پيروانش  تمام
   بودند تا سخنان     آمده   شمالي صور و صيدون      و حتي سواحل    م اورشلي ،   يهوديه  ايالت

   پليـد رنـج    از ارواح  كـساني نيـز كـه    آن١٨.  خود شفا يابنـد  او را بشنوند و از امراض   
 او برسـانند،     كردند خود را بـه       مي   كوشش   همه  مردم١٩. بردند، آمدند و شفا يافتند      مي

 را شـفا     شد و آنـان     ند، نيرويي از او صادر مي     زد   مي   او دست    به   اينكه   محض   به  چون
  !بخشيد مي

  

    زندگي  روش گفتار عيسي درباره
  :  خود كرد و فرمود  شاگردان ، عيسي رو به  هنگام در اين٢٠
  !  شماست  خدا از آن دستيد، زيرا ملكوت  تهي  شما كه  حال خوشابه«
  خوشابحال. نياز خواهيد شد     و بي  ايد، زيرا سير     گرسنه   اكنون   شما كه    حال  خوشابه«٢١

  ! از خوشي خواهيد خنديد  هستيد، زيرا زماني خواهد رسيد كه  گريان شما كه
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  ، از شما متنفر شوند و شما را در جمـع            من بخاطر     مردم   شما، وقتي كه     حال  خوشابه«٢٢
! شـادي كنيـد      مواقع  در اينگونه ٢٣!  زنند   شما ناسزا گويند و تهمت       ندهند و به     راه خود

 خواهـد بـود؛     بزرگـي در انتظارتـان    پـاداش  بلي، شاد و مسرور باشيد، زيرا در آسمان       
  .اند  رفتار كرده  همينگونه  نيز مردم انبياي قديم  با بدانيد كه

  

  پيشگويي درباره غم و اندوه
  جهـان    ايـن   دود به ـ مح   فقط  انـ خوشي ايش   ، زيرا دوران     ثروتمندان   حال  اما واي به  «٢٤

  . است
  ! فرا خواهد رسيد شان  گرسنگي  سير هستند، زيرا دوران  اكنون  آناني كه  حال واي به«٢٥
  !كشد  را مي  انتظارشان  و اندوه غمند، زيرا غم  و بي  امروز خندان  آناني كه  حال واي به«
  ينـاي دروغ ـييد كنند، زيرا با انب    ـ و تمج    از شما تعريف     مردم   كه  واي بر شما، آنگاه   «٢٦

  !كردند تار ميـ رف ونهـ همينگ نيز به
  

  محبت نسبت به دشمنان
   خـود را دوسـت       دشـمنان    كـه   گـويم   شنويد، مي    مرا مي    سخنان   شما كه    همه  اما به «٢٧

 شما ناسزا     به  براي آناني كه  ٢٨.  دارند، خوبي كنيد     از شما نفرت     كساني كه   بداريـد و به  
 خـدا را     رسـانند، بركـت      شـما آزار مـي       به  براي افرادي كه  . نيدگويند، دعاي خير ك     مي

  .بطلبيد
اگر كسي  !  بزند   ديگر هم    طرف   سيلي زد، بگذار به      صورتت   يک طرف   اگر كسي به  «٢٩

 از تو چيزي بخواهد، از       هر كه ٣٠.   او بده    به   را هم    رداي تو را بگيرد، پيراهنت      خواست
   آنگونـه   با مـردم  ٣١.   نباش   گرفتن  پس را گرفتند، در فكر        مدار، و اگر اموالت     او دريغ 
  . انتظار داري با تو رفتار كنند  كه  كنرفتار

   برتري بر ديگران دارند، چه  مي  شما را دوست   بداريد كه    كساني را دوست    اگر فقط «٣٢
 ـ  كساني خوبي كنيـد كـه    به اگر فقط٣٣! كنند   مي   نيز چنين   داريد؟ خدانشناسان   شـما   ه ب

   بـه   و اگر فقط  ٣٤! كنند   مي   نيز چنين   ايد؟ گناهكاران   كنند، آيا كار بزرگي كرده      خوبي مي 
ايـد؟ حتـي       هنـر كـرده      بدهنـد، چـه      شـما پـس     توانند بـه     مي   بدهيد كه   كساني قرض 

  .دهند  مي  يكديگر قرض گيرند، به  مي  را پس  نيز اگر بدانند پولشان گناهكاران
   بدهيد و نگـران     قرض!  خوبي كنيد    ايشان   بداريد و به     را دوست   انتاناما شما، دشمن  «٣٥

   خواهد بود، زيرا همچون      آسماني شما بزرگ     پاداش  در اينصورت .  نباشيد   گرفتن  پس
   مهربـان    و بـدكاران    ناشناسـان    حق   به   خدا نيز نسبت    ايد، چون    خدا رفتار كرده    فرزندان
  .ني خود دلسوز باشيد مانند پدر آسما  پس٣٦.  است
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  ايراد نگيريد

   نكنيد تا خدا شما را محكوم        را محكوم   ديگران. ايراد نگيريد تا از شما ايراد نگيرند      «٣٧
 شـما    بـه  بدهيد تا خدا هم٣٨.  باشند  شما باگذشت  به  باشيد تا نسبت    داشته  گذشت. نكند
اي پُـر، لبريـز،     با پيمانه   هم  آن،     برخواهد گشت    خودتان  دهيد، به    مي  اي كه   هديه. بدهد
.  خواهيـد كـرد      دريافت   دست   بدهيد با همان    با هر دستي كه   !   شده   داده   و تكان   فشرده

 خـالي بدهيـد، بـا        كنيد و اگر با دسـت        مي   پُر دريافت    پُر بدهيد، با دست     اگر با دست  
  ». خواهيد كرد  خالي دريافت دست

 كور، راهنماي كور ديگر شـود؟         دارد كه    فايده  چه«: دها را آور     مثل   عيسي اين   سپس٣٩
   كه   است   ممكن  چگونه٤٠. كشد   خود مي    بدنبال   بيفتد، ديگري را هم      در گودال   يكي كه 
 كند، شايد مانند استاد خـود         از استاد خود باشد؟ شاگرد اگر زياد تلاش        داناترشاگرد  
  .شود

 خـود    را در چـشم  بيني، امـا چـوب   ، مي  است  ديگران  در چشم چرا پَرِ كاهي را كه «٤١
 را از     پـر كـاه      بـده   ازهـبـرادر، اج ـ  : كني بگـويي     مي   جرأت  چگونه٤٢گيري؟     مي  ناديده

  اهر، نخـست  ـبيني؟ اي متظ     خود نمي    را در چشم    وبـ چ  ، در حاليكه     درآورم  چشمت
   او بيـرون     از چـشم    را   بهتر خواهي ديد تا پركـاه        خود درآور، آنگاه     را از چشم    چوب
  !بياوري

  
    آنءدرخت و ميوه

  اش   خواهد بود، و اگر بد باشد، ميوه        خوب  نيز  اش   باشد، ميوه    خوب  اگر درخت «٤٣
  دهد و نـه      خار انجير مي    ء   بوته  نه. شناسند   مي  اش   را از ميوه    درخت٤٤. نيز بد خواهد بود   

.   نيز نيک اسـت     ، اعمالش    است  ب قل   خوش  ، چون    نيک  شخص٤٥! ، انگور    تمشک  ء  بوته
 باشـد، از      شـخص    در دل   آنچه.   نيز بد است    ، اعمالش    است   بد باطن    بد، چون   شخص

  !گردد  آشكار مي سخنانش
  

  ساختن خانه بر بنيادي محکم
  هر كـه  ٤٨و٤٧نيد؟  ـك   نمي   را اطاعت   يد، اما دستوراتم  ـخوان  مي" خداوند" مرا    ونهـچگ«٤٦

   كـه   تـ كنـد، ماننـد شخـصي اس ـ         آنهـا عمـل     نود و به  ـ مرا بش   خنان آيد و س    نزد من 
  انهـ خ ـ   آن  ايد و بـه   ـ بي ـ  وقتـي سـيلاب   . سـازد    سنگي مي    را بر بنياد محكم     اش  هـخان
  . دارد ادي محكمـماند، زيرا بني اورد، پابرجا ميـار بيـفش



 ١٥٤

 را  اش  خانه  كه ستكند، مانند كسي ا نمي  شنود و اطاعت  مرا مي  سخنان اما كسي كه«٤٩
  ريزد و ويران     فشار آوَرَد، فرو مي      خانه   آن   به   سيل  هرگاه. كند   بنا مي    سست  روي زمين 

  ».شود مي
  

    يک افسر رومي  عجيب ايمان
  .  بازگشت  كفرناحوم رسانيد، به  پايـان   را به  سخنـان  عيسي اين هنگامـي كه

از قـضا   .  خيلي عزيز بود     برايش   كه  اشت شهر، يک افسر رومي، غلامي د       در آن ٢
 عيسي باخبر شـد، چنـد        وقتي افسر از آمدن   ٣. افتاد   مرگ   حال   بيمار شد و به      غلام  آن

.  را شفا بخـشد      بيايد و غلامش     كنند كه    يهود را فرستاد تا از او خواهش        نفر از بزرگان  
 را شـفا      غـلام    برود و آن     ايشان   همراه   كردند كه    عيسي التماس    با اصرار، به     آنان  پس٤

   لايـق   اگر كسي پيدا شود كه    .   افسر مرد بسيار نيكوكاري است      اين«:  گفتند  ايشان. دهد
 و عبادتگاهي  بوده   مهربان  يهوديان  به زيرا نسبت٥.   است  شخص  تو باشد، همين لطف

  »!  است نيز براي ما ساخته
  دوسـتان  افسر چند نفـر از         برسند، آن    خانه   به  آنكه از    اما پيش .   رفت  عيسي با ايشان  ٦

   بـه    ندهيـد كـه      خود زحمت   ، به   سَروَر من «:  بگويند   عيسي چنين   خود را فرستاد تا به    
   بـه    كه  دانم   نمي  خود را نيز لايق   ٧.  ي نيستم افتخار  چنين   لايق   من  چون بياييد،    من  خانه

  مـن ٨!  شـفا يابـد    مـن  غلام دستور بدهيد تا  فقط، تيدهس  كه همانجااز .   بيايم  حضورتان
 خـود     فرمـان    ديگر، سربازاني را تحت      و از طرف     ارشد هستم    افسران  خود، زير دست  

تا بيايــد،   " بيـا " يا بگويم . تا برود " برو "  سربازي دستور بدهم     به   كافي است   فقط.  دارم
 دستور بدهيد تـا       شما نيز فقط    پس. تا بكند "   كن   و چنان   چنين "  خود بگويم    غلام  و به 

  »! بهبود يابد خدمتگزار من
 بودنـد، نمـود و    همراهش  جمعيتي كه  كرد و رو به  را شنيد، تعجب عيسي وقتي اين٩

 ايمانــي     چنـين    كه  ام  ، حتي يک نفـر را نديده        اسرائيل   يهوديـان   تمام  در ميـان «:  گفت
  . بود  كاملاً شفا يافته  بازگشتند، غلام  خانه  بهافسر   آن دوستانوقتي ١٠» . باشد داشته

  
  كند  مي اي را زنده عيسي مرده

،   و ماننـد هميـشه    رفـت   نـائين   نام  شهري به  خود به چندي بعد، عيسي با شاگردان  ١١
   شهر رسيدند، ديدنـد كـه        دروازه  وقتي به ١٢.  او بودند    نيز همراه    بزرگي از مردم    گروه
بسياري از اهـالي    .  بود   بود، مرده   زن   تنها پسر يک بيوه     جواني كه . برند  اي را مي    جنازه

  .كردند  عزاداري مي  زن  شهر، با آن آن

٧
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  گريـه «: مودفر و   او سوخت  بحال ديد، دلش را   مادر داغديده وقتي عيساي خداوند، آن  ١٣
بردنـد،     را مـي     تابوت  كساني كه . دراگذ  آن بر     دست  و  رفت  تابوتديک   نز  سپس١٤ »! نكن

  »!، برخيز گويم  تو مي ، به اي جوان«: عيسي فرمود. ايستادند
 بودنـد،    دور او را گرفتـه   و بـا كـساني كـه      و نشـست     برخاست   جوان  ، آن   بلافاصله١٥

  . بازگردانيد  مادرش ، عيسي او را به  ترتيب  اين به!  گفتگو شد مشغول
: گفتند  ، مي   ، خدا را شكر كرده       و احترام    را ديدند، با ترس      معجزه  اين   كساني كه   تمام١٦
 خبر   آنگاه١٧» !  است   ياري ما آمده    خداوند به !   است   ما ظهور كرده    نبي بزرگي در ميان   «

  . منتشر شد  و در سرزمينهاي اطراف  يهوديه  در سراسر ايالت  معجزه اين
  

    يحيي  عيسي به پيغام
دو نفـر از    ١٩يد،  ـ خود شن   ردانـ شاگ   يحيي خبر كارهاي عيسي را از زبان        هنگامي كه ١٨
ود هستي يا هنـوز بايـد       ـ موع   مسيح  آيا تو همان  «: ندـتاد تا بپرس  ـ را نزد او فرس     انـايش

  »؟ يمـ او باش منتظر آمدن
  هـا، كورهـا و بيمـاران    جـ او افلي ـ رد هنگامي نزد عيسي رسيدند كه ـ دو شاگ   آن٢٢و٢١و٢٠

  آنـان . كـرد    مي   اخراج  انـيد را از وجود ديوانگ    ـ پل  يد و ارواح  ـبخش   را شفا مي    مختلف
نزد يحيي بازگرديد   «:  فرمود  وابـعيسي در ج  . دندـ او رسان    عرض  يي را به  ـ يح  سؤال

وند، ـش ـ  بينـا مـي    نابينايـان  ونهـ چگ ـ  كنيد كـه    انـديد و شنيديد، براي او بي     ـ دي  و آنچه 
  هـا زنـده     گردنـد، مـرده     ابند، ناشنواها شنوا مي   ـي  ها شفا مي    روند، جذامي   ي م  ها راه   لنگ
   او بگوييد، خوشابحال     به  سپس٢٣. شنوند   خدا را مي    اتبخشـ نج  را پيغام ـشوند و فق    مي

  ». شک نكند  من  به كسي كه
  آن«:  و فرمـود   گفت نـ سخ ردمـ يحيي با م     رفتند، عيسي درباره     دو فرستاده   وقتي آن ٢٤

   بود؟ آيا مـردي بـود سـست         د، كه ـ بودي   رفته  وديهـ يه  ابانـ بي   به  شـ براي ديدن   مرد كه 
؟   آيا مردي بود با لباسـهاي گرانقيمـت        ٢٥رزد؟  ـ هـر بادي بل     از وزش   ، كه    عـلف  چون

آيا ٢٦!   در بيابان   كرد، نه   ذراني بود، در قصرها زندگي مي     ـگ   و خوش    عياش  اگر شخص 
يي از يـک پيـامبر نيـز        ـ يح ـ   كـه   گـويم    شما مـي    وديد پيامبري را ببينيد؟ بلي، به      ب  رفته
  مـن : "فرمايـد    مي  اش   آسماني درباره   تابـ ك   كه   رسولي است   او همان ٢٧.  تر است ـبزرگ

   تمـام   در ميـان  ٢٨."   بـاز كنـد      را برايـت     تـا راه    فرسـتم    از تو مـي      خود را پيش    رسول
،   با وجود اين  .   است  اند، كسي بزرگتر از يحيي نبوده       بدنيا آمده    تابحال  انسانهايي كه 
  !  خدا از يحيي بزرگتر است  فرد در ملكوت كوچكترين
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  ليمـ، تـس     و خـراج     بـاج    يحيي را شنيدند، حتي مـأمورين        پيغام  اني كه ـ كس  تمام«٢٩
لمـاي  هـا و ع     ولي فريسي ٣٠. تعميد گرفتند    او غسل   ، از دست     خدا گرديده   خواست

  .يرندـ خدا را رد كردند و حاضر نشدند از او تعميد بگ ، دعوت دين
؟    كـنم    چيـز تـشبيه      چـه    را بـه    ؟ ايشان   ويمـ بگ   چه   اشخاص   قبيل   اين  ارهـ درب  پس«٣١
 همبازيهـاي   حوصلگي به  بازي، با بي  هنگام ها به  در كوچه مانند كودكاني هستند كه ٣٢

زيـرا  ٣٣."  نيدـك ـ   مـي    ما گريـه    ء   نوحه   به  نهيد، و   ـرقص   ما مي   ساز   به  نه: "گويند  خود مي 
گفتيد   يد، مي ـنوش   نمي   هم  دار بود و شراب      روزه   اغلب   كه  يددهندهـ يحياي تعم   درباره

   شخصي است   وييد كه ـگ  ، مي   نوشم   و مي   خورم   مي   كه   من  و درباره ٣٤!   است   ديوانه  كه
گفتيـد و      نمـي   د، چنـين  ـ بودي ـ  اگر عاقـل  ٣٥!  كاران گناه  پرخور و ميگسار و همنشين    

  »!  چنين كرد و من  مي تيد چرا او چنانـدانس مي
  

  شود  مي  آمرزيده  بدكاره زن
عيـسي  .  كرد   خود دعوت    خانه   غذا به    عيسي را براي صرف     روزي يكي از فريسيان   ٣٦

  زني بدكاره٣٧ بودند،  شسته ن سر سفرهوقتي .   او رفت  خانه  و به  او را پذيرفت نيز دعوت
و ٣٨،   پر از عطر گرانبها برداشت   اي نفيس   ، شيشه    است   خانه   بود عيسي در آن      شنيده  كه

هاي   قطره.  كرد   گريستن   به   و شروع    نشست   سر عيسي، نزد پايهايش     وارد شد و پشت   
. كـرد  چكيد و او با مويهاي سر خود آنها را پـاک مـي              اشک او روي پايهاي عيسي مي     

  .  پايهاي عيسي را بوسيد و روي آنها عطر ريخت سپس
،   را شناخت  زن  نمود و آن  را مشاهده  وضع  فريسي، وقتي اين  يعني آن  خانه صاحب٣٩

 گناهكار و   زن  اين شد كه  مي  خدا بود، يقيناً متوجه  مرد فرستاده اگر اين«:  با خود گفت
  »! ناپاک است

 تـو     چيزي بـه    خواهم  ، مي   شمعون«:   او گفت   و را درک كرد و به      ا   دل  عيسي خيالات ٤٠
  ». بگويم
  »!بفرما استاد«:   گفت شمعون

،   داشـت  شخصي از دو نفر طلب«:   كرد و گفت  عيسي داستاني براي او تعريف      آنگاه٤١
 بـدهي    توانـست    دو، نمي   اما هيچيک از آن   ٤٢.   سكه ٥٠ و از ديگري       سكه ٥٠٠از يكي   
! پوشي كرد    خود چشم    هر دو را بخشيد و از طلب         مرد مهربان    آن  پس. بپردازدخود را   

  »؟  خواهد داشت  دو او را بيشتر دوست  نظر تو كداميک از آن ، به حال
  ». بيشتر بدهكار بود  كه ، آن  نظر من به«:  داد  جواب شمعون٤٣

  »! گفتي درست«: عيسي فرمود
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   اسـت   اينجـا زانـو زده    كه  زن  اين به«:   گفت  شمعون  به كرد و  اشاره  زن   آن   به  سپس٤٤
 بـراي شستـشوي       ندادي كه    زحمت   خودت   به   تو آمدم   ء   خانه  وقتي به !   كن   نگاه  خوب
   و بـا مويهـاي سـرش     شست اما او پايهاي مرا با اشک چشمانش.  بياوري  ، آب   پايهايم

  ، ايـن     شـدم    داخل  يدي؛ اما از وقتي كه     را نبوس   ، صورتم    معمول   رسم  به٤٥. خشک كرد 
،    احتـرام    رسم   به   كردي كه   تو غفلت ٤٦.   است   نكشيده   دست   پايهاي من    از بوسيدن   زن

 او    كـه   از اينروسـت  ٤٧.   اسـت    كرده   بمالي، ولي او پايهاي مرا عطرآگين        بر سرم   روغن
  اما هر كـه   .   است   شده  ه آمرزيد   بسيارش   گناهان  دهد، چون    مي  نشان بيشتري    محبت

  ».دهد  مي  كمتري نشان  باشد، محبت  شده كمتر بخشيده
  »! شد  تو بخشيده گناهان«:  كرد و فرمود  زن  آن  رو به آنگاه٤٨
   كـه   مـرد كيـست   ايـن «: گفتنـد   حضور داشتند، با خود مي    بر سر سفره    اشخاصي كه ٤٩

  »آمرزد؟  را نيز مي  مردم گناهان
  ». خاطر برو برخيز و آسوده!   است شده   نجاتت  باعث ايمانت«: مودفر   زن آن  عيسي به٥٠
  

  کردندزناني که از عيسي پيروي مي
   جا مـژده     كرد تا همه     جليل  ايالت   شهرها و دهات    ي سفري به  ـچندي بعد، عيس  

 و يـا     پليد   از ارواح    كه  و چند زن  ٢ شاگرد       دوازده  آن.  كند   خدا را اعلام    ملكوت
 عيـسي    كـه  دليهـ مج ـ مـريم . ردندـك ـ  بودند نيز او را همراهي مي    تهـ شفا ياف   از امراض 

 دربـار    رئـيس (يونـا، همـسر خـوزا       ٣ بـود،      كـرده   ود او بيرون  ـ پليد از وج     روح  هفت
 ديگـر، از      و بـسياري از زنـان       انـايش.  بودند  انـ زن   اين   از جمله   ، و سوسن  ) هيروديس

  .كردند  مي  را خدمت ردانشـود، عيسي و شاگدارايي شخصي خ
  

    خدا بر قلبهاي مردم تأثير كلام
 گرد آمدند و او   زيادي نزدش ء يک روز، عده. آمدند  شهرها نزد عيسي مي  از همه مردم٤

  :  نمود  بيان  را براي ايشان  حكايت اين
پاشـيد، مقـداري    مـي وقتي تخمها را   .  بكارد   تا تخم    رفت   مزرعه  روزي كشاورزي به  «٥

مقداري ٦. ، آنها را برچيدند و خوردند        آمده   شد و پرندگان     افتاد و پايمال    روي گذرگاه 
،    نداشـت    رطوبـت    زمين  خاک افتاد و سبز شد، اما چون         و كم    سنگلاخ  ديگر در زمين  

خارها با تخمها رشـد كـرد و   .  خارها افتاد   در ميان   مقداري هم ٧. زود پژمرد و خشكيد   
 بـارور   از تخمها در زميناما مقداري ٨.  شد ، زير فشار خارها خفه    گياه  هاي جوان   اقهس

 شـنوا     گـوش   هر كـه  «:  با صداي بلند فرمود     سپس» . صد برابر ثمر داد    افتاد و روييد و   
  »! كند  توجه  من  سخنان  به دارد، خوب

٨



 ١٥٨

  »؟  چيست  حكايت معني اين«:  پرسيدند شاگردان٩
 را درک كنيـد،       حكايـات    معني اين    كه   است   توانايي را داده     شما اين   بهخدا  «: فرمود١٠

امـا  . كند   مي  ، بيان    خدا بر روي زمين      برقراري ملكوت   اي را درباره     ناگفته   حقايق  چون
   همـان    درسـت   كنند، و ايـن      درک نمي   شنوند و چيزي از آن       مرا مي   ، سخنان    مردم  اين

  .اند  پيشگويي كرده يم انبياي قد  كه چيزي است
 بعـضي     كـه    مزرعـه   گـذرگاه ١٢.   خداسـت    كـلام   ، همان   تخم:   اينست  معني حكايت «١١

شنوند، اما     خدا را مي     كلام   كه دهد   مي   كساني را نشان     سخت  ، دل افتاددر آنجا   ازتخمها  
 پيـدا    نجـات  بياورند و     گذارد ايمان   برد و نمي    ربايد و مي     را مي   ، كلام    آمده  بعد شيطان 

   خـدا لـذت      كـلام    بـه    دادن   از گوش    كه  ، نمايانگر كساني است      سنگلاخ  زمين١٣كنند،  
داننـد    مـي  آنان. دواند  نمي نمايد و ريشه  نمي عميقي تأثير هرگز  برند ولي در ايشان   مي
 و  هشكنج   باد سوزانوقتياما . آورند   مي   ايمان  هم دارد و تا مدتي        خدا حقيقت    كلام  كه

 كساني   ، به    شده   از خار پوشيده    زميني كه ١٤. دهند   مي   خود را از دست     آزار وزيد، ايمان  
 در زيـر     آورنـد ولـي ايمانـشان        مي  دهند و ايمان     مي   خدا گوش    پيغام   به   دارد كه   اشاره

 بـار    شود وثمري به     مي   خفه  كم   كم زندگي،   و مسئوليتها و لذات     فشار نگراني، ماديات  
  .آورد ينم
 خـدا     كـلام    و پـذيرا بـه       با قلبي آماده     كه  ، نمايانگر اشخاصي است     اما خاک خوب  «١٥

  . بار آورند كنند تا ثمر به  مي  اطاعت  از آن دهند و با جديت  مي گوش
  

   خدا  از پيغام اطاعت
  را بپوشـاند تـا       كند و بعـد روي آن        كسي چراغي را روشن     ايد كه    شنيده  آيا تابحال «١٦

   اسـتفاده    بتوانند از نورش     همه   كه   را بايد جايي گذاشت      نتابد؟ چراغ    ديگران   به  نورش
   را پـيش     انـسان    و مخفـي دل     ، خدا نيز يک روز اسرار نهـان          صورت   همين  به١٧. كنند

   خدا خـوب   پيغام  به  سعي كنيد كه پس١٨.   و آشكار خواهد ساخت  ، عيان    همه  چشمان
   ندارد، آنچـه     خواهد شد، و هر كه       او بيشتر داده     دارد، به    هر كه   چون. د فرا دهي   گوش
  ». خواهد شد كند دارد نيز از او گرفته  مي گمان

  
  خانواده واقعي عيسي

   جمعيـت    ازدحـام    تـا او را ببيننـد، امـا بعلـت          آمدنـد  عيسي    بار، مادر و برادران   ـيك١٩
   عيسي خبـر دادنـد كـه        وقتي به ٢٠. داد   مي  عليم ت   درآن  اي شوند كه    نتوانستند وارد خانه  
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   مـن   مادر و برادران  «: فرمود٢١ هستند،     و منتظر ديدنش     ايستاده   بيرون  مادر و برادرانش  
  ».كنند  مي  را اطاعت شنوند و آن  خدا را مي  پيغام اني هستند كهـكس

  كند  مي عيسي درياي طوفاني را آرام
   كنـاره    را بـه     آن   كه   خواست  ار قايقي شد و از ايشان      سو  روزي عيسي با شاگردانش   ٢٢

 سـختي    طوفـان   ناگهـان .  در ربـود    ، عيسي را خـواب       راه  در بين ٢٣.  ببرند  ديگر درياچه 
  . خطر افتاد  به  را پر كرد و جانشان  قايق  آب ، طوري كه درگرفت

   اسـتاد، نزديـک اسـت      استاد،«:  عيسي را بيدار كردند و فرياد زدند         با عجله   شاگردان٢٤
  »!  شويم غرق

 كـرد و      فروكش   باد و امواج    آنگاه» ! شو  آرام«: داد دستور     طوفان   و به   عيسي برخاست 
  ايـشان » ؟   كجاست  ايمانتان«:  پرسيد   از ايشان   سپس٢٥!  حكمفرما گرديد    جا آرامش   همه

 دريـا نيـز از     و امواج حتي باد    كه   مرد كيست   اين«:  يكديگر گفتند    به   و تعجب   با ترس 
  »برند؟  مي او فرمان

  

  بخشد اي را شفا مي عيسي ديوانه
   جليل  ايالت  مقابل ها رسيدند كه   جدري   سرزمين  ، به    آنسوي درياچه    به   ترتيب   اين  به٢٦
 سـوي او      بود از شـهر بـه        مدتها ديوانه    شد، مردي كه     پياده  وقتي عيسي از قايق   ٢٧. بود
  به٢٨. كرد   در قبرستانها زندگي مي     ماند بلكه    مي   در خانه   پوشيد و نه     مي  باس ل  او نه . آمد

 افتاد و بـا صـداي بلنـد      پايهاي او بر زمين  زد و پيش  عيسي را ديد، نعره   اينكه  محض
   مرا عذاب   كنم   مي   كار داري؟ التماس     چه  ، با من    اي عيسي، فرزند خداي متعال    «:  گفت
  . بيايد  مرد بيرون  از وجود آن داد كه  پليد دستور مي  روح ي بهزيرا عيس٢٩» !ندهي
 دستها و پايهـاي او را    بود و حتي موقعي كه      كرده   مرد حمله    آن   پليد بارها به     روح  اين

او .  گذاشـت    مـي    بيابـان    و سر به    گسيخت   آساني زنجيرها را مي     بستند، به   با زنجير مي  
  . پليد اسير بود  ارواح  در چنگال بطور كامل

  »؟  تو چيست اسم«:  پرسيد  روح عيسي از آن٣٠
   ارواح  سـپس ٣١.  بودند   شده   مرد داخل    آن در وجود    روح  ، زيرا هزاران  » قشون«:  گفت
  . نفرستد  جهنم  آنها را به  كردند كه  عيسي التماس پليد به

   بـه   ارواح. چريـد    حوالي مي   اي در آن    ، روي تپه     خوک   بزرگ  ء  ، يک گله     هنگام  در اين ٣٢
  آنگـاه ٣٣.  داد  عيـسي اجـازه   .  خوكها گردنـد     دهد داخل    اجازه   كردند كه   عيسي التماس 

   گله   آن   تمام  بلافاصله.  خوكها شدند    آمدند و داخل     مرد بيرون    پليد از وجود آن     ارواح
چرانها پـا   خوک٣٤. شدند   پريدند و غرق  درياچه  داخل  به  ، از پرتگاه     سرازير شده   از تپه 

. كردنـد    بـازگو مـي     رسيدند، ماجرا را بـراي مـردم         مي   هر جا كه     گذاشتند و به   فرار  به
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 را    ديوانه  وقتي آن .  ببينند   چشم   را به    آمدند تا واقعه    دسته   دسته   مردم  طولي نكشيد كه  ٣٥
،    اسـت   شده  عاقل  و كاملاً    نشسته   پاي عيسي آرام     و پيش    داشت   برتن   لباس  ديدند كه 
 كردنـد    مـي    تعريف   بودند، براي ديگران     را ديده   ماجرا   اين  كساني كه ٣٦.  كردند  وحشت

   شـده    دچـار وحـشت      واقعـه    از ايـن     كه  مردم٣٧.   است   شفا يافته    چگونه   ديوانه   آن  كه
  ته نداش ـ   كارشـان    از آنجا برود و ديگـر كـاري بـه            كردند كه   بودند، از عيسي خواهش   

  . بازگردد  ديگر درياچه  كناره  شد تا به  او سوار قايق پس. باشد
.  دهد او را همراهـي كنـد    اجازه  كرد كه  عيسي التماس  بود، به   شفا يافته   اي كه   ديوانه٣٨

 كـار     خدا چـه     برگرد و بگو كه     ات  نزد خانواده «٣٩:   او فرمود    نداد و به    اما عيسي اجازه  
  ».  است  داده  انجام بزرگي برايت

 او   بزرگي در حـق  زهـ معج  عيسي چه  بازگو نمود كه  و براي همه  شهر رفت  ز به ـاو ني 
  .  است  داده امـانج

  
    دختر يايروس  كردن  بيمار و زنده شفاي زن

   باز از او اسـتقبال       با آغوش   ، مردم    بازگشت   ديگر درياچه    كناره   عيسي به   هنگامي كه ٤٠
   عبادتگـاه    سرپرسـت    كـه    يايروس   نام   مردي به   ناگهان٤١.  بودند  منتظرش  كردند، چون 

  اش  خانـه   او بـه   همـراه   كرد كـه   او التماس  شهر بود، آمد و بر پايهاي عيسي افتاد و به         
 قـرار     مـرگ    بـود و در آسـتانه       فرزنـدش  تنهـا      را كه   اش   ساله  و دختر دوازده  ٤٢برود،  
  .، شفا دهد داشت

   از هر طرف    مردم. افتاد  ، با او براه     جمعيت   انبوه   و در ميان     او را پذيرفت    هشعيسي خوا 
 سـر   ، زنـي از پـشت    حال  در همين ٤٤و٤٣ .آوردند  ميفشار   و بر او     بودند  گرفتهدور او را    

   دوازده  مـدت    بـه    زن  ايـن .  زد   رداي او دسـت     ء   گوشه   او رسانيد و به     عيسي خود را به   
   خـود نمـوده    معالجـه   را صرف دارايي خود  تمام نريزي مبتلا بود و با اينكه   خو   به  سال

 رداي عيـسي رسـيد،        گوشـه    بـه    دسـتش    اينكـه    محـض   اما به .  بود   نيافته بود، بهبودي 
  . شد  قطع اش خونريزي

  » زد؟  دست  من  كسي به چه«:  و پرسيد  برگشت عيسي ناگهان٤٥
 فـشار     از هـر طـرف       مـردم   بينيـد كـه     اسـتاد، مـي   «:   گفـت   پطـرس .  انكار كردند   همه 

 نيـروي     كه   كردم   حس   زد، چون    دست   من  يک نفر به  «: اما عيسي فرمود  ٤٦» ...آورند  مي
  »! صادر شد شفابخشي از من

   و لرز آمـد و در برابـر او بـه             چيز آگاهي دارد، با ترس       ديد عيسي از همه      كه   زن  آن٤٧
   و چگونـه     زده   او دسـت     بـه    علت   چه   به   كرد كه    بيان   حضور همه   در  آنگاه. زانو افتاد 
  .  است شفا يافته
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،   برخيز و با خيـالي آسـوده      .   است   شده   شفايت   باعث  ، ايمانت   دخترم«: عيسي فرمود ٤٨
  »!برو
 او خبر     آمد و به     يايروس   شخصي از خانه     كه  گفت   مي   سخن   زن  عيسي هنـوز با آن   ٤٩

  ».  نده  استاد زحمت  به ديگر بيهوده.  كرد  فوت دخترت«:   گفت داده
   اعتمـاد داشـته    مـن   بـه  فقط!  نترس«:  فرمود  يايروس   را شنيد، به    اما وقتي عيسي اين   ٥٠

  »!  شفا خواهد يافت دخترت!  باش
، يوحنـا و      ، يعقوب    بغير از پطرس     نداد كه    رسيدند، عيسي اجازه     خانه   به  هنگامي كه ٥١
   شده   زيادي جمع    عده   خانه  در آن ٥٢.  شود   دختر، كسي با او وارد اطاق        و مادر آن   درپ

  ؛ فقـط    دختـر نمـرده   !  نكنيـد   گريه«:  فرمود   ايشان  عيسي به . كردند   و زاري مي    و گريه 
  .  است  دختر مرده دانستند كه  مي  كردند، چون  او را مسخره همه٥٣ »!  است خوابيده

» !دختـر، برخيـز   «:  و فرمـود     را گرفـت   دختـر    شد و دسـت     وارد اطاق  عيسي    آنگاه٥٤
 او بدهيـد  چيزي به«: عيسي فرمـود!   شد و فوراً از جا برخاست ، او زنده  لحظه همان٥٥

 كننـد؛ اما عيـسـي اصـرار        دانستنـد چه    شادي نمي   پدر و مادر او از فرط     ٥٦» .تا بخورد 
  . ننماينـد كسـي فـاش ماجـرا را براي   جزئيـات كـرد كـه

  
    شاگرد عيسي  دوازده مأموريت

 و اقتدار داد تـا        قدرت   ايشان  و به   شاگرد خود را فرا خواند      روزي عيسي دوازده  
  آنگـاه ٢.  را شـفا بخـشند       كنند و بيمـاران      بيرون   پليد را از وجود ديوانگان      ارواح

 را شـفا      نمايند و بيماران     اعلام  مردم   خدا را به     ملكوت   را فرستاد تا فرا رسيدن      ايشان
  .دهند

ود نبريد،  ـ چيز با خ     سفر، هيچ   در اين «:  فرمود   آنان   افتند، عيسي به     براه  هـ از آنك   پيش٣
   هر شـهري كـه      به٤.  اضافي   لباس   و نه    پول  ، نه    خوراک  بار، نه    كوله   دستي، نه    چوب  نه

 شـما تـوجهي      امـ پيغ ـ  اگر اهـالي شـهري بـه      ٥ . باشيد   مهمان   در يک خانه    رفتيد، فقط 
 بتكانيـد تـا       شهر، حتي گرد و خـاک آنجـا را از پايهايتـان              ترک آن   امـ هنگ  نكردند، به 
  »!  غضبناک است  آنان  به  خدا نسبت بدانند كه

   مـردم    را بـه     انجيـل   گشتند و پيغـام      آبادي مي    شهر و آبادي به     ، شهر به     شاگردان  پس٦
  .بخشيدند  را شفا مي د و بيمارانرساندن مي

  
    يحيي مرگ

   و پريـشان     عيسي را شـنيد، نگـران        خبر معجزات    جليل   حكمران   هيروديس  وقتي كه ٧
   كـه    اسـت    يحياي تعميـد دهنـده       او همان   گفتند كه    عيسي مي   شد، زيرا بعضي درباره   

٩
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 و    ظهور كـرده     كه   است  اس الي   او همان   گفتند كه   اي ديگر نيز مي     عده٨.   است   شده  زنده
   جـا بـه      همـه    شـايعات   اينگونـه .   است   شده   زنده   كه   قديمي است   يا يكي از پيغمبران   

  .رسيد  مي گوش
 ديگـر    ايـن  پـس !   جـدا كـردم    خود سر يحيي را از تنش من«:  گفت   مي  اما هيروديس ٩

 بود   از اينرو مشتاق  » ؟  مشنو   مي  اش   را درباره    و غريب    داستانهاي عجيب    اين   كه  كيست
  . كند  عيسي را ملاقات كه

  
   هزار مرد  پنج  به غذا دادن

  آنگـاه .  ساختند   بودند، آگاه    كرده   برگشتند و عيسي را از آنچه        از مدتي، رسولان    پس١٠
  امـا عـده   ١١.  افتـاد   صيدا براه   ، بسوي شهر بيت      مردم  ، بدور از چشم      ايشان  عيسي همراه 
 را   عيسي نيز با خوشرويي ايشان    .   شتافتند   قصد او باخبر شدند و بدنبالش     بسياري از م  

  . را شفا بخشيد  داد و بيماران  را تعليم  خدا ايشان  ملكوت  و باز درباره پذيرفت
   فرما تا بـه      را مرخص   مردم«:  او گفتند   ، به    شاگرد عيسي آمده    ، دوازده   نزديک غروب ١٢

،    بيابان   در اين   ، جا و خوراک بيابند، چون        شب  راي گذراندن  بروند و ب    آباديهاي اطراف 
  ».شود  پيدا نمي چيزي براي خوردن

  »! خوراک بدهيد  ايشان  به شما خودتان«:  داد عيسي جواب١٣
 و دو     نـان   ، چيزي جز پـنج      ؟ ما حتي براي خودمان      چگونه«:  گفتند   با تعجب   شاگردان

  فقط١٤» ؟   غذا بخريم    جمعيت   اين   و براي تمام     برويم  خواهي كه   شايد مي !  ماهي نداريم 
  . هزار نفر بود ، حدود پنج  جمعيت تعداد مردها در آن

   نفـري، بـر روي زمـين    هـاي پنجـاه      در دسـته     بگوييد كه    مردم  به«:  عيسي فرمود   آنگاه
  . را نشاندند  همه شاگردان١٥» .بنشينند

 كرد و شـكر       نگاه   و بسوي آسمان     گرفت  ر دست  و دو ماهي را د       نان   پنج  عيسي آن ١٦
.  كننـد    تقـسيم    مـردم    داد تا در ميـان       شاگردانش   كرد و به    تكه   نانها را تكه    سپس. نمود

  . آمد ، اضافه هاي باقيمانده  سبد نيز از تكه  خوردند و سير شدند و دوازده همه١٧
  

    عيسي  درباره اعتقاد پطرس
   نـزد او آمدنـد و او از ايـشان           كرد، شـاگردانش    نهايي دعا مي   ت   عيسي به   يک روز كه  ١٨

  »؟  هستم  كه ، من  نظر مردم به«: پرسيد
   كـه    قـديم    نبي، و يا يكـي از پيغمبـران         ، يا الياس    يحياي تعميد دهنده  «:  دادند  جواب١٩

  ».  است  شده زنده
  »دانيد؟  مي ؟ شما مرا كه شما چه«:  پرسيد  از ايشان آنگاه٢٠
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  »! موعود هستي تو مسيح«:   گفت  در جواب طرسپ
  

  كند  خود را پيشگويي مي عيسي مرگ
. ذارندـ نگ ـ   را بـا كـسي درميـان         موضـوع    ايـن    كرد كه    را اكيداً منع    اما عيسي ايشان  ٢١
،    قـوم   بزرگـان .   بسيار بكشم    و عذاب    رنج   من   كه   است  لازم«:  فرمود   ايشان   به  سپس٢٢

   زنـده    روز سـوم    اما من .  ، خواهند كشت     كرده   مرا محكوم   و علماي دين     اعظم  كاهنان
  »! شد خواهم

  ها و آسايش واهد مرا پيروي كند، بايد از خواسته     ـخ   مي  هر كه «:  فرمود   همه   به  سپس٢٣
 بكـشد     بر دوش    صليب  ها را همچون     و سختي    بپوشد و هر روز، زحمات      خود چشم 

 را    جـاودان    بدهـد، حيـات     از دسـت   را     جانش   من   در راه   هر كه ٢٤.  بيايد   من  و بدنبال 
   را از دسـت   جـاودان   كنـد، حيـات     را حفـظ     بكوشد جـانش    ، اما هر كه    خواهد يافت 

 بيـاورد، امـا       چنـگ    بـه   دنيا را   امـ تم   شخص  اي دارد كه    دهـ فاي  چه  پس٢٥. خواهد داد 
   بدهد؟  جاويد را از دست حيات

   نيـز وقتـي در جـلال         باشد، من    عار داشته    من   و سخنان    از من    جهان  اين در    هر كه «٢٦
اما ٢٧.   داشت ، از او عار خواهم      بازگردم   جهان   به   مقدس   پدر، با فرشتگان    خود و جلال  

  ». خدا را نبينند، نخواهند مرد  تا ملكوت اند كه  در اينجا كساني ايستاده  بدانيد كه يقين
  بينند  را مي  مسيح  جلال شاگردان

  و يوحنـا، بـر فـراز        ، يعقوب    پطرس  همراه  ، عيسي به     سخنان   از اين    روز پس   هشت٢٨
 او از     عيسي نوراني شد و لبـاس        چهره   دعا، ناگهان    هنگام  به٢٩. اي برآمد تا دعا كند      تپه

، بـا   س، دو مرد، يعني موسي و اليـا   حال در همان٣١و٣٠. كرد  مي  را خيره   چشمسفيدي،  
   طبـق   بايـست    مي   او كه    مرگ   و نوراني ظاهر شدند و با عيسي درباره         ظاهري پرشكوه 

  . گفتگو پرداختند ، به گردد  واقع  خدا، بزودي در اورشليم خواست
وقتي بيـدار شـدند،     .  بود   در ربوده   خواب را     و دوستانش   ، پطرس    هنگام  اما در اين  ٣٢

   آن   موسـي و اليـاس      هنگامي كه ٣٣.  ديدند  نور و جلال   در     دو مرد را غرق      و آن  عيسي
 عيـسي    گويد، به    مي   چه  دانست   بود و نمي     دستپاچه   كه  كردند پطرس    را ترک مي    محل
، يكي براي تو، يكي        بسازيم   سايبان   و سه   همينجا بمانيم !   عالي است   استاد، چه «:  گفت

  ».  براي الياس براي موسي و يكي هم
   و وقتي بر ايشان      پديدار گشت    ابري درخشان    بود كه    نشده   هنوز تمام   رس پط  سخن٣٤

   از ابـر نـدايي در رسـيد كـه           آنگـاه ٣٥.   فرا گرفـت     را ترس   ، شاگردان   انداخت  سايه
  »! او را بشنويد سخنان.   من  پسر محبوب اينست«
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 كـسي     تا مدتها، به    نآنا.   عيسي تنهاست    شدند كه   ، متوجه    يافت   ندا خاتمه   وقتي كه ٣٦
  . چيزي نگفتند  واقعه  اين درباره

  

   شفاي يک پسر غشي
  ناگهـان ٣٨.  بزرگـي روبـرو شـدند       آمدند، با جمعيـت      مي   پايين  روز بعد، وقتي از تپه    ٣٧

،   است  تنها فرزندم ، كه  بر پسرم كنم  مي استاد، التماس«:  فرياد زد    جمعيت  مردي از ميان  
  شـود و او را بـه         وجود او مـي      داخل   پليد مرتب    يک روح   چون٣٩  بيندازي،  نظر لطف 

   كـف    از دهـانش    كند، بطـوري كـه       مي   پليد او را متشنج     روح. دارد   وامي  فرياد كشيدن 
از ٤٠. سـازد   سـختي او را رهـا مـي    كند و به  مي  حمله  پسرم   به  او هميشه . آيد   مي  بيرون

  ». كنند، اما نتوانستند  بيرون  را از وجود پسرم روح   اين  كه  كردم  درخواست شاگردانت
  تا كـي ايـن   !  هستيد  ايمان   و بي    سرسخت چقدر،     زمانه   اين  شما مردم «: عيسي فرمود ٤١

  »! بياوريد ؟ پسر را نزد من  كنم  را تحمل وضع
.  زد   سختي داد و برزمين      پليد او را تكان     ، روح آوردند   پسر را مي     كه   هنگام  در همان ٤٢

   بيـرون    پليـد دسـتور داد كـه         روح  اما عيسي به  . كرد   مي   كف  غلطيد و دهانش    پسر مي 
   از قـدرت     همـه   مردم٤٣.  سپرد   پدرش   پسر را شفا بخشيد و به        آن   ترتيب   اين  به. بيايد

  . بودند  شده زده خدا شگفت
  

  کندعيسي باردگر درباره مرگش پيشگويي مي
  كردنـد، او بـه       مـي    عيسي تعريـف     از كارهاي عجيب    با حيرت    همه   كه   حال  در همان 
   هـستم    مـسيح   مـرا كـه   :  كنيد   توجه  ، خوب   گويم   مي   آنچه  به«٤٤:  خود فرمود   شاگردان
   منظور او را نفهميدند، چـون       اما شاگردان ٤٥» . خواهند كرد    تسليم   مردم  دست  بزودي به 
  . كنند  از او سؤال  باره ترسيدند در اين  بود و مي  كور شده ذهنشان

  
  ؟  كسي بزرگتر است چه
!  تر است ـ بزرگ   كسي از همه     چه   كه  رفتـ درگ   بحث   عيسي اين   ردانـ شاگ   بين  سپس٤٦
   ايـشان   و بـه  ٤٨ بود، كودكي را نزد خـود خوانـد،            شده   افكار ايشان    متوجه  عيسي كه ٤٧

 مـرا    ؛ و هر كه      است  رفتهـ، مرا پذي   كوچک را بپذيرد     چنين  رادي اين ـ اف  هر كه «: فرمود
 بـستگي    اين بزرگي شما به.   است  پذيرفته  مرا فرستاده  خدايي را كه    پذيرد، در حقيقت  

  ».پذيريد  را مي  ديگران  اندازه  تا چه دارد كه
  

  برزبان راندن نام عيسي
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 تـو،     نـام   ردن آو   با بـر زبـان       كه  استاد، ما شخصي را ديديم    «:  شاگرد او، يوحنا گفت   ٤٩
،    كـار او شـويم       مانع  ما نيز سعي كرديم   . كرد   مي  ها بيرون    پليد را از وجود ديوانه      ارواح
  »! ما نبود  از گروه چون

  ».  برضد شما نباشد، از شماست  كسي كه  او نشويد، چون مانع«: عيسي فرمود٥٠
  

    عيسي بسوي اورشليم حركت
 بـسوي     نزديـک شـد، بـا عزمـي راسـخ            آسمان   عيسي به    بازگشت   زمان  هنگامي كه ٥١

هــاي  او چنـد نفـر را جلــوتر فرسـتاد تـا در يكــي از دهكـده     ٥٢.  افتــاد  بـراه  اورشـليم 
 را   ، ايـشان     دهكـده   اما اهالي آن  ٥٣.  سازند   آماده   ايشان  ، محلي براي اقامت     نشين  سامري

ا و يهوديهـا، دشـمني      سـامريه . ( هـستند    اورشـليم    عازم  دانستند كه    مي  نپذيرفتند چون 
  .)اي با يكديگر داشتند ديرينه

:  عيـسي گفتنـد    و يوحنـا بـه     يعقوب  آوردند،  خبر را    برگشتند و اين    فرستادگان وقتي٥٤
 را از     بفرسـتد و ايـشان      آتش   از آسمان    كه   كنيم  خواهي از خدا درخواست     مياستاد، آيا   «

.  نمـود    را سـرزنش    امـا عيـسي ايـشان     ٥٥»  نيـز كــرد؟      اليــاس    كه   ببرد، همانگـونه   بين
  . آبادي ديگري رفتند  از آنجا به بنابراين٥٦
  

  بهاي پيروي از عيسي
روي، تـو را پيـروي         مـي    هر جا كه    خواهم  مي«:   عيسي گفت   ، شخصي به     راه  در بين ٥٧

  »! كنم
تـي جـايي     ح  اما من !  ، آشيانه    دارند و پرندگان    ها، لانه   روباه«:  فرمود  عيسي در جواب  ٥٨

  »!  ندارم براي خوابيدن
 امـا    پـذيرفت   شـخص  آن.  نمايـد  اش  كـرد تـا پيـروي    يكبار نيز او كسي را دعـوت     ٥٩

:   او گفـت    عيـسي بـه   ٦٠.  كنـد    موكـول    پـدرش    از مرگ    پس   كار را به     اين   كه  خواست
  نـست  تـو اي    وظيفه.  جاوداني ندارند    حيات   چيزها باشند كه    بگذار كساني در فكر اين    «
  ». نمايي  جا اعلام  خدا را در همه  ملكوت مژده  بيايي و كه
  اما بگـذار اول   .   تو را پيروي كنم      حاضرم  خداوندا، من «:   عيسي گفت   شخصي نيز به  ٦١

  »!  بگيرم  اجازه ام  و از خانواده بروم
شـد،   نبا   مـن    به   خدمت   متوجه   و حواسش    هوش   تمام  كسي كه «:  او فرمود   عيسي به ٦٢

  »!  نيست  خدمت  اين لايق
  

   هفتاد شاگرد ديگر مأموريت



 ١٦٦

   دو بـه     را دو بـه     كرد و ايشان    د هفتاد نفر ديگر را تعيين     ـ، عيساي خداون    اهـآنگ
  مـردم «:  آنهـا فرمـود     و بـه  ٢ بـود، فرسـتاد،        آن   خود عازم   ي كه ـرها و نقاط  ـشه

 و كارگر     زياد است   نهايت   بي  محصولبلي،  . تندـ خدا هس    كلام   شنيدن  بيشمـاري آماده 
.  بفرستد   كمكتان   بيشتري به   رانـ كنيد تا كارگ     درخواست   محصول   از صاحب   پس!  كم
بـا  ٤.  فرسـتم    گرگها مـي     ميان  ها به    بره   شما را همچون     من   نكنيد كه   برويد و فراموش  ٣

 نيـز     راه  در بـين  . اضـافي    كفش   حتي يک جفت     بار و نه     كوله   برداريد، نه    پول  خود نه 
  . نكنيد  تلف وقت

اگـر  ٦.  باشـد    خانـه    بر اين   بركت:  از هر چيز بگوييد      شديد، قبل   اي كه   وارد هر خانه  «٥
  شود و اگـر لياقـت        مي   حالش  شامل   باشد، بركت    را داشته    بركت  كسي در آنجا لياقت   

   بمانيـد و بـدنبال       خانـه   ن در همـا    پـس ٧. گردد   خود شما برمي     به  باشد، بركت   نداشته
دهند، بخوريـد    شما مي  به هر چه.  نكنيد   مكان  اي ديگر نقل     خانه   به  جاي بهتر، از خانه   

   كـارگر مـستحق     كنند، شرمسار نباشيد، چـون       از شما پذيرايي مي     و بنوشيد و از اينكه    
  !  است مزد خويش

شـما بگذارنـد، بخوريـد و          پـيش   اگر اهالي شهري شما را پذيرا شوند، هـر چـه          «٩و ٨
  .  است  شما نزديک شده  خدا به ملكوت:  بگوييد  ايشان  را شفا دهيد و به بيماران

ما حتي گـرد    "١١:   برويد و بگوييد    هاي آن    كوچه  ، به   اما اگر شهري شما را نپذيرفت     «١٠
 تـاريكي در     ء   آينـده    تا بدانيـد كـه      تكانيم  ، مي    بر پايهاي ما نشسته      را كه   و خاک شهرتان  
حتـي  ١٢."   بود   شده   روي شما گشوده     خدا به    درِ رحمت   اما بدانيد كه  .  انتظار شماست 

 شهري بهتر خواهد      چنان  ، در روز داوري، از وضع        سدوم  گناهكاري چون   شهر  وضع
  .بود
 وحـشتناكي در انتظـار        سرنوشـت   چه! صيدا   و بيت   واي بر شما اي اهالي خورزين     «١٣

 صور و     در شهرهاي فاسدي چون      براي شما كردم     اگر معجزاتي را كه     چون!  شماست
كردنـد، و    مـي  آمدند و توبه  زانو درمي  به ، اهالي آنجا مدتها پيش دادم  مي   انجام  صيدون

 چقـدر از      دهند كه   ريختند، تا نشان    پوشيدند و خاكستر بر سر خود مي         مي  يقيناً پلاس 
   از مجازات    صور و صيدون     مردم  در روز داوري، مجازات   بلي،  ١٤.  خود پشيمانند   كرده

  ؟ شـما كـه      بگـويم    شـما چـه     ، به    كفرناحوم  اي مردم ١٥. شما بسيار سبكتر خواهـد بود    
  »! خواهيد شد  سرنگون  جهنم  به  سربرافرازيد، بدانيد كه  آسمان خواستيد تا به مي
  ، و هـر كـه        اسـت   ذيرد، مرا پذيرفته   شما را بپ    هر كه «:   خود گفت    شاگردان   به  سپس١٦

 مـرا     مرا رد كنـد، خـدايي را كـه          ، و هر كه      است   مرا رد كرده    شما را رد كند، در واقع     
  ».  است ، رد كرده فرستاده

: ، گفتنـد     عيـسي خبـر داده       از مدتي هفتاد شاگرد برگشتند و بـا خوشـحالي بـه             پس١٧
  »!كنند  مي ، از ما اطاعت تو  نام  پليد نيز به خداوندا، حتي ارواح«

١٠
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! افتـاد  زيـر      بـه   ، از آسـمان      برق   همچون   كه  ديدم را     شيطان  بلي، من «: عيسي فرمود ١٨
 مارها    شويد و از ميان      مسلط   نيروهاي شيطان    تا بر همه    ام   بخشيده   شما قدرت    به  من١٩

 نخواهـد    آسـيب  شـما      چيز هرگـز بـه       كنيد؛ و هيچ    و عقربها بگذريد و آنها را پايمال      
كنند،    مي   از شما اطاعت   پليد   ارواح   شادي نكنيد كه     از اين   ، فقط   باوجود اين ٢٠! رسانيد
  »!  است  شده  ثبت  شما در آسمان  نام  شاد باشيد كه  از اين بلكه

  

  دعاي شکرگزاري عيسي
اي پـدر، اي مالـک      «:  گرديـد و فرمـود     خدا   عيسي سرشار از شادي روح       دل  آنگاه٢١

   متفكر و دانـاي ايـن        امور را از اشخاص      اين   كه  گويم   مي  ، تو را سپاس      و زمين   آسمان
 تـو     بـه    كودكـان    با سادگي، همچون     كساني آشكار ساختي كه      كردي و به     پنهان  جهان
  ». بود  تو چنين  خواست ، چون كنم بلي، اي پدر، تو را شكر مي.  دارند ايمان

   قـرار داده     چيـز را در اختيـار مـن         ، خدا، همـه     پدرم«:  د گفت  خو   شاگردان   به  سپس٢٢
شناسد،   شناسد بغير از پدر، و پدر را نيز كسي براستي نمي             نمي  پسر را هيچكس  .  است

  ». پسر او را بشناسند  از طريق مگر پسر و آناني كه
چيزهـا را      ايـن    شـما كـه     خوشابحال«:  شاگرد فرمود    دوازده   آن  ، در تنهايي به     سپس٢٣
   آنچه ، آرزو داشتند كه  گذشته  زيادي در روزگاران  و پادشاهان  پيامبران چون٢٤! بينيد مي

  !شنويد، ببينند و بشنوند بينيد و مي شما مي
  

   دستور خدا بزرگترين
 كنـد، از او       عيـسي را امتحـان       اعتقـادات   خواست   مي   كه  روزي يكي از علماي دين    ٢٥

  » بياورد؟  جاوداني را بدست  بايد بكند تا حيات  چه استاد، انسان«: پرسيد
  »؟  است  شده  نوشته  چه  باره ، در اين  تورات در كتاب«:   او گفت عيسي به٢٦
  ، با تمـام      جان  ، با تمام     دل   خداوند، خداي خود را با تمام        كه   شده  نوشته«:  داد  جواب٢٧

 را خـود   كـه  بدار، همانقدر  دوست را نيز  تا  همسايه.  بدار   دوست   فكرت   و با تمام    قوت
  »!داري  مي دوست

  ». باشي  جاوداني داشته  تا حيات  كن ، تو نيز چنين بسيار خوب«: عيسي فرمود٢٨
،   خـوب «:  دهد، باز پرسـيد      و بجا جلوه     خود را موجه     سؤال  خواست   مي  اما او چون  ٢٩

  »؟  كيست  من همسايه
  

  داستان سامري نيکو
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 شـهر     بـه   يک يهودي از اورشـليم    «:  كرد و فرمود    ، داستاني تعريف    در جواب عيسي  ٣٠
 او را گرفتنـد و او را          و پـول     لبـاس   ايشان.  افتاد   راهزنان   بدست  در راه .  رفت  اريحا مي 
از قـضا، كـاهني يهـودي از آنجـا          ٣١.  انداختند و رفتنـد      كنار جاده    جان  ، نيمه   كتک زده 

 ديگـر     كـرد و از سـمت        خود را كـج      ديد، راه    افتاده  نار جاده وقتي او را ك   .  گذشت  مي
اما او  .  او كرد    رسيد و نگاهي به      خدا از راه     خانه   يكي از خادمان    سپس٣٢.  رد شد   جاده
  .  و رفت  گرفت  خود را در پيش نيز راه

). ها، با يكديگر دشـمني داشـتند        ها وسامري   يهودي( رسيد     يک سامري از راه     آنگاه«٣٣
،   نشـست    و كنارش   نزديک رفت ٣٤،     او سوخت    حال   به   را ديد، دلش     مجروح   آن وقتي

   خود سوار كـرد و بـه         او را بر الاغ     سپس.   ماليد و بست     و مرهم    را شست   زخمهايش
كـرد،    آنجا را تـرک مـي   روز بعد، هنگامي كه   ٣٥.  نمود  اي برد و از او مراقبت       مهمانخانه

 و اگـر      كـن   مراقبـت    شـخص   از اين :   داد و گفت     مهمانخانه  احب ص   به  مقداري پول 
  ! كرد  خواهم ، پرداخت  كني، وقتي برگشتم  خرج بيشتر از اين

  » بود؟  مرد بيچاره  آن  نفر، همسايه  سه  نظر تو كداميک از اين ، به حال«٣٦
  ». كرد  نمود و كمكش  او ترحم  به آنكه«:  داد جواب٣٧

  »!  كن تو نيز چنين«: عيسي فرمود
  

   خدا  كلام  به  دادن  گوش اهميت
   نـام   در آنجا زني به   .  دهي رسيدند    به  ، عيسي و شاگردان      اورشليم   خود به   در سر راه  ٣٨

وقتي عيسي  .   مريم   نام   به  او خواهري داشت  ٣٩.  كرد   خود دعوت   ء   خانه   را به   مرتا ايشان 
  . فرا دهد  او گوش  سخنان  تا به  نشست لي آسوده با خيا  آمد، مريم  ايشان  خانه به
  بود، نـزد     تكاپو افتاده    و به    شده  ، پريشان   مهمان   همه   براي پذيرايي از آن     اما مرتا كه  ٤٠

 اينجا بنشيند     خواهرم   كه   نيست   دور از انصاف    ، آيا اين    سَروَر من «:  عيسي آمد و گفت   
  »! كمک كند  من  او بفرما تا به ؟ لطفاً به  دهم م كارها را انجا  تنهايي همه  به و من

   و مـضطرب     چيز خود را ناراحـت      مرتا، تو براي همه   «:  او فرمود   عيساي خداوند به  ٤١
   و مـن     اسـت    كـرده    را انتخـاب     همـان   مريم.  دارد   يک چيز اهميت    اما فقط ٤٢كني،    مي
  »!  سازم  محروم  فيض  او را از اين خواهم نمي

  
  آموزد  مي  شاگردان  را به دعا كردنعيسي 

 او    به   شاگردان  شد، يكي از    تمام   دعايش وقتي.  دعا بود   روزي عيسي مشغول  
١١ خـود     شـاگردان    را بـه     يحيـي طـرز دعـا كـردن         خداوندا، همانطور كه  «:  گفت
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  ». ما بياموز ، تو نيز به آموخت
  :  دعا كنند  چنين  كه  گفت  ايشان عيسي به٢
  ر،اي پد«

  . تو گرامي باد  مقدس نام
  . تو برقرار گردد ملكوت

   مورد نياز ما را نان٣
  . ما ارزاني فرما هر روز به

  ،  ما را ببخش گناهان٤
  . بخشيم اند، مي  ما خطا كرده  به  ما نيز آناني را كه چنانكه

  ». دور نگهدار  هاي شيطان ما را از وسوسه
،    شـب    نيمـه    كنيـد كـه     فـرض «:  داد و فرمود     ادامه  دعا   خود را درباره     تعليم  سپس٦و ٥

.  نداريـد    در خانـه    رسد و شما چيزي بـراي خـوردن          دور براي شما مي     مهماني از راه  
   خانـه  او از داخل ٧. خواهيد   مي   قرض   نان  زنيد و از او سه       دوستي را مي    ء  اجباراً درِ خانه  

  تواند برخيزد و بـه       و نمي    است  بيده خوا   در رختخواب   هايش   با بچه   دهد كه    مي  جواب
  . دهد شما نان

 كار را نكند، اگر مدتي در بزنيـد،           حتي اگر از روي دوستي اين        باشيد كه   اما مطمئن «٨
در دعا  ٩.  شما خواهد داد     بخواهيـد به    و هر چه    در اثر پافشاري شما برخواهد خاست     

آنقدر جـستو كنيـد تـا      .  شود   داده  يتان دعا  آنقدر دعا كنيد تا جواب    .  كرد  نيز بايد چنين  
 خواهـد آورد؛    كند، بدسـت   درخواست زيرا هر كه١٠. آنقدر در بزنيد تا باز شود     . بيابيد
  . باز خواهد شد  رويش  در بزند، در به ؛ و هر كه  جستجو كند، خواهد يافت هر كه

دهيد؟ يا اگر      مي   او سنگ    بخواهد، آيا به     از شما نان    فرزندتان هستيد، اگر    پدر  شما كه «١١
   او عقـرب   بخواهـد، آيـا بـه        مـرغ   يـا اگـر تخـم     ١٢دهيد؟     او مار مي    بخواهد، آيا به  ماهي  
  !دهيد؟ هرگز مي
   فرزنـدانتان   را بـه     بايد چيزهاي خوب    دانيد كه    گناهكار، مي    اگر شما، اشخاص    پس«١٣

 از او     آناني كـه     را به   القدس  بايد روح   داند كه   بدهيد، چقدر بيشتر پدر آسماني شما مي      
  »!كنند، ارزاني دارد  مي درخواست

  
    عيسي  به تهمت

.  باز شد    شخص   آن   كرد و زبان     بيرون   يک لال    پليدي را از جسم     يكبار عيسي، روح  ١٤
اما بعـضي از    ١٥.  آمدند   هيجان   كردند و به     ماجرا را ديدند، بسيار تعجب       اين  كساني كه 
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   كنـد، چـون      پليد را اخـراج     تواند ارواح    او مي    كه   نيست  جاي تعجب «: د گفتن   ميان  آن
» !گيـرد   ، مـي     پليـد اسـت      ارواح   همـه    رئـيس    كـه    كارها را از شيطان      اين   انجام  قدرت

   عجيبي بيفتد، و بـه       اتفاق   در آسمان   اي ديگر نيز از او خواستند تا كاري كند كه           عده١٦
  .  موعود است  مسيح  او همان  شود كه  ثابت  طريق اين
هـاي     دسـته    بـه   هر حكـومتي كـه    «:  را خواند و فرمود     عيسي افكار هر يک از ايشان     ١٧

 و   گرفتار مشاجرات اي كه  ، و هر خانه    رفت نابودي خواهد      شود، رو به     تقسيم  مخالف
باشـد،     شما درسـت     رو، اگر گفته    از اين ١٨.  خواهد پاشيد    گردد، از هم     و جدال   جنگ

   پليد او را بيـرون       تا ارواح    داده   قدرت   من  جنگد و به     بضد خود مي     شيطان  يعني اينكه 
 از   مـن   قـدرت و اگـر    ١٩ برقرار خواهد مانـد؟        او چگونه    حكومت  ، در اينصورت    كنم

   پليـد را بيـرون       ارواح   شـما كـه      از مريـدان    عـده    آن   قـدرت   ، پس    است   شيطان  طرف
 هـستند؟ اگـر       شـيطان    دسـت    آنها آلت   دهد كه    مي   نشان  ؟ آيا اين    كجاستكنند، از     مي

 پليد    خدا ارواح    با قدرت   اما اگر من  ٢٠!  بكنيد   را از ايشان     سؤال  گوييد،همين   مي  راست
 شـما آغـاز       خدا در ميان     ملكوت  كند كه    مي   ثابت  ، اين   كنم   مي   بيرون  را از وجود مردم   

  .  است شده
 و    در امن   كند، كاخش    مي   خود محافظت   ، از كاخ    ، نيرومند و مسلح      شيطان  اني كه تا زم «٢١

 كند، بـر او پيـروز         او حمله   تر از او به      اما وقتي كسي نيرومندتر و مسلح      ٢٢.   است  امان
 خواهـد     را از دسـتش     اش   دارايـي    خواهد كرد و تمـام       سلاح  خواهد شد و او را خلع     

  . گرفت
 كـار    مـن   عليـه   مرا ياري نكند، در واقع هر كه .   است   نباشد، بضد من    ار من دف طر  هر كه «٢٣
  .كند مي
 بيابانهـا     بـه   شود، براي استراحت     مي   پليد از وجود شخصي اخراج       روح  هنگامي كه «٢٤
   رفته   بيرون   از وجودش    شخصي كه   يابد، نزد همان     جاي مناسبي نمي    اما چون . رود  مي

رود    مـي   پس٢٦.   و تميز است     جارو شده    سابقش   خانه  بيند كه   و مي ٢٥د،  گرد  بود، باز مي  
  آنگـاه . شـوند    وجـود او مـي      آورد و همگي داخل      بدتر از خود را نيز مي        روح  و هفت 
  ».گردد  مي  اولش ، بدتر از حالت  شخص  آن وضع

:  ي بلنـد گفـت     با صـدا     جمعيت   زني از ميان     عيسي بود كه     هنوز بر زبان     سخنان  اين٢٧
  »! تو را بدنيا آورد و شير داد  مادري كه  آن خوشابحال«
 خدا    كلام   كه  ، كسي است    تر از مادر من     بلي، اما خوشبخت  «:   گفت  عيسي در جواب  ٢٨

  »!كند  مي  عمل  آن شنود و به را مي
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    عيسي  زمان ايمان  بي مردم
 و    دوره   ايـن   مـردم «:  عيسي فرمود   انبوهي نزد او گرد آمدند،       جمعيت  هنگامي كه ٣٠و٢٩

   مـن    كنند كه    حاصل   علامتي هستند تا يقين      طالب   از من   همواره!  چقدر شرورند   زمانه
 داد، رويدادي     خواهم   نشان   آنان   به   من  اما تنها علامتي كه   .  باشم   موعود مي    مسيح  همان
 خـدا او را      كـرد كـه     نينـوا ثابـت      مردم   به  ، كه    پيامبر گذشت    بر يونس    نظير آنچه   است

  . ام  خدا آمده  از جانب  خواهد كرد كه  ثابت  مردم  اين  نيز به  من علامت.   است فرستاده
   را محكـوم     و زمانه    دوره   اين   و مردم   بر خواهد خاست  »  سبا  ء  ملكه«در روز داوري،    «٣١

  مـود تـا بتوانـد سـخنان       ، راهـي دراز را پي        فـراوان   ، زيرا او با زحمـت       خواهد ساخت 
 هستند   كم  و چه  در اينجاست اما شخصي برتر از سليمان. را بشنود»  سليمان « حكيمانه
  .كنند  مي  او توجه  به آناني كه

 خواهنـد     را محكوم    نسل   اين   و مردم    شهر نينوا برخواهند خاست      روز، مردم   در آن «٣٢
   شخصي برتر از يـونس  درحاليكه.  كردند وبه ت سـ يون ر موعظه ـ، زيرا آنها بر اث      ساخت

  . او ندارند  توجهي به  مردم  اما اين در اينجاست
  

    نيت دينداري با خلوص
  آويزد كه  را در جايي مي  آن  سازد، بلكه كند تا پنهانش  نمي  را روشن  چراغ هيچكس«٣٣

 پـاک    چـشم !  ود است  وج   نيز چراغ   چشم٣٤. شود، بتابد    مي   وارد اطاق    بر هر كه    نورش
 ناپـاک و     امـا چـشم   . كنـد    مـي    را روشـن     وجـود انـسان     ، اعماق    آفتاب   تابش  همچون

 هـشيار    پـس ٣٥. سـازد    مـي    تاريكي   را غرق   گيرد و انسان     نور را مي    تابشآلود، جلو     گناه
 شـما نـوراني      اگر بـاطن  ٣٦!  حكمفرما باشد   تاريكي بر وجودتان  باشيد، مبادا بجاي نور،     

 خواهـد بـود،       درخشان   سراسر وجودتان    نباشد، آنگاه    تاريكي در آن     نقطه   و هيچ   هبود
  ».تابد گويي چراغي پر نور بر شما مي

  

  کندعيسي از رهبران مذهبي انتقاد مي
  ها، او را براي صـرف   رسانيد، يكي از فريسي  پايان  خود را به   وقتي عيسي سخنان  ٣٨و٣٧

تي ـوق ـ.   او رفت    خانه   و به    او را پذيرفت    عيسي دعوت . كرد   خود دعوت   ء   خانه  غذا به 
  ميزبـان .   خود را نشـست     يهود، دستهاي    رسم  نشستند، عيسي برخلاف    مي  بر سر سفره  
  ! كرد بسيار تعجب

  سازيد، اما باطنتان شوييد و پاک مي  را مي ، ظاهرتان شما فريسيان«:  او فرمود عيسي به٣٩
 ظـاهر     خدايي كه   ، آيا همان    اي نادانان ٤٠!   و شرارت    و طمع   رص و پر از ح     ناپاک است 
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، همانـا سـخاوتمندي و         پـاكي بـاطن      نشانه  اما بهترين ٤١؟     را نساخت   ، باطن   را ساخت 
  .  دستي است گشاده

 در را     درآمـدتان    تمام  ، يک دهم     كامل   هر چند با دقت     ها كه   واي بر شما اي فريسي    «٤٢
 درآمـد   يک دهم. ايد  كرده  خدا را بكلي فراموش  و محبت  اما عدالتدهيد،  خدا مي  راه

  . كرد  را نيز نبايد فراموش  و محبت  بايد داد، اما عدالت را البته
ها در صـدر بنـشينيد و در           داريد در عبادتگاه     دوست  ها، كه   واي بر شما اي فريسي    «٤٣

شـما  !   هولنـاكي در انتظـار شماسـت         عذاب  چه٤٤!  ببينيد   احترام   و بازار از مردم     كوچه
شـوند     رد مـي     از كنارتـان     علفها پنهانند، مردم     در صحرا ميان    مانند قبرهايي هستيد كه   

  ». بدانند چقدر فاسد هستيد آنكه بي
   سـخنانت   استاد، با اين  «:   عيسي گفت    بود، به    در آنجا ايستاده     كه  يكي از علماي دين   ٤٥
  »! كردي  ما نيز توهين به
  شـما تكـاليف   .  اک در انتظار شما نيز هست     ـ هولن   عذاب  ينـبلي، هم «: عيسي فرمود ٤٦

اي   ونهـگ ـ  يد آنها را بـه    ـكوش   نمي  گذاريد، و هيچ     مي   مردم  ديني بسيار سنگيني بر دوش    
 ماننـد     درسـت   ما، چون ـواي بر ش  ٤٧.  آسانترگردد   براي مردم    انجامشان   دهيد كه   تعليم

آور   رمـشـما كارهـاي ش ـ    ٤٨.  خـدا را كـشتند       پيامبران   درگذشته  اجداد خود هستيد كه   
  .رديدـك  كارها را مي  بوديد، همان  هم انـنيد و اگر خودتـك  مي  را تصديق تانـپدران

 و   پيـامبران :   اسـت    شما فرمـوده     دارد درباره    خدا با حكمتي كه      كه   روست  از همين «٤٩
، و برخـي ديگـر را آزار          تهـ فرستاد، امـا شـما برخـي را كـش            نزد شما خواهم    رسولان

   جهـان   از ابتـداي پيـدايش      انبياء را كه     همه   خون  ، خدا انتقام    بنابراين٥٠. خواهيد رساند 
   تـا خـون     گرفتـه »  هابيـل  « از خون ٥١،    ، از شما خواهد گرفت       است   شده   ريخته  تابحال

   همه بلي، خون.  شد  كشته مقدس   و جايگاه اهـ قربانگ   خدا در ميان     در خانه   كه» زكريا«
   پنهـان    را از مردم     حقيقت  ، چون   واي بر شما اي علماي دين     ٥٢!   شماست   گردن  آنها به 

  ». بياورند  ايمان  آن  به گذاريد ديگران  مي پذيريد و نه  را مي  آن  خودتان كنيد، نه مي
 او بـسيار    از سـخنان   كـه   و علماي دين ها  يسيفر آمد،     بيرون   محفل   از آن   عيسي وقتي٥٣

 خـود   ، كوشيدند با سؤالات  سختي مورد انتقاد قرار داده  بودند، او را به      شده  خشمگين
   از سـخنان     با استفاده    درصدد برآمدند كه     پس   از آن   ايشان٥٤. قرار دهند او را در تنگنا     

 . سازند  بيندازند و گرفتارش ام د  او را به خودش
  

  هشدار عليه رياکاري
١٢   يكـديگر را پايمـال       بودند، بطـوري كـه       نموده   نفر ازدحام    هزاران  هنگامـي كه 
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هـاي    از فريـسي  «:  فرمـود    ايـشان    كـرد و بـه       شاگردان   رو به   كردند، عيسي نخست    مي
 خميـر اثـر       در تمـام    يرمايه خم   كه  زيرا همانگونه !  برحذر باشيد   ظاهر و بدباطن    خوش

   چيزي پنهان   بدانيد كه ٢. سازد   مي   را آلوده    نيز انسان   كند، همانطور رياكاري فريسيان     مي
انـد، در      در تاريكي گفتـه      ايشان  ، آنچه   بنابراين٣.  نگردد   روزي آشكار و عيان      كه  نيست

انـد، بـر بامهـا         گفته   در گوش    در اتاقهاي در بسته      خواهد شد، و آنچه     روشنايي شنيده 
  ! بشنوند  خواهد شد تا همه اعلام

  
   خدا  و اعتماد به توكل

توانند    نمي   را بكشُند، چون     جسمتان   فقط قادرند  ، از آناني نترسيد كه       من  اي دوستان «٤
  از خدايي بترسيدكه  :  بترسيد   از كه    گفت   شما خواهم   اما به ٥!  آسيبي برسانند    روحتان  به
  .بلي، از او بايد ترسيد.  بيندازد  جهنم  به  دارد بكشد وهم  قدرت هم

، خدا حتي  شوند؟ باوجود اين  نمي  خريد و فروش  قيمتي ارزان  گنجشک به مگر پنج«٦
  پـس !  موهاي سر شـما را نيـز دارد         او حتي حساب  ٧! كند   نمي  يكي از آنها را فراموش    

  . هستيد زتر از گنجشكان در نظر خدا، شما بسيار عزي چون! هرگز نترسيد
 نيـز در حـضور       باشيد، من    مي   پيرو من    نماييد كه    اعلام   اگر نزد مردم     بدانيد كه   يقين«٨

 مـرا     مردم   پيش  اما كساني كه  ٩.  نمود   خواهم   خود اعلام    خدا، شما را دوست     فرشتگان
،   حال با اين١٠. ود نم  خدا انكار خواهم  را در حضور فرشتگان  نيز ايشان انكار كنند، من

   خواهند شد، اما آنـاني كـه         بخشيده   توبه   چيزي بگويند، در صورت      بضد من   آناني كه 
  . نخواهند شد  سخني گويند، هرگز بخشيده القدس بضد روح

   و حاكمـان    هاي يهود و نـزد بزرگـان         عبادتگاه  ، به    شما را براي محاكمه     هنگامي كه «١١
   همـان   القـدس    روح  چون١٢ بگوييد،    از خود، چه    دفاع براي    ه نباشيد ك   برند، نگران   مي

  ». بگوييد  چه  كه  شما خواهد آموخت  به لحظه
  

    و ماديات وارستگي از طمع
   پـدرم    ارث   بفرما كه    برادرم  استاد، به «:   گفت   جمعيت  ، شخصي از ميان      هنگام  در اين ١٣

  »! كند  تقسيم را با من
  ء   تا دربـاره     قاضي شما باشم     من   كه   كرده   كسي تعيين   اي مرد، چه  «:  داد  عيسي جواب ١٤
 زنـدگي     فرار كنيـد، چـون      شنويد، از طمع     مي  اما اگر از من   ١٥؟     كنم   حكم  موضوع  اين

  ». بستگي ندارد  ثروت حقيقي به
   خود محصول شخصي ثروتمند از مزرعه«:  كرد  بيان  را براي ايشان  داستان  اين سپس١٦

 پر شد، اما هنـوز مقـدار زيـادي            انبارهايش   تمام  بطوري كه ١٨و١٧ آورد،    فراواني بدست 
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   را خـراب    انبارهـايم : "  با خـود گفـت       از تفكر بسيار، بالاخره     پس.  بود   باقي مانده   غَلّه
.   باشـم   خـود داشـته    تا جاي كافي براي محصول سازم  و انبارهاي بزرگتري مي     كنم  مي
  ، محـصول   سـال  ، تـو بـراي چنـدين      اي مرد خوشبخت  :   گفت   خود خواهم    به  آنگاه١٩

   بپـرداز و خـوش    و نـوش   عـيش   و بـه     باش  حالا ديگر راحت  ! اي   كرده   ذخيره  فراوان
  !" بگذران

 امـوالي    آنگاه.   گرفت   را خواهم    جانت   امشب  همين!  اي نادان : " او فرمود   اما خدا به  «٢٠
  " كسي خواهد رسيد؟ چه  اي، به  اندوخته كه
  اي براي آخرت    كند، اما توشه     جمع   و ثروت    دنيا مال    در اين    هر كه    است  بلي، نادان «٢١

  »!نيندوزد
  

  تعليم درباره مال و ثروت
زيـرا  ٢٣ نخوريـد،     خوراک و پوشاک غصه   هرگز براي   «: فرمود خود     شاگردان   به  آنگاه٢٢

  نـه !  كنيـد   كلاغهـا را ملاحظـه    ٢٤!  اک اسـت   بسيار با ارزشتر از خوراک و پوش ـ       زندگي
 كنند، زيـرا روزي آنهـا را    ذخيره انبار دارند تا خوراک را  كنند و نه  درو مي كارند، نه  مي

، بـا     بعـلاوه ٢٥! هـستيد   پرنـدگان  نظر خدا بـسيار عزيزتـر از         دراما شما    .رساند  خدا مي 
   بـه   توانيد حتي يـک لحظـه       ميبريد؟ آيا      مي   كاري از پيش     چه  خوردن  نگراني و غصه  

   كـوچكترين   انجـام  ، حتي قادر به  خوردن   اگر با غصه    پس٢٦!  هرگز عمر خود بيفزاييد؟  
  شويد؟  مي  و مضطرب  چرا براي امور بزرگتر نگران  نيستيد، پس كار هم

  ريـسند و نـه       مـي    نـخ   نـه ! كنند   رشد و نمو مي      چگونه  گلهاي وحشي را بنگريد كه    «٢٢٧
 يكي   ، همچون    و جلال    شكوه   همه   نيز با آن     پادشاه  ، حتي سليمان    باوجود اين . فندبا  مي

 امـروز    ، گلهـايي كـه       فكر پوشاک گلهاست     اگر خدا به    پس٢٨!  نبود   گلها آراسته   از اين 
   فكر پوشاک شما نخواهد بود، اي سست        شوند، آيا به     مي  سبز و خرّمند و فردا پژمرده     

  غـصه !  بنوشـيد    بخوريـد و چـه       چـه    نباشـيد كـه     ي خوراک نيز نگران   برا٢٩! ؟  ايمانان
 خـود را    گـي نـد ز  تمـام   ايمـان    بي  مردم٣٠. رساند   مي شما را  خدا روزي     نخوريد، چون 

 شـما    داند كه   كنند، اما پدر آسماني شما بخوبي مي         چيزها مي    اين   آوردن   بدست  صرف
 زندگي خـود قـرار دهيـد، و           خدا را هدف    لكوت، م   بنابراين٣١.  اينها نياز داريد     همه  به

  .  خواهد ساخت  نيازهاي شما را برآورده  همه خدا خودش
   كـه   رضـاي خـاطر پـدر شـما در اينـست      چـون ! ، نترسيد  كوچک من  اي گله  پس«٣٢

 فقـرا بدهيـد تـا         داريد بفروشيد و به     ، هر چه    بنابراين٣٣.  شما عطا فرمايد     را به   ملكوت
شـود و      نمـي    هرگـز تلـف      باشيد، ثروتي كه     و ثروتي اندوخته     خود، گنج   براي آخرت 
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 هر كجا باشـد،   زيرا گنجتان٣٤. سازد   نمي   را تباه   زنند و بيد، آن      دستبرد نمي    آن  دزدها به 
  . نيز همانجا خواهد بود دلتانفكر و 

  
   باشيد آماده

رند ـ منتظ  مانند خدمتكاراني كه  ٣٦! يدـ باش   آماده  راي خدمت ـ، ب    بر تن   اسـ لب  همواره«٣٥
   برسد و در بزند، در را به  كه رند هر وقتـ عروسي بازگردد، و حاض  از جشن اربابشان
. آيـد، بيـدار باشـند     مي  وقتي اربابشان كه خدمتكاراني  آن  خوشابحال٣٧.  باز كنند  رويش
   خواهد نـشاند و بـه   سر سفره را بر     ، آنان    كرده   كار بر تن     او خود لباس     بدانيد كه   يقين

   وقتـي اربابـشان      غلاماني كه    آن  بلي، خوشابحال ٣٨.   خواهد پرداخت   پذيرايي از ايشان  
   خانـه   اگـر صـاحب   ٣٩!   دم   سـپيده    باشـد، خـواه      شـب    نيمه  آيد، بيدار باشند، خواه     مي
.  شـود  اش نـه  وارد خا گذاشت ماند و نمي    آيد، بيدار مي     مي   وقت   دزد چه    كه  دانست  مي

 باشيد،   ، شما نيز آماده     بنابراين٤٠.   نيست   معلوم   ارباب   بازگشت   دقيق   نيز زمان   همانگونه
  ». را داريد  كمتر انتظارش  كه  گشت  موعود، هنگامي باز خواهم ، مسيح زيرا من

  »؟ گويي يا براي همه  براي ما مي  را فقط خداوندا، آيا اين«:  از عيسي پرسيد پطرس٤١
   كه  گويم   و آگاهي مي     هر خدمتكار امين     را به   اين«:  فرمود  عيساي خداوند در جواب   ٤٢

 را    خـود، خـوراک و آذوقـه        گمارد تـا در غيـاب        مي   او را بر ساير خدمتكاران      اربابش
گردد، او   باز مي  وقتي اربابش  خدمتكاري كه  چنين خوشابحال٤٣.  بدهد  ايشان  به بموقع

 دارايـي خـود خواهـد         او را ناظر تمـام       بدانيد كه   يقين٤٤.  ببيند   وظيفه  انجام  را در حال  
  . ساخت

هـا بـاز نخواهـد      زودي  اين  به  اربابش  تصور كه  با اين  شخص  آن  است ولي ممكن «٤٥
   و نـوش     عـيش    خود را به     خود بپردازد و وقت      و آزار افراد زيردست      اذيت  ، به   گشت

 و او را از       باز خواهد گـشت      را ندارد، اربابش     انتظارش   در روزي كه    آنگاه٤٦. بگذراند
   فرسـتاده   و خـائن   افـراد نادرسـت    جايي خواهد فرسـتاد كـه       ، به    بر كنار كرده    مقامش

  .شوند مي
   سـختي مجـازات      نكنـد، بـه      عمـل    آن   خود را بداند و به       وظيفه   خدمتكاري كه   آن«٤٧

 خواهـد     دهد، كمتر مجـازات      خلافي انجام    عمل   ندانسته اما اگر كسي  ٤٨. خواهد شد 
   بيـشتري نيـز از او بعمـل          شود، بازخواست    بزرگتري سپرده    مسئوليت   هر كه   به. شد

 بيـشتري نيـز خواهـد         شود، مطالبـه     بيشتري گذاشته    امانت  خواهد آمد، و نزد هر كه     
  .شد

  
  اختلاف بخاطر عيسي



 ١٧٦

   زودتــر ايـن      هر چــه    ، و كـاش     داوري بيفـروزم    آتش  ين تا بر روي زم     ام   آمده  من«٤٩
، و چقــدر در        بگــذرم   ، بايد از تجربياتـي سخــت        از آن   اما پيش ٥٠!  شود  كـار انجـام 

  ! برسنـد  پايان ، تا آنها به  هستم اندوه
 ! شـود؟ نـه    با يكديگر مـي   و آشتي مردم    صلح   باعث   من   آمدن  كنيد كه   آيا تصور مي  «٥١

  هـا از هـم      و خـانواده  ٥٢ پيدا خواهنـد كـرد،         با يكديگر اختلاف    ، مردم    بخاطر من   بلكه
نظـر پـدر    ٥٣.   نفر بضد من     خواهند بود و سه      من   جانب  دو نفر به  !  خواهند شد   پاشيده
 مـادر بـا دختـر، و         همچنـين .  خواهـد بـود      متفاوت  ، با نظر پسرش      من   درباره  خانواده
  ». نظر پيدا خواهند كرد ر اختلاف با مادر شوه عروس

آينـد،     مـي   بينيد ابرها از سـوي مغـرب        مي وقتي«:  كرد و فرمود     جماعت   رو به   سپس٥٤
 بـاد جنـوبي      و هنگـامي كـه    ٥٥. شـود    خواهد آمد و همانطور نيز مي        باران   كه گوييد  مي
اي ٥٦. شـود    نيـز مـي      خواهـد شـد، و همانگونـه         امروز هوا گرم    گوييد كه   وزد، مي   مي

  تـشخيص خواهيـد     بيني كنيد، اما نمـي       و هوا را پيش      آب   وضع قادريد، شما     رياكاران
اي ـ رويداده ـ  خواهيـد درک كنيـد كـه         و نمـي   كنيـد،    زماني زندگي مي     چه در  دهيد كه 

   را بپذيريد؟ خواهيد حقيقت  نميچرا٥٧! دهند مي بلايايي را هشدار  حاضر چه
 از    پـيش   نـبـرد، سـعي ك ـ       مـي   اهـ دادگ ـ   و تو را به     تـاكي اس ـوقتي كسي از تو ش    «٥٨
  ر بـه  ـ اگ  چون٥٩. ندـ بيفك  دانـ زن   كني، مبادا تو را به      لحـ نزد قاضي، با او ص       به  يدنـرس
  »!ردازيـار آخر را بپـ تا دين واهي آمد، مگر آنكهـ نخ رونـا بيـ بيفتي، از آنج دانـزن
  

    يا هلاكت توبه
 جليلي را    اي از زائران    ، عده    پيلاطوس   كه دادند   عيسي اطلاع    به   وقت  در همين 

  .  است  كرده  عام  خدا، قتل ء باني در خانهقر   تقديم  هنگام  به در اورشليم
   جليـل   ، از سـاير مـردم        عـده   كنيد ايـن    ميآيا تصور   «:  خبر فرمود    اين  عيسي با شنيدن  ٢

شما نيز اگـر از  !   وجه  هيچ به٣؟  شدند  و كشته ديدند  رنج  اينگونه بودند، كه  گناهكارتر
 هـلاک     ننماييـد، ماننـد ايـشان        باز نگرديد و بسوي خدا بازگـشت        هاي بد خويش    راه

   و كـشته     فرو ريخـت    بر روي ايشان  »  سلوام «  برج   نفري كه    هجده  يا آن ٤! خواهيد شد 
 نكنيـد،    شما نيز اگر توبه   ! گزهر٥، گناهكارتر بودند؟       اورشليم   ساكنان  شدند، آيا از همه   

  »!همگي هلاک خواهيد شد
  

  عبرت از درخت انجير
امـا  .  بـود    انجيري كاشته    خود، درخت    باغ درشخصي  «: مودفر   را بيان    داستان   اين  سپس٦

   پايـان    بـه    صـبرش   سرانجام٧.   است  اي نياورده    ميوه  ديد كه   زد، مي    سر مي    آن   به  هر بار كه  

١٣
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 و  ام  انتظار كـشيده   تمام  سال  سه  را ببر، چون  درخت اين:   خود گفت اغبان ب رسيد و به 
 را نيـز     اي دارد؟ زمـين      فايـده    چـه    داشـتنش   نگه!   است   نداده   انجير هم   هنوز يک دانه  

  !  است  كرده  اشغال بيهوده
 بماند تـا     م ديگر ه   بگذاريد يک سال  !  بدهيد   فرصت   آن   به  باز هم :  داد   جواب  باغبان«٨

   چـه   داد كـه   ميـوه   آينـده  اگر سال٩.   بدهم  آن  و كود زياد به  كنم   بخوبي مواظبت   از آن 
  ». بريد  را خواهم  آن بهتر؛ اما اگر نداد، آنوقت

  
   شفاي بيمار در روز شنبه

در آنجا زني حـضور     ١١. داد   مي   خدا را تعليم     كلام  ، عيسي در عبادتگاه     يک روز شنبه  ١٠
   پـشتش   بـود بطوريكـه     سـاخته   ، روحي پليـد او را عليـل          سال   هجده   مدت   كه  تداش

  . بايستد  راست توانست  نمي وجه ، بهيچ  شده خميده
در ١٣» !اي   شـفا يافتـه      مـرض   ، تو از ايـن      اي زن «:  او فرمود   وقتي عيسي او را ديد، به     ١٢

 شـفا    زن  آن بلافاصـله .  ذاشـت ، دستهاي خود را بر او گ گفت   را مي    اين   كه   حال  همان
  ! خداوند نمود  ستايش  به  ايستاد و شروع  و راست يافت

.  بـود   شـفا داده   را روز شنبه  زن  عيسي آن  غضبناک شد، چون  عبادتگاه  اما سرپرست ١٤
 روز    شـش   در ايـن  .  روز بايـد كـار كـرد         شش  در هفته «:   حضار گفت    به   با خشم   پس

  ».  در روز شنبه د، اما نهبياييد و شفا بگيري
 كـار    مگـر تـو خـود روز شـنبه        ! اي رياكار «:  او فرمود   اما عيساي خداوند در جواب    ١٥

   دادن  كنـي تـا بـراي آب         را از آخور بـاز نمـي        ، گاو يا الاغت     كني؟ مگر روز شنبه     نمي
را رهـايي     زن ، اين   در روز شنبه    گيري كه    ايراد مي    چرا از من     حال  پس١٦ ببري؟    بيرون
 اسـير     شـيطان    در چنـگ     سال  ، و هجده     است   ابراهيم   ما از نسل     همچون  ، زني كه    دادم
  »بود؟

   او غـرق     از معجـزات     شدند، اما مردم     شرمگين   او همه   ، دشمنان    سخن   اين  با شنيدن ١٧
  .شادي گشتند

   خدا  ملكوت  درباره مثال
مانـد؟     مي   چه   خدا به   ملكوت«: رد و فرمود   خدا مثالي آو     ملكوت   عيسي درباره   آنگاه١٨
شود و     مي   در باغي كاشته     كه   است   كوچک خردل   ء  مانند دانه ١٩؟     كنم   تشبيه   چه   را به   آن
  هـايش    شـاخه    در ميـان     پرنـدگان   شود كه    بزرگي مي    بوته   چنان   به   از مدتي تبديل    پس

  .كنند  مي آشيانه
  

  مثال خمير مايه
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  كـم   شود و كـم      مي   خمير با آرد مخلوط      تهيه   هنگام   كه  اي است    خمير مايه  يا مانند ٢١و٢٠
  ».گردد  مي  نمايان اثر آن

  
   نمود خدا بازگشت  بايد بسوي  باقي است تا فرصت

 خـدا     و كلام   رفت   مي   مختلف   شهرها و دهات    ، به    اورشليم   خود به   عيسي بر سر راه   ٢٢
  .داد  مي  تعليم  مردم را به

  » خواهد بود؟  كم يافتگان خداوندا، آيا تعداد نجات«: روزي، شخصي از او پرسيد٢٣
 بدانيـد     شويد، زيرا يقين     بكوشيد تا داخل    پس.   است   تنگ  درِ آسمان «٢٤: عيسي فرمود 

زماني خواهد  ٢٥.   گردند، اما نخواهند توانست      داخل   خواهند كرد كه     تلاش   بسياري  كه
، در خواهيـد زد و         ايـستاده    شـما بيـرون     آنگاه.   در را خواهد بست      خانه  صاحب  رسيد كه 
  امـا او جـواب    !   مـا بـاز كـن       روي  خداوندا، خداونـدا، در را بـه      :   خواهيد كرد كه    التماس

  ! شناسم  شما را نمي من:  خواهد داد كه
! ي داد  هـاي شـهر مـا تعلـيم         تو در كوچه  !  ما با تو غذا خورديم    :  شما خواهيد گفت  «٢٦

  شناسي؟  ما را نمي چگونه
 از اينجـا دور      اي بدكاران !  شناسم   را نمي   شما  وجه   هيچ   به  من:  اما او باز خواهد گفت    «٢٧

  !شويد
 خـدا     انبيـاء در ملكـوت       و همـه     و يعقـوب     و اسحاق    ابراهيم   وقتي ببينيد كه    آنگاه«٢٨

 را    و لبهايتـان    د گريـست   نـاراحتي خواهي ـ    ايد، از شدت     مانده   بيرون  هستند و خودتان  
   خـدا شـركت      ملكـوت   ضـيافت ، در      آمـده   جهان   نقاط   از تمام   مردم٢٩. خواهيد گزيد 

 خـوار و      اكنون   بدانيد آناني كه    بلي، يقين ٣٠.  خواهيد ماند   خواهند كرد، اما شما محروم    
 مورد  حالا  كه بسيار سرافراز خواهند گرديد و آناني          زمان  شوند، در آن     مي  شمردهحقير  
  ». خواهند آمد ، حقير و ناچيز بحساب  زمان  آندر هستند، تمجيد و  احترام

  
  سوگواري براي اورشليم

 بماني، هر    خواهي زنده   اگر مي «:  او گفتند   ها آمدند و به      چند نفر از فريسي     همانموقع٣١
  »! قصد دارد تو را بكشد  پادشاه  هيروديس  برو، چون  زودتر از جليل چه
 پليـد را      امروز و فـردا، ارواح       من   بگوييد كه    روباه   آن  برويد و به  «:  داد  عيسي جواب ٣٢

   خواهــم    پايـان    را بـه    ، خـدمتم    روز سـوم   و    بخـشم    را شفا مي     و بيماران   كنم   مي  بيرون
   است   محال  ، چون    دهـم  خود ادامـه    راه   فردا، بايد به    بلي، امروز و فردا و پس     ٣٣ .رسانـد

  ! شود  كشته  در جاي ديگري بغير از اورشليم نبي خدا كه
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  اي شـهري كـه  ! باشـي    انبياء مـي     كشتارگاه  ، اي شهري كه     ، اي اورشليم    اي اورشليم «٣٤
 را دور     فرزنـدانت   چند بار خواستم  !  فرستاد، سنگسار كردي     خدا بسويت   انبيايي را كه  

. گيرد، امـا نخواسـتي     مي  را زير پروبالش    هايش   جوجه   مرغ  ، همانطور كه     كنم   جمع  هم
   خواهد ماند و ديگر هرگز مرا نخواهي ديد تا زمـاني كـه               ويران  ات   خانه   اكنون   پس ٣٥

  ».آيد  خداوند مي  نام  به  كسي كه مبارک باد قدم: بگويي
  

  بخشد  شفا مي عيسي باز در روز شنبه
در آنجـا   .   داشـت   دعوت فريسي  گانبزر يكي از      ء ه، عيسي در خان     يک روز شنبه  

   شـده    متورم   و دستها و پايهايش      آورده   آب   بدنش   كه  بيماري نيز حضور داشت   
  . دهد يا نه  بيمار را شفا مي  عيسي بودند تا ببينند آيا آن  مراقب فريسيان. بود

،   ت تورا   دستورات  آيا طبق «:  حاضر بودند، پرسيد     كه   و علماي دين    عيسي از فريسيان  ٣
  »؟  شفا داد يا نه  بيماري را در روز شنبه توان مي
   خانـه    داد و بـه      و شـفايش     را گرفت    مريض   عيسي دست   پس!  پاسخي ندادند   ايشان٤

 كـار    كـداميک از شـما، در روز شـنبه        «:  كـرد و پرسـيد       ايـشان    رو بـه    سپس٥. فرستاد
  » بياوريد؟ رويد تا بيرونش  نمي بيفتد، فوراً  در چاه  يا گاوتان كند؟ آيا اگر الاغ نمي

  . بدهند  جوابي نداشتند كه اما ايشان٦
  

    فروتني درس
  انـينند، ايـش  ـ بنش  نند بالاي مجلس  ـك   سعي مي   انـ مهمان  ء   همه  هـ ديد ك   ونـي چ ـعيس٧

ويد، بـالاي   ـش ـ   مـي   وتـي دع ـ ـ عروس ـ  نـ جـش    به  اهـهرگ«٨:  كرد  تـ نصيح  را چنين 
 از   خانـه   صـاحب ٩ايد و     ـتر از شما بي ـ      مهماني مهم   تـ اس   ممكن  ننشينيد، زيرا   مجلس
يزيد و در ـاري برخ ـ ـ بايد بـا شرمـس      اهـآنگ. يدـ او بده    را به   انـ جايت  واهد كه ـشما بخ 
  انهـخ ـ  تي صـاحب  ـا وق ـينيد ت ـ بنش   مجلس  نـ، پايي    اول  پس١٠! ينيدـ بنش  لسـ مج  پايين

 ـ ـ، در حض    آنگاه. ردـ را بالا بب   ايد و شما  ـند، بي ـا ببي ـما را آنج  ـش ند ـ سربل ـ  انـور مهمان
 دهد، خوار خواهد شـد، امـا          جلوه   بكوشد خود را بزرگ     زيرا هر كه  ١١. دـيد ش ـخواه

  ». سازد، سربلند خواهد گرديد  خود را فروتن كسي كه
 و   دهـي، دوسـتان      مـي    ضيافتي ترتيـب    هرگاه«:   كرد و گفت     خانه   صاحب   رو به   سپس١٢
 در    هـم    ايـشان   ، چـون     نكـن    ثروتمند خود را دعـوت       و همسايگان    و بستگان   ادرانبر

 و   دهـي، فقـرا، لنگـان        وقتي مهمـاني مـي      بلكه�١٣.  خواهند كرد   ، تو را دعوت     عوض

١٤
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، تـو را اجـر      درسـتكاران    خـدا در روز قيامـت       آنگاه١٤.   كن   را دعوت    و نابينايان   شلان
  ». كنند  را جبران  نتوانستند محبتت  كردي كه خدمتخواهد داد، زيرا كساني را 

  

   خدا  ملكوت ضيافت
:   را شـنيد، گفـت       سـخنان    ايـن    بـود، چـون      نشـسته    بر سـر سـفره      يكي از آناني كه   ١٥
  »! كند  خدا شركت  ملكوت  در ضيافت  كسي كه خوشابحال«
 داد و    صلي ترتيـب   مف  شخصي ضيافت «:  كرد   را بيان    داستان   او اين   عيسي در جواب  ١٦

   شد، خدمتكار خـود را فرسـتاد تـا بـه             چيز آماده   وقتي همه ١٧.  كرد  بسياري را دعوت  
  شـدگان   اما هر يک از دعوت    ١٨.   است   فرا رسيده    آمدنشان   وقت   دهد كه    اطلاع  مهمانان

  و بايـد     اسـت    زميني خريده    بتازگي قطعه    كه  يكي گفت .  آوردند   نوعي عذر و بهانه     به
 و بايـد بـرود آنهـا را      است   گاو خريده    جفت   پنج   كه  ديگري گفت ١٩.  را ببيند   برود آن 
توانـد     نمـي    دليـل    همـين    و به    كرده   ازدواج   تازه   كه  يكي ديگر نيز گفت   ٢٠.  كند  امتحان
  .بيايد

  اربـاب .  خـود رسـانيد    ارباب  اطلاع  را به شدگان  دعوت  و پاسخ خدمتكار بازگشت «٢١
 و    فقرا و مفلوجان   شهر برو و  هاي     ميدانها و كوچه    فوري به :   او گفت   باني شد و به   عص

اجرا شد، باز هنوز جاي اضافي باقي  دستور    وقتي اين ٢٢!   كن   را دعوت    و كوران   شلان
 را  ها برو و هر كـه  راه  ها و كوره    راه   شاه   به  حال:   گفت   خدمتكارش   به   ارباب  پس٢٣. بود
،    بودم   كرده   دعوت   كساني كه    از آن   چون٢٤.  پر شود    من   اصرار بياور تا خانه     هبيني ب   مي

  »!، نخواهد چشيد ام  تدارک ديده  خوراكهايي را كه هيچيک طعم
  

   بهاي پيروي از مسيح
ردند، ـك ـ   مـي    او حركـت     بـدنبال    بزرگي كـه     جمعيت  رداند و به  ـيكبار عيسي روگ  ٢٥

 و فرزنـد،   د، بايد مـرا از پـدر و مـادر، زن        ـ باش  د پيرو من  ـخواه   مي  هر كه «٢٦:   گفت
 خـود     صليب  هر كه ٢٧.  بدارد  تـ خود نيز بيشتر دوس     انـبرادر و خواهر و حتي از ج      

  . باشد واند شاگرد منـت ايد، نميـ ني  من را برندارد و بدنبال
   را خـوب    وانـب  ج  ، تصميمي بگيريد، همه      در مورد پيروي از من       از آنكه   اما پيش «٢٨

كنـد     را برآورد مـي      آن  اگر كسي در نظر دارد ساختماني بسازد، ابتدا مخارج        ! بسنجيد
،    را گذاشـت    مبـادا وقتـي بنيـاد سـاختمان       ٢٩.  آيـد يـا نـه        برمي   آن  تا ببيند آيا از عهده    

:    خواهند گفت    تمسخركنان   همه  آنگاه!  كند   شود و نتواند كار را تمام        تمام  اش  سرمايه
  ! برساند  پايان  را به  آن  كرد، اما نتوانست  را شروع  ساختمان  شخص اين٣٠
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او ابتـدا بـا     . ري بجنگـد  ـ ديگ ـ  د بـا پادشـاه    ـخواه ـ  اهي مـي  ـ كنيـد پادش ـ    يا فرض «٣١
توانـد    ري، مـي  ـ هزار نف    آيا با يک نيروي ده      ند تا ببيند كه   ـك   مي  ورتـ مش  اورانشـمش

 كـار     ايـن    قادر به   اگر ديد كه  ٣٢.   بدهد يا نـه    ا شكست  هزار نفـري ر    يک لشكر بيست  
  فرسـتد تـا دربـاره    ، نمايندگاني را مـي  است هنوز دور   دشمن  سپاه  ، هنگامي كه    نيست
 شـود،    خواهـد شـاگرد مـن        مي  ، كسي كه     طريق   همين  به٣٣.  كنند   مذاكره   صلح  شرايط
 و دارايـي خـود        از مـال     بخاطر مـن   تواند   آيا مي    كند كه    بايد بنشيند و حساب     نخست
  .  بپوشد يا نه چشم

نمـک  ٣٥اي دارد؟      فايده   بدهد، ديگر چه     خود را از دست      و خاصيت   اگر نمک طعم  «٣٤
.   را دور ريخـت   بايد آن فقط. خورد  نمي  هم  درد كود زمين  حتي به    و خاصيت   طعم  بي

  »! فرا دهيد  گوش خنانم س  به  را درک كنيد، با دقت خواهيد منظورم اگر مي
  

   داستان گوسفند گمشده
رد ـ گ ـ  ، اغلـب     جامعـه   مطـرودين   و سـاير    راجـ و خ ـ    بـاج   بسياري از مأمورين  

 از او ايـراد       و علمـاي ديـن      اما فريـسيان  ٢.  عيسي را بشنوند    آمدند تا سخنان    مي
 بـر سـر يـک       ند و ـك   مي   و برخاست   ، نشست    و پست    بدنام   چرا با مردمان     كه گرفتند
اگر يكـي از شـما، صـد        «٤:  آورد   را براي ايشان     مثل   عيسي اين   پس٣. يندـنش   مي  سفره

  ند؟ يقيناً آن  ـك   مي   شود، چه    و گم  بيفتد دور     باشد و يكي از آنها از گله        گوسفند داشته 
. دا كنـد ـ را پي ـ رود تا آن    مي   شده   گم   جستجوي آن   گذارد و به     گوسفند را مي    نود و نه  

 و  آيـد و دوسـتان    مـي   خانـه  و بـه ٦گـذارد،    مـي   با شادي بر دوش   تـ را ياف   وقتي آن ٥
  . با او شادي كنند  شده  گوسفند گم كند تا براي پيدا شدن  مي  را جمع همسايگان

   او بسوي خـدا، در آسـمان     و بازگشت    يک گناهكار گمراه    ، با توبه     صورت   همين  به«٧
  .اند  نشده  و سرگردان  گمراه  نفر ديگر كه د تا براي نود و نهده  مي شادي بيشتري رخ

  

  داستان سکه گمشده
  نـ روش ـ راغـ كند، آيـا چ ـ   باشد و يكي را گم   تهـ داش  رهـ نق   ء ه سك  ر زني ده  ـيا مثلاً اگ  «٨

كند تـا      جا را جارو نمي     گردد و همه     را نمي    و كنار خانه     گوشه   تمام  كند و با دقت     نمي
   خـود را جمـع       و همسايگان    دوستان   را پيدا كرد، آيا تمام      و وقتي آن  ٩ پيدا كند؟     را  آن

  كننـد از اينكـه       خدا شادي مي    گانـ، فرشت   سان   همين  به١٠ند تا با او شادي كنند؟       ـك  نمي
  ». كند و بسوي خدا باز گردد يک گناهكار توبه

  
    پسر گمشده داستان

١٥ 
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مـردي  «: مـود فر   را نيز بيان     داستان  شود، عيسي اين     بيشتر روشن    موضوع  براي آنكه ١١
 از    سـهمي كـه     پدر، بهتر اسـت   :   گفت   پدرش  روزي پسر كوچک به   ١٢.  دو پسر داشت  

 نمـود     پدر موافقت   پس.  بدهي   من   به   اكنون   برسد، از هم     ارث   به   من  دارايي تو بايد به   
  . كرد  تقسيم  دو پسرش و دارايي خود را بين

   سرزميني دوردست    كرد و به     جمع  داشت   پسر كوچكتر، هر چه      كه  دي نگذشت چن«١٣
از ١٤.  بـر بـاد داد      هـاي نادرسـت     ها و راه     خود را در عياشي      ثروت   در آنجا تمام   . رفت

   بـود، قحطـي شـديدي در آن          كـرده    را خـرج     پولهـايش    تمام   كه   زمان  قضا، در همان  
 و نزديـک بـود از         در تنگـي قـرار گرفـت        سـخت  او     پديد آمد، طـوري كـه       سرزمين

او نيز  .  درآمد   منطقه   بندگي يكي از اهالي آن       و به   رفتناچار     به  پس١٥. گرسنگي بميرد 
   بود كه    روزي افتاده    پسر به   آن١٦.  را بچراند    خود فرستاد تا خوكهايش      مزرعه  وي را به  
 او كمـک      بـه    سير كند؛ كسي هـم      خود را   كرد بتواند با خوراک خوكها، شكم       آرزو مي 

  .كرد نمي
 نيـز خـوراک      ، خـدمتكاران     پـدرم   در خانه :  خود آمد و فكر كرد       روزي به   سرانجام«١٧

   برخـواهم   پـس ١٨!  شـوم    اينجا از گرسنگي هلاک مي      كافي و حتي اضافي دارند، و من      
 تـو    و در حـق    خـدا      حق در  اي پدر، من  :   گفت   او خواهم   ، به    و نزد پدر رفته     خاست

 مرا   كنم   مي   مرا پسر خود بداني، خواهش       كه   را ندارم    اين  و ديگر لياقت  ١٩،    ام   كرده  گناه
  ! نوكري خود بپذير به
 خيلـي دور     اما هنـوز از خانـه     .  افتاد   پدر براه   ء   و بسوي خانه     برخاست  درنگ   بي  پس«٢٠

 دويـد و او را در        اسـتقبالش    و بـه     او سـوخت     بحـال    او را ديد و دلش       پدرش  بود كه 
  . و بوسيد  گرفت آغوش

   ايـن  ، و ديگر لياقت ام  كرده  تو گناه  خدا و در حق     در حق   پدر، من :   او گفت   پسر به «٢١
  . مرا پسر خود بداني  كه را ندارم

و  ا  بياوريد و به  را از خانه  جامه بهترين!  كنيد عجله:   گفت  خدمتكاران  به درشـاما پ«٢٢
اوريد ـ پرواري را بي و گوساله٢٣! يدـ كن  پايش  به  و كفش   دستش  تري به ـانگش! بپوشانيد

  ود و زنـده   ـ ب  ، مرده   ر من ـ پس   اين  چون٢٤!  ادي كنيم ـ و ش   يريمـ بگ  و سر ببريد تا جشن    
  !  است  بود و پيدا شده  شده شد؛ گم

  . مفصلي برپا كردند  ضيافت پس«
،   گـشت    بـاز مـي      خانـه   وقتي بـه  .  كار بود    مشغول   در مزرعه   بزرگ اثنا، پسر     در اين «٢٥

:  را صدا كرد و پرسيد       يكي از خدمتكاران    پس٢٦.  و پايكوبي شنيد    صداي ساز و رقص   
  ؟  خبر است چه
،    بازيافته   و سالم    او را صحيح     چون   و پدرت    بازگشته  برادرت:  داد  خدمتكار جواب «٢٧

  !  است  گرفته  و جشن ده پرواري را سربري گوساله
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 آمد و   بيرون  پدرش تا اينكه.  شود  عصباني شد و حاضر نشد وارد خانه برادر بزرگ«٢٨
   همچون   من   كه  سالهاست:   گفت  اما او در جواب   ٢٩.  بيايد   خانه   به   كرد كه    او التماس   به

اما .  ام  پيچي نكرده  سر   از دستوراتت    و حتي يک بار هم      ام   كرده   تو خدمت    به  يک غلام 
 و بـا    نـدادي تـا سـر ببُـرم      هـم   دادي؟ حتي يک بزغالـه       چه   من   به   مدت   اين  در تمام 
،   كـرده  هـا تلـف    تو را با فاحـشه   ثروت  كه  پسرت  اما اين ٣٠!   شادي بپردازم    به  دوستانم

   و بـرايش   ، سـر بريـدي       داشـتيم    پرواري را كه     گوساله  ، بهترين    است   بازگشته   كه  حال
  ! گرفتي جشن

، در     دارم   مـن   اي؛ و هـر چـه        بوده   در كنار من    ، تو هميشه    پسر عزيزم :   گفت  پدرش«٣١
،    و شادي كنيم     بگيريم  اما حالا بايد جشن   ٣٢!   توست   ارث   دارد و سهم     تو تعلق    به  واقع
  »!  است ا شده بود و پيد  شده ؛ گم  است  شده  بود و زنده  برادر تو، مرده  اين چون

  
   دنيا  از مال  درست استفاده

مـردي ثروتمنـد    «:  كـرد    خـود تعريـف      را بـراي شـاگردان       حكايت  عيسي اين 
 او خبـر     امـا بـه   . كـرد   هاي او رسيدگي مي      دارايي   حساب   به   كه  مباشري داشت 

:   او گفـت     و بـه     او را خواسـت     پـس ٢. كنـد    مي   او خيانت    در اموال    مباشرش  رسيد كه 
   را ببند، چون  زودتر حسابهايت  هر چه پس! كني  مي  و ميل  مرا حيف  اموال  كه ام شنيده

  !از كار بركنار هستي
  ، نـه    دمـ كـار بركنـار ش ـ      تي از ايـن   ـ؟ وق ـ    كنم  حالا چه : ر كرد ـ خود فك   ر پيش ـمباش«٣

بايـد  !   كـنم    چـه   مفهميد٤.  دهد گدايي كنم     مي   اجازه   غرورم  ، و نه     دارم   زدن   بيل  قدرت
 نگهـداري     تـا از مـن       باشـم    زيادي داشته   ، دوستان   روم   وقتي از اينجا مي      كه  كاري كنم 

  .كنند
از اولـي   .  گفتگو كـرد     خواند و با ايشان    فرا خود را      ارباب   هر يک از بدهكاران     پس«٥

   بدهكار هستي؟  من  ارباب چقدر به: پرسيد
  . ون زيت  روغن صد حلب:  داد جواب«٦
 و در     كـن   اش  پاره. اي   امضاء كرده    كه   قبضي است    هم  اين.   است  درست:  مباشر گفت «

  !  حلب  پنجاه  ديگر، بنويس يک قبض
  تو چقدر بدهكاري؟: از ديگري پرسيد«٧
  . صد خروار گندم:  داد جواب«
  ! هشتاد خروار  بنويس  خود را بگير و بجاي آن قبض:   او گفت به«
، در    ايمـان    بـي    مـردم   در واقـع  !  كرد   را تحسين   روتمند، زيركي مباشر خائن    مرد ث   آن«٨

  . هستند  خداشناس تر از مردم  و در كارهاي خود، زيرک  خود با ديگران روابط

١٦ 
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 را    آن   كه  كنم   مي   شما توصيه    به  اما من . شود   مي  هاي بد مصرف     در راه    دنيا اغلب   مال«٩
اي در     برود، خانه    از ميان    وقتي مالتان   آنگاه.  بيابيد  ا دوستان  بكار گيريد ت     درست  در راه 
  .  خواهيد داشت آخرت

 نيـز درسـتكار خواهيـد        اگر در كارهاي كوچک درستكار باشيد، در كارهاي بزرگ        «١٠
   نيـز نادرسـت      بـزرگ    وظـايف    باشـيد، در انجـام      بود؛ و اگر در امور جزئي نادرسـت       

 در    و درستكار نبوديد، چگونـه      ورد ثروتهاي دنيوي، امين    اگر در م    پس١١. خواهيد بود 
  ر در مـال   ـو اگ ـ ١٢ند كـرد؟    ـ شما اعتماد خواه ـ     ثروتهاي حقيقي آسماني به     خصوص

   خواهد سپرد؟  دستتان  خود شما را به  كسي مال  كنيد، چه  خيانت رانـديگ
   دارد و به     يكي نفرت   كند، زيرا يا از      را خدمت   تواند دو ارباب     خدمتكاري نمي   هيچ«١٣

شما نيـز   . شمارد   مي  بندد و ديگري را پست       مي   يكي دل   كند و يا به      مي  ديگري محبت 
  »!  پول  بنده  خدا باشيد و هم  بنده توانيد هم نمي

   دوسـت    پـول    كردند، زيـرا كـه       را شنيدند، او را مسخره       سخنان  ها وقتي اين    فريسي١٤
 داريد، امـا    تن   تقوا و دينداري به     شما در ظاهر، لباس   «: مود فر   ايشان  عيسي به ١٥. بودند

   شـما احتـرام      به   مردم  شود كه    مي  تظاهر شما باعث  .   باخبر است    شريرتان  خدا از باطن  
 و ناپسند    ، در نظر خدا مكروه       است   با ارزش    در نظر انسان     آنچه  بگذارند، اما بدانيد كه   

هاي انبياء راهنماي شـما        موسي و نوشته     يحيي، تورات  هاي   از موعظه   تا پيش ١٦.  است
كوشـند     مي  ، مردم    است   خدا را داده     ملكوت   فرا رسيدن    يحيي مژده    كه  اما حال . بودند

، حتي در يک جزء، اعتبار         تورات   كه   معني نيست    بدان  اما اين ١٧.  گردنـد  بزور وارد آن  
  .  و پايدار است ، ثابت  و آسمان  زمين  همچون  باشد، بلكه  داده خود را از دست

كند؛ و هر مـردي نيـز          كند، زنا مي     دهد و با ديگري ازدواج       خود را طلاق     زن  هركه«١٨
  ».شود  زنا مي  مرتكب  كند، در واقع اي ازدواج  شده  داده  طلاق  با زن كه

  
  مرد ثروتمند و ايلعازر فقير

پوشيد و هر روز       و گرانبها مي    هاي نفيس   مه جا  مرد ثروتمندي بود كه   «: عيسي فرمود ١٩
 ايلعـازر،    آلود نيز بود، بنام     فقيري زخم ٢٠.  پرداخت   و خوشگذراني مي     و نوش    عيش  به
   از پـس   كـه  داشـت  ايلعازر آرزو مـي ٢١. گذاشتند  ثروتمند مي  آن ء   او را جلو در خانه      كه

 را   آمدنـد و زخمهـايش       مـي  حتي سگها نيـز   .  خود را سير كند      خوراک او، شكم    مانده
  .ليسيدند مي
 بـسر     نيكـان    بردنـد، جـايي كـه       ها او را نزد ابـراهيم        فقير مرد و فرشته      آن  سرانجام«٢٢
.   رفـت    دنياي مردگان    به  اما روحش ٢٣ كردند،     مرد و او را دفن       ثروتمند هم   آن. برند  مي
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 را ديـد    كرد و از دور ابـراهيم       اه بالا نگ   كشيد، به    مي   عذاب   حالي كه   در آنجا، در همان   
   كن   رحم  ، بر من     ابراهيم   پدرم اي:  فرياد زد   پس٢٤.   است   ايستاده  كنارش در ايلعازر    كه

 را خنـک      فـرو ببـرد و زبـانم         را در آب     انگشتش   تا فقط    اينجا بفرست   و ايلعازر را به   
  ! كشم  مي ها عذاب  شعله  اين  در ميان سازد، چون

  ، هـر چـه      ات   زندگي   تو در دوران     خاطر بياور كه    ، به   فرزندم:   او گفت    به   ابراهيم اما«٢٥
   است   حالا او در آسايش     پس.  بود   چيز محروم   خواستي، داشتي، اما ايلعازر از همه       مي

كند، بطـوري      عميقي ما را از يكديگر جدا مي        ، شكاف    گذشته  از اين ٢٦!  و تو در عذاب   
  . سو  اين  آنجا به  ساكنين  سو بيايند و نه  آن توانند به  اينجا مي  ساكنين  نه كه
   پـدرم   انهـ خ ـ   او را بـه      كـه   كـنم    مـي    التمـاس   ، پس    ابراهيم  اي پدرم :  ثروتمند گفت «٢٧

 نيز   ادا آنان ـ سازد، مب   اهـ آگ   و عذاب    رنج   محل   برادر مرا از وجود اين      تا پنج ٢٨بفرستي،  
 را از    موسي و انبيا بارها و بارهـا ايـشان        :  فرمود  يمـابراه٢٩! اينجا بيايند    به   از مرگ   پس
  . كنند  توجه  ايشان  سخنان توانند به  مي برادرانت. اند  ساخته  امر آگاه اين
امـا اگـر    .  توجهــي ندارنـد      ايشان   كلام  به!   ابراهيم  ، اي پدرم    نه:  داد  ثروتمند جواب «٣٠

  . خواهند كرد  توبه  برود، يقيناً از گناهانشان شان نزد اي كسي از مردگان
انبيـاء تـوجهي ندارنـد، حتـي اگـر كـسي از              موسي و      سخنان  اگر به :  فرمود  ابراهيم«٣١

   هـدايت    راسـت    راه   كرد و بـه     نخواهند   او توجه    سخنان   برود، به    نزد ايشان   هم  مردگان
  ».نخواهند شد

  

    عيسي برخي ديگر از سخنان
 وجـود خواهـد       هميـشه    گنـاه    ء هوسوس« : خود فرمود    شاگردان  وزي عيسي به  ر

. هـا بكـشاند    وسوسـه   را بـسوي ايـن    ديگران  كه  كس  آن ، اما واي بحال   داشت
   ببندنـد و او را بـه         گردنش   آسيابي به    بزرگ   سنگ   كه   شخصي بهتر است    براي چنين ٢

 خـدا   دل  و سـاده  تجربه  بي  يكي از پيروان  شدن ه گمرا  باعث قعر دريا بيندازند، تا اينكه  
 و    اعمـال    مراقـب   پس٣.  خواهد بود    او بسيار سنگين     خدا در حق    گردد؛ زيرا مجازات  
  !كردار خود باشيد

 شد، او    اگر پشيمان .  ساز   آگاه   تو خطايي ورزد، او را از اشتباهش         در حق   اگر برادرت «
 و  گـردد  تو بدي كند، و هر بار نزد تو باز             به  مرتبه   حتي اگر روزي هفت    ٤.  را ببخش 

  »! اظهار پشيماني كند، او را ببخش
  ».  ما را زياد كن ايمان«:  عيساي خداوند گفتند  به روزي رسولان٥

١٧ 
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   ايـن   توانـستيد بـه     بود، مي    مي   ريز خردل    دانه   اندازه   به  اگر ايمانتان «: عيسي فرمود ٦
   شود، و درخـت  ، در دريا كاشته      شده   كنده   از جايش    دستور بدهيد كه     توت  درخت

  .كرد  مي  از دستور شما اطاعت هم
گـردد، فـوري       بـاز مـي      خانه   يا گوسفندچراني به     زدن  وقتي خدمتكاري از شخم   «٩و٨و٧

 او را    كنـد و شـام       را حاضـر مـي       ابتدا خوراک اربـابش     نشيند تا غذا بخورد؛ بلكه      نمي
 را   اش  كنـد، زيـرا وظيفـه       كسي نيز از او تشكر نمـي      . خورد  مي   خودش  دهد، سپس   مي

كنيـد، انتظـار       مرا اجرا مـي     ، شما نيز وقتي دستورات       صورت   همين  به١٠. دهد   مي  انجام
  ».ايد  داده  خود را انجام  وظيفه  فقط  باشيد، چون  و تمجيد نداشته تعريف

  
  سامري سپاسگزار

، وارد روسـتايي    و سـامره    ، در مـرز جليـل       اورشـليم    خود بـه    عيسي بر سر راه   ١٣و١٢و١١
اي «: ، فريـاد زدنـد    از دور ايـستاده  ايشان.  او آمدند  مقابل  جذامي به   دَه   ناگاه  شد كه   مي

  »! فرما عيسي، اي استاد، بر ما رحم
» . دهيـد    نشان   ايشان   برويد و خود را به      نزد كاهنان «:  شد و فرمود     آنان  ء  عيسي متوجه ١٤
  . محو شد  از روي بدنشان رفتند، آثار جذام  مي نگامي كهه
 با صداي بلنـد خـدا را شـكر           ، در حاليكه     است  فته شفا يا    وقتي ديد كه    يكي از آنان  ١٥
   در حقـش     و بـراي لطفـي كـه       افتادک  خا بر او   جلوو  ١٦،     بازگشت عيسيكرد، نزد     مي

  .بود، يک سامري   شخص اين.  بود، از وي تشكر نمود كرده
آيـا  ١٨ نفر ديگر كجا هستند؟        نه   آن  ؟ پس    نفر را شفا ندادم      ده  مگر من «: عيسي فرمود ١٧

  » بازگردد و از خدا تشكر كند؟ ، كسي نبود كه  غريب بجز اين
  »!  است  تو را شفا داده ايمانت! برخيز و برو«:  مرد فرمود  آن  به پس١٩
  

    آخر زمان گفتار عيسي درباره
  » خدا كي آغاز خواهد شد؟ ملكوت«:  از عيسي پرسيدند ي از فريسيانروزي بعض٢٠

و نخواهند  ٢١.  آغاز نخواهد شد     ديدن  ابلـ ق   خدا با علائم    وتـملك«:  داد  عيسي جواب 
   خدا در ميـان     ، زيرا ملكوت     است   آغاز شده    زمين   گوشه   يا آن   هـ گوش   در اين    كه  گفت

  ». شماست
 آرزو خواهيد كرد     رسد كه   زماني مي «:  خود فرمود    شاگردان   به  ره با  كمي بعد، در اين   ٢٢

  بـه ٢٣.  نخواهد شد    آرزو برآورده   ، اما اين    ، با شما باشم      شده   كه  حتي براي يک روز هم    
  اما باور نكنيد و بـدنبال .   جا هستم  و در فلان    ام   بازگشته   من  شما خبر خواهد رسيد كه    
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  بازگـشت .  خواهيد شـد     آگاه   شک شما از آن     ، بدون   ازگردمزيرا وقتي ب  ٢٤.  نگرديد  من
 از   اما پيش ٢٥. سازد   مي   را روشن    آسمان   تمام   خواهد بود كه     برق   همچون  ، در واقع    من
  .  شوم  محكوم  قوم  اين  و توسط  گردم  بسياري متحمل  زحمات  كه  است ، لازم آن
  توجـه    امـور الهـي بـي        بـه    نـسبت    نوح  ند زمان  دنيا مان   ، مردم    من   بازگشت  در زمان «٢٦

 و    و ازدواج    و نوشـيدن     خـوردن    سـرگرم    همـه   ، مـردم     نـوح   در زمـان  ٢٧. خواهند بود 
   داخل   نوح  ، تا روزي كه      داشت   عادي جريان    چيز بصورت   خوشگذراني بودند و همه   

  . برد  را از بين  آمد و همه كشتي شد و طوفان
  شـان   كارهـاي روزانـه    غـرق   مـردم   خواهد بود كه  لوط دنيا مانند زمان  ،     زمان  در آن «٢٨

ساختند،   كاشتند و مي    كردند؛ مي    مي  نوشيدند؛ خريد و فروش     خوردند و مي    ؛ مي بودند
 باريـد و      و گوگرد از آسمان      آمد وآتش    بيرون   از شهر سدوم     لوط   روزي كه   تا صبح ٢٩

   صـورت    همـين    دنيا بـه    اوضاع ،   من   بازگشت   هنگام  هبلي، ب ٣٠.  برد   چيز را از بين     همه
  !خواهد بود

 باز نگردند؛ و      خانه   به   اموالشان   باشند براي بردن     خانه   بيرون   روز، كساني كه    در آن «٣١
!  آمد   چه   لوط  بخاطر بياوريد بر سر زن    ٣٢ .نگردند شهر باز      در صحرا هستند، به     آناني كه 

   از جـان     خواهد داد؛ اما هر كه       را از دست     كند، آن   خود را حفظ     بكوشد جان   هر كه ٣٣
   خوابيـده    در يک اطـاق     ، دو نفر كه     شب  در آن ٣٤.  خواهد داد    را نجات   بگذرد، آن خود  

   سـرگرم    كـه   دو زن ٣٥.  خواهد شد و ديگري خواهـد مانـد          برده   آسمان  باشند، يكي به  
دو نفر نيز   ٣٦.  ماند ، ديگري بر جاي خواهد       شده  رده ب   آسمان  يكي به  باشند،    كارهاي خانه 

  ».، و ديگري خواهد ماند  شده كنند، يكي برده  كار مي  در مزرعه كه
  » خواهند شد؟  كجا برده خداوندا، به«:  از عيسي پرسيدند شاگردان٣٧

  »! خواهند شد  باشد، لاشخورها در آنجا جمع  لاشه جايي كه«: عيسي فرمود
  

   دعا كرد يتبايد با جد
   هميـشه   اسـت   لازم  دهد كـه  نشان  مثلي آورد تا روزي عيسي براي شاگردانش  

  . باز نايستند اند، از دعا كردن  دعاي خود را نگرفته دعا كنند و تا جواب
   توجهي به   ترسيد و نه     از خدا مي     نه  در شهري، يک قاضي بود كه     «:  فرمود   چنين  پس٢

   كه  خواست  آمد و از او مي       شهر، دائماً نزد او مي      ني از اهالي همان    ز  بيوه٣.   داشت  مردم
  قاضي تا مـدتي بـه     ٥و٤. بود، رسيدگي كند     او ضرر رسانده     به   كسي كه    عليه   شكايتش  به

  با اينكه :   آمد و با خود گفت       ستوه   او به    از دست   اما سرانجام .  او توجهي نكرد    شكايت

١٨
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، بهتـر    اسـت   شده  دردسر من مايه   زن  اين ، اما چون  از مردم  و نه  ترسم   از خدا مي     نه  من
  ». نشود  من  تا اينقدر مزاحم رسيدگي كنم   شكايتش  به است

  اگـر چنـين   ٧! گويـد    مي   چه  انصاف   قاضي بي   ببينيد اين «:  عيساي خداوند فرمود    آنگاه٦
   خـود كـه      داد قـوم     بـه   برسـد، آيـا خـدا        داد مـردم    انصافي، راضي شود به      بي  شخص
 خيلي زود   بدانيد كه يقين٨كنند، نخواهد رسيد؟   مي  او دعا و التماس    درگاه  روز به   شبانه

   ايـن    بـه    مـسيح  ،   من وقتي   كه   اينجاست  اما سؤال . خواهد فرمود    را اجابت   دعاي ايشان 
  » دعا هستند؟  دارند و سرگرم  ايمان  كه  يافت ، چند نفر را خواهم دنيا بازگردم

  

  دهد  مي  را جواب خدا دعاي فروتنان
 را حقيـر     باليدند و ساير مـردم       پاكي و پرهيزگاري خود مي       به  اني كه ـ براي كس   سپس٩

  :  كرد  را تعريف تانـ داس شمردند، اين مي
 خدا رفتند تا دعا كنند؛ يكي، فريسي مغرور و خودپـسندي بـود و                ء  انهـ خ  دو نفر به  «١٠

 دعـا    ينـفريسي خودپسند، كناري ايستاد و با خود چن ـ       ١١.   و خراج   أمور باج ديگري، م 
ير، ـ باجگ  ، خصوصاً مانند اين      مانند ساير مردم     من   كه  كنم  ر مي ـاي خدا تو را شك    : كرد

.  شـوم    زنا مـي     مرتكب   و نه   كنم   مي   كسي ظلم    به  ، نه   كنم   دزدي مي   نه.  تمـگناهكار نيس 
   را در راه    ، يـک دهـم      آورم   مي  بدست   كه   و از هر چه     يرمـگ   مي  ر روزه  دو با   تهـدر هف ١٢

  . دهم تو مي
 نكـرد از      دعا، حتـي جـرأت       هنگام  ايستاد و به  اي دور      باجگير گناهكار در فاصله     اما آن «١٣

  خـدايا، بـر مـن     :  ، گفـت     خـود زده     سينه   به   با اندوه    بلند كند، بلكه   سر خود را    خجالت
  ! فرما  رحمگناهكار

 فريـسي    ، امـا آن      رفت   خانه   شد و به     مرد گناهكار، بخشيده     اين   كه  گويم   شما مي   به«١٤
   جلـوه    خـود را بـزرگ      زيرا هر كه  .  ماند   خدا محروم    و رحمت   خودپسند، از بخشش  

  ». سازد، سربلند خواهد گرديد  خود را فروتن  خواهد شد و هر كه دهد، پست
  

  كند  مي محبت را  عيسي كودكان
 بگـذارد و      دسـت    خود را نزد عيسي آوردند تا برسر ايشان         ، فرزندان   روزي چند زن  ١٥

 كردنـد و    را سـرزنش   را ديدنـد، مـادران    عيسي وقتي اين اما شاگردان.  بدهد  بركتشان
   شـاگردان    را نزد خود فراخوانـد و بـه         اما عيسي كودكان  ١٧و١٦.  شدند   ايشان   آمدن  مانع

  زيـرا فقـط   .  نشويد   آنان   بيايند، و هرگز مانع     هاي كوچک نزد من     بگذاريد بچه «: فرمود
هـاي     بچـه    ايـن    همچـون    كـه  گردندمند     بهره خدا   ملكوت  بركاتتوانند از     كساني مي 
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   ايـن    ايمـان    ايمانــي چـون      باشند؛ و هـر كه      و زودباور داشته    آلايش  ، دلي بي    كوچک
  ».اي نخواهد برد  خدا بهره  ملكوت گز از بركت باشد هر هـا نداشتـه بچه

  

   زياد خطر ثروت
 تـا     كـنم    چـه   اي استاد نيكـو، مـن     «:  يهود از عيسي پرسيد      قوم  روزي يكي از سران   ١٨

  »؟  باشم زندگي جاوداني داشته
   هستي؟ زيرا فقط     آن   مفهوم  خواني، آيا متوجه    وقتي مرا نيكو مي   «: عيسي از او پرسيد   ١٩

،    فرمـان    در ده   دانـي كـه      مي   خوب  ؛ خودت    سؤالت  اما جواب ٢٠!   و بس   وستخدا نيك 
   پـدر و مـادرت       نگو، بـه    ، دروغ   ، دزدي نكن     نكن  ، قتل   زنا نكن :   است   فرموده  خدا چه 
  ».  بگذار، و غيره احترام

  ». ام  داده  يک از كودكي انجام  را يک به  قوانين اين«:  داد  مرد جواب آن٢١
 تـا بـراي       فقرا بده    و به    داري بفروش    چه هر.  داري  هنوز يک چيز كم   «: سي فرمود عي٢٢

  ».  بيا و مرا پيروي كن آنگاه.  باشداي توشهتو،   آخرت
. ند بـود  ـيار ثروتم ـ ـ، زيرا بـس      شد و رفت    ينـ، غمگ    سخن   اين  ، با شنيدن     شخص  آن٢٣
 كـرد و      شـاگردان    رو به   سپس.  نگريست  ، عيسي او را مي      رفت   مي   كه   حال  در همان ٢٤

 شـتر از     گذشـتن ٢٥.  خـدا شـود      ثروتمندي وارد ملكـوت      كه   دشوار است   چه«: فرمود
  ». خدا  ملكوت  ثروتمند به  شخص  از وارد شدن  آسانتر است  سوزن سوراخ

توانـد     كـسي مـي      چـه   ، پس    است  چنيناگر  «:  را شنيدند، گفتند     سخن   اين  كساني كه ٢٦
  »ابد؟ ي نجات

  ».  است  غير ممكن  براي انسان  دهد كه تواند كارهايي انجام خدا مي«: عيسي فرمود٢٧
  ». كنيم  و تو را پيروي مي ايم  را رها كرده مان  و زندگي ما خانه«:   گفت پطرس٢٨
 و   ، زن    خـدا، ماننـد شـما خانـه          ملكـوت    به   براي خدمت   هر كه «:  داد  عيسي جواب ٢٩
   دنيا چنـدين  در همين٣٠، و پدر و مادر خود را ترک كند،        و خواهران   ان، برادر   زندانفر

 نيـز زنـدگي جـاوداني را خواهـد       آينـده   خواهد شد و در عالم      داده   او عوض   برابر به 
  ». يافت

  
  كند  و رستاخيز خود را پيشگويي مي عيسي مرگ

دانيـد،    مي چنانكه«: رمود ف  ايشان  شاگرد را نزد خود گرد آورد و به  دوازده   آن  سپس٣١
   دربـاره    انبياي پيـشين     كه   آنچه  ، تمام    آنجا برسيم   وقتي به .  رويم   مي  ما بسوي اورشليم  

 خواهنـد     غير يهوديان   در آنجا مرا بدست   ٣٢. اند، عملي خواهد شد      پيشگويي كرده   من
 بيندازنـد،     دهـان    آب   صورتم  احترامي كنند؛ به    ، بي   سپرد تا مرا مورد استهزاء قرار داده      
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   خواهم  ، زنده    از مرگ    پس   روز سوم   اما من .  رسانند   قتل   به   بزنند و سرانجام    شلاقم٣٣
  »!شد
   مخفـي نگـاه      آنها از ايـشان      او درک نكردند، و مفهوم       چيزي از سخنان    اما شاگردان ٣٤

  . گفت  معما مي  شد، گويي براي ايشان داشته
  

  شفاي فقير نابينا
 بـود و   ، كـوري نشـسته   در كنار راه.  نزديكي شهر اريحا رسيدند  به  در طي راه    نايشا٣٥

» ؟   خبـر اسـت     چـه «:  را شنيد، پرسـيد      و آمد مردم     صداي رفت   چون٣٦. كرد  گدايي مي 
اي عيسي، «:   گفت  فريادكنان بلافاصله٣٨» !  عبور است عيساي ناصري در حال«: گفتند٣٧

  »! كن   رحم اي پسر داود، بر من
 كنند، اما مرد كـور هـر         رفتند، سعي كردند او را ساكت        عيسي مي    پيشاپيش  آناني كه ٣٩

  »!  كن  رحم  من اي پسر داود، به«: زد كرد و فرياد مي  را بلندتر مي بار صدايش
 او را    چون» ! بياوريد  او را نزد من    «  رسيد، ايستـاد و گفت      محل   آن  وقتي عيسي به  ٤١و٤٠

  »؟  دهم خواهي براي تو انجام  مي چه«: ند، از او پرسيدنزديک آورد
  ».  بينا شوم خواهم ، مي سرور من«:  داد جواب

  »!  است  تو را شفا داده ايمانت! ، بينا شو بسيار خوب«: عيسي فرمود٤٢
كـرد،     خـدا را شـكر مـي         و در حاليكه     كور، بينايي خود را باز يافت        آن   لحظه  همان٤٣

   مـاجرا را ديدنـد، همگـي خـدا را سـتايش         ايـن   وقتي مـردم  .  افتاد  براه عيسي    بدنبال
  .كردند

  

  آورد  مي  عيسي ايمان باجگيري به
در ٢.  دهـد    ادامـه   بـسوي اورشـليم     خود را   عيسي وارد اريحا شد تا از آنجا راه       

   بـاج    مأمورين   رئيس  كه» ١ زَكّي «  نام  كرد، به    ثروتمندي زندگي مي    اريحا شخص 
،   توانـست    نمـي    مـردم  ازدحام   عيسي را ببيند، اما بسبب      خواست  او مي ٣ بود؛    و خراج 
 بـود،     در كنــار راه      چناري كـه     جلو دويد و از درخت      پس٤.  بود   كوتاه   قدش  چون

  . تـا از آنجا عيسي را ببيند بالا رفت
: دا زد و فرمـود     ص ـ   كـرد و او را بنـام         بالا نگاه    رسيد، به   وقتي عيسي نزديک درخت   ٥
  »!  باشم  و مهمانت  تو بيايم  خانه  امروز به خواهم  مي چون!  بيا  و پايين ، بشتاب١ زَكّي«
  . خود برد  خانه  و شادي، عيسي را به  آمد و با هيجان  پايين  با عجله١ زَكّي٦
او «: گفتنـد   ي، با ناراحتي م      سر داده    و شكايت    را ديدند، گله     واقعه   اين   كساني كه   تمام٧

  »!  است  شده  يک گناهكار بدنام مهمان

١٩ 
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 دارايـي    ، اينک نـصف     سَروَر من «:   در حضور عيساي خداوند ايستاد و گفت       ١ اما زَكّي ٨
، چهـار برابـر     باشم  اضافي گرفته  بخشيد، و اگر از كسي ماليات  فقرا خواهم خود را به 

  »! داد  خواهم  را پس آن
 روي    خانـه    ايـن    اهـل    بـه    امروز نجـات    دهد كه    مي   نشان  اين«:  او فرمود   عيسي به ١٠و٩

 تـا   ام  آمـده  من.  بود  شده  گمراه  كه  است  ابراهيم  مرد، يكي از فرزندان اين.   است  آورده
  »!  بخشم  و نجات  را بيابم  اشخاص چنين

  
  در كار خداوند، كوشا و وفادار باشيد

   كرد تا نظر بعضي اشخاص      شد، داستاني تعريف     مي  نزديک   اورشليم   عيسي به   چون١١
   موقـع    خدا همان    ملكوت  كردند كه    مي  تصور   كند، چون    خدا اصلاح    ملكوت  را درباره 

ــ  چنــين پــس١٢. آغــاز خواهــد شــد ،   امپراطــوري روم در يكــي از ايــالات«: ودـ فرم
   كرد، تا از جانب     ت پايتخ  روزي او سفر دور و درازي به      . كرد  اي زندگي مي    زاده  نجيب

 نفـر از     ، ده   از عزيمـت    امـا پـيش   ١٣.  شود   منصوب   ايالت   پادشاهي آن    مقام  امپراطور به 
   تجـارت    او بـه     داد تا در غيـاب      ، مبلغي پول     هر يک    كرد و به    خود را احضار    دستياران
حـضور    گاني بـه   بودند، نمايند    با او مخالف     كه   ايالت  اما برخي از اهالي آن    ١٤. بپردازند

  . حكمراني كند  بر آنان زاده  نجيب  نيستند آن  مايل  دهند كه  تا اطلاعفرستادندامپراطور 
   و دسـتياران     خود بازگشت    ايالت   شد و به     پادشاهي منصوب    مقام   به   شخص  اما آن «١٥

  .اند ه آورد  مقدار سود بدست اند و چه  كرده  چه خود را فرا خواند تا ببيند با پولش
  .  است  اصلي سود كرده  برابر سرمايه  ده  كه  اولي آمد و گفت پس«١٦
 كـوچكي    در كار و مسئوليت   چون!   بر تو، اي خدمتگزار خوب      آفرين:   گفت  پادشاه«١٧
  ! كنم  تو واگذار مي  شهر را به  بودي، حكمراني ده ، امين  تو سپردم  به كه
 اصلي، سـود      برابر سرمايه    پنج   كه  او گفت . شي داد  بخ   رضايت   نيز گزارش   نفر دوم «١٨

  .  است كرده
  !  شهر باش  پنج تو نيز حاكم!  بسيار خوب:   او نيز گفت به«١٩
 آورد و     و زيـاد پـس       كـم    بود، بدون    در ابتدا گرفته     مبلغي را كه    اما سومي همان  «٢١و٢٠

  دانـستم    مي  ، چون   هداري كردم  را در جاي امني نگ      تان   شما، سرمايه    از ترس   من:  گفت
اي   طلبيد و از سرمايه     ايد، سود مي     نكشيده   زحمت   مردي هستيد سختگير و از آنچه       كه
   داريد؟ ايد، انتظار بهره  نگذاشته كه
   سـخنان   و شـرور، تـو بـا ايـن     اي خدمتكار پـست :  گفت،  كرده   او را سرزنش   پادشاه«٢٢

 را   چرا پـولم  ٢٣،     سختگير هستم  اينقدر  دانستي من   مي  تو كه !  كردي  را محكوم   خودت
  ؟  را بگيرم  سودش لااقل،   مراجعت  هنگام  ندادي تا به  منفعت به
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 از    خـدمتكاري بدهنـد كـه        آن   را از او بگيرند و به        پول   فرمود كه    حاضران   به  آنگاه«٢٤
  . بود  بيشتر سود آورده همه

  ! كافي دارد دازه ان  به ، او خودش قربان: گفتند«٢٥
 زيـاد دارنـد،       آناني كـه     كه   است   صادق   هميشه   حقيقت  بلي، اين :  داد   جواب  پادشاه«٢٦

و امـا   ٢٧. دهنـد    مـي    را نيز از دست      دارند، همان    كم  آورند و آناني كه      مي  بيشتر بدست 
بياوريـد و در   اينجا   به  را اكنون ، ايشان  كنم  حكومت خواستند بر آنان     نمي  مخالفيني كه 
  ». بزنيد ، گردن حضور من

  
    اورشليم ورود عيسي به

. افتـاد    بـراه   اورشـليم ، بـسوي       ديگـران   ، عيسي پيشاپيش     داستان   اين   از تعريف   پس٢٨
   رسـيدند، دو نفـر از شـاگردان          زيتون   بر كوه   واقع» عنيا  بيت«و  » فاجي  بيت « بهوقتي  ٢٩

. ، برويـد     اسـت    در پـيش     روستايي كـه    به«:   گفت  ان ايش  و به ٣٠خود را زودتر فرستاد،     
   سـوار نـشده      كسي بر آن     تابحال   خواهيد ديد كه     الاغي را بسته    وقتي وارد شديد، كرّه   

  كنيـد، فقـط      مـي    چـه   اگر كسي پرسـيد كـه     ٣١.  اينجا بياوريد    را باز كنيد و به      آن.  است
  »! دارد  را لازم خداوند آن: بگوييد

  آنوقتي  ٣٣. يافتند بود،    فرموده عيسي    كه   را همانگونه    الاغ  اگرد رفتند و كرّه    دو ش   آن٣٢
   الاغ  كنيد؟ چرا كـرّه      مي  چه«: ، پرسيدند    جوياي ماجرا شده    كردند، صاحبانش    مي را باز 

  »كنيد؟ را باز مي
  »! دارد  را لازم خداوند آن«:  دادند جواب٣٤
 انداختنـد تـا او سـوار       هاي خود را بر آن      ند، و جامه   را نزد عيسي آورد      الاغ   كرّه  پس٣٥

  .شود
 او  ، در مقابـل   او، لباسهاي خود را در راه  احترام  به ، مردمافتاد   عيسي براه   هنگامي كه ٣٦

 فريـاد     پيـروانش    انبـوه    رسيدند، گـروه     زيتون   سرازيري كوه   وقتي به ٣٧. كردند   مي  پهن
 بود، خدا را شـكر    داده  انجام  و كارهاي عجيبي كه   ت معجزا  ، براي همه    شادي برآورده 

 در   آرامـش ! آيـد    خداونـد مـي      نام   به  مبارک باد پادشاهي كه   «: گفتند  و مي ٣٨كردند،    مي
  »! بر خدا باد  و جلال آسمان

  :  عيسي گفتند  بودند، به  جمعيت  در ميان  كه  برخي از فريسيان آنگاه٣٩
  »گويند؟  مي  كه  چيزهاست  چه اين!  باشند  ساكت  كه  را امر كن استاد، پيروانت«
 شـادي برخواهنـد     بانگ  شوند، سنگهاي كنار راه  ساكت اگر آنان «:  داد  عيسي جواب ٤٠

  »!آورد
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  گريه براي اورشليم

و ٤٢ افتـاد،    گريـه   از دور ديد، بهشهر را نزديک شدند و عيسي      اورشليم   به  همينكهاما  ٤١
 در اختيـار تـو      جاويد  آرامش و    ، صلح   اي اورشليم «:  ، گفت   ريخت  مي اشک    در حاليكه 
بـزودي  ٤٣!  و اينـک ديگـر بـسيار ديـر اسـت          !  را رد كـردي      شد، امـا تـو آن       قرار داده 
   و احاطه   ، از هر سو تو را محاصره         ديوارها، سنگرها ساخته     همين  ، در پشت    دشمنانت

 خواهند    خاک و خون     را به   ، ساكنانت    كرده   تو را با خاک يكسان      آنگاه٤٤. خواهند كرد 
 چيـز را      همـه    سنگي بر سنگي ديگر باقي بمانـد، بلكـه          حتي نخواهند گذاشت  . كشيد

  »! بود، رد كردي  تو داده  خدا به زيرا فرصتي را كه. زيرورو خواهند كرد
  

  پاکسازي معبد
 بودنـد،     خريد و فـروش      در آنجـا مشغول     خدا شد و كساني را كه       ء   وارد خانه   سپس٤٥

   خـدا نوشـته     در كـلام  «:   گفت   ايشان  و به ٤٦،     ريخت   را در هم     آنان   كرد و بساط    بيرون
   دزدان  پناهگاه  به  را تبديل   خواهد بود، اما شما آن       عبادت   محل   من   خانه   كه   است  شده
  »!ايد كرده

 و   ، علمـاي ديـن       اعظـم    كاهنـان  .داد   مي   خدا تعليم    عيسي هرروز در خانه      پس  از آن ٤٧
كردنـد،    اما راهي پيدا نمي   ٤٨ ببرند،    گشتند تا او را از بين        در پي فرصتي مي      قوم  بزرگان
  . را بشنوند شدند تا سخنانش  مي  گرد او جمع  همواره مردم  چون

  
    عيسي اقتدار و اختيارات

  داد و پيغــام  مــي دا تعلــيم خــ ء  عيــسي در خانــه  روزهــا كــه در يكــي از همــان
 بـا     و ساير علماي دين      اعظم  كرد، كاهنان    مي   اعلام   مردم   خدا را به    بخش  نجات

 و اختيـاري،      اجـازه   تـا بپرسـند بـا چـه       ٢ شوراي يهود نزد او آمدنـد،         اعضاي مجلس 
  .  است  كرده  خدا بيرون  را از خانه فروشندگان

:    از شما سؤالي بكـنم      خواهم  ، مي   ا بدهم  شما ر    جواب   از آنكه   پيش«:  داد  عيسي پاسخ ٣
 تعميـد     را تعميد دهـد، يـا بـا اختيـار خـودش              بود تا مردم    آيا يحيي را خدا فرستاده    ٤

  »داد؟ مي
وي ـ از س ـ وييمـاگر بگ ـ«: ، گفتند    كرده  ر مشورت ـ با يكديگ    موضوع   اين   درباره  ايشان٥

  را بـه  ـ چ  پس: را خواهد پرسيد  ـ، زي   ايم  هتـ انداخ   دام  ود را به  ـ بود، خ    شده  خدا فرستاده 
 مـا را سنگـسار        بـود، مـردم      خدا او را نفرستاده      كه  وييمـو اگر بگ  ٦ نياورديد؟    او ايمان 

٢٠
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مـا  «:  دادنـد    جـواب   بنـابراين ٧» .داننـد    خـدا مـي      يحيي را فرستاده    خواهند كرد، چون  
  »! دانيم نمي

  »! داد را نخواهم شما   سؤال  نيز جواب  من پس«: عيسي فرمود٨
  

    باغبانهاي ظالم حكايت
شخـصي  «:  كـرد    تعريـف    را بـراي ايـشان       حكايـت   ، ايـن     كرده   جماعت   رو به   آنگاه٩

 دوردستي   سرزمين  به  داد و خودش  اجاره  چند باغبان  را به   كرد و آن    تاكستاني درست 
 خـود را     دمتگزاران انگورچيني، يكي از خ     در فصل ١٠. سفر كرد تا در آنجا زندگي كند      

 خالي    زدند و دست   باغبانها او را  اما  .  بگيرد   تاكستان   خود را از محصول     فرستاد تا سهم  
 بود؛ او نيز     فايده   بي  اما باز هم  .  يک نفر ديگر را فرستاد       باغ   صاحب  پس١١. بازگرداندند

يز زدنـد و    او را ن  . سومي را فرستاد  ١٢.   خالي بازگشت   كتک خورد، ناسزا شنيد و دست     
  . انداختند  بيرون زخمي كردند و از باغ

 را   پـسر عزيـزم   !   كـنم    چـه    بايد كـرد؟ فهميـدم       چه  حال:   با خود گفت     باغ  صاحب«١٣
  .  خواهند گذاشت  او احترام يقيناً به.  فرستاد خواهم

    فرصـت     بهتـرين   ايـن : ، گفتنـد    وقتي باغبانها پسر او را ديدند، با خود فكر كـرده          «١٤
 بياييـد او     پـس .  پسر خواهد رسيد     اين   ملک به   ، تمام    باغ   صاحب   از مرگ   پس!  است

  . برسد  خودمان  به  تا باغ را بكشيم
 بنظـر شـما،      حـال .  بردند و كشتند     بيرون   از باغ   كشان  ، او را گرفتند و كشان       بنابراين«١٥

  او خواهد آمد و همه    : د خواهد كر    چه  بگذاريد بگويم ١٦ خواهد كرد؟      چه   باغ  صاحب
  ». خواهد داد  اجاره  ديگران  را به  و باغ باغبانها را خواهد كشت

  »! كاري نخواهند كرد باغبانها هرگز چنين«:  گفتند كنان  اعتراض شنوندگان
: گويـد   مـي   كـه   خـدا چيـست   منظور كلام  پس«:   كرد و گفت  ايشان عيسي نگاهي به ١٧

 بيفتد،    سنگ   بر آن   هركس١٨  شد؟   اصلي ساختمان   نداختند، سنگ  دور ا   معماران  سنگي كه 
  »! خواهد كرد  بر كسي بيفتد، او را له  سنگ خرد خواهد شد و اگر آن

 را شـنيدند، خواسـتند همانجـا او را            داسـتان    ايـن    علماي ديـن    و   اعظم  كاهنانوقتي  ١٩
 از   ، و منظـورش      گفته   ايشان  ره را دربا    داستان   اين   شدند كه    متوجه  دستگير كنند، چون  

 كـاري     چنين   به   دست  خودشان اگر     كه ترسيدند  اما مي .   است   بوده  آنان،    باغبانهاي ظالم 
 . پا شود  به بزنند، آشوب

 
  شكن  دندان جواب
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 كننـد و      او استفاده   ، عليه   كوشيدند او را وادار كنند سخني بگويد تا از آن           از اينرو مي  ٢٠
 مخفي نزد او فرستادند مأمور منظور چند   همين به.  دهند  رومي تحويل مقامات  او را به

   آنچه   كه  دانيم  استاد، ما مي  «:  عيسي گفتند    به  ايشان٢١. دادند   مي   خود را حقجو نشان     كه
   بـه   توجه  تو بدون  كه دانيم ما مي.   است  و درست دهي، راست  مي گويي و تعليم    تو مي 
  حـال ٢٢. دهي   مي   خدا را تعليم    گويي و راه     را مي    حقيقت   افراد، هميشه   عيت و موق   مقام

  »؟  بدهيم  و خراج  باج  روم  دولت  ما به  كه  است  موسي، درست  شريعت بفرما آيا طبق
.  دهيـد    نـشان    من  اي به   سكه«٢٤:   بود، گفت    شده   ايشان   ء ه مكر و حيل     متوجه  عيسي كه ٢٣

  »؟  است  كسي بر روي آن  چه  و نام نقش
  ». امپراطور روم«:  دادند جواب

  ، بـه     خداسـت    مال   امپراطور بدهيد، و هر چه      ، به    امپراطور است    مال  هر چه «: فرمود٢٥
  »!خدا

   او مات   اثر ماند و از جواب       عيسي بي    انداختن   دام   براي به    آنان  ، تلاش    ترتيب   اين  به٢٦
  .رفي نزدند ماندند و ديگر ح و مبهوت

  
  ؟ آيا قيامتي در كار هست

 نبودنـد و      روز قيامـت    ها معتقد به    صدوقي. ها نزد او آمدند     اي از صدوقي     عده  سپس٢٧
  و چنـين  ٢٨ كردنـد       اي را مطـرح      مـسئله   ايـشان .   زندگي است    پايان   مرگ  گفتند كه   مي

   او را بـه    ء ه بايد بيو   شاولاد بميرد، برادر     اگر مردي بي     كه   موسي آمده   در تورات « :گفتند
 خواهند آمد تـا       بحساب   برادر مرده    آن  ، فرزندان    ايشان  همسري اختيار كند و فرزندان    

برادر بزرگتـر همـسري     .  برادر بودند   اي هفت   باري، در خانواده  ٢٩.  او برقرار بماند    نسل
. اولاد مرد  بي و هم كرد و ا  ازدواج  بيوه  با آن برادر كوچكترش٣٠. اولاد مرد  و بي گرفت

   كردند و همـه   ازدواج  زن  با آني،ديگر از   يكي پس همه،     هفتم در برا ، تا   ترتيب   اين  به٣١
 در روز     كـه    مـا اينـست     ، سـؤال    حـال ٣٣.  نيز مرد    زن  در آخر، آن  ٣٢. اولاد مردند   نيز بي 
بـرادر بـا او       هـر هفـت     چـون  برادر خواهد بود؟       هفت   كداميک از آن    ، او زن    قيامت
  » بودند؟  كرده ازدواج

   شايـسته  اما كساني كه٣٦و٣٥؛   دنياست  فاني اين ، براي مردم ازدواج«:  داد  عيسي جواب ٣٤
كننـد     مي   ازدواج   بروند، نه    عالم   آن   گردند، وقتي به     زنده   از مرگ    پس   شوند كه   شمرده

   به  شوند؛ زيرا از مرگ      خدا مي   رزندان و ف    مانند فرشتگان    لحاظ  ميرند؛ و از اين      مي  و نه 
  .اند  شده  منتقل يک زندگي تازه
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، موسـي      وجود دارد يا نه      مردگان   آيا قيامت    اصلي شما، يعني اينكه      سؤال  اما درباره «٣٧
  كند كه زيرا وقتي موسي بازگو مي.   وجود خواهد داشت  قيامت  داد كه  روشني نشان به

، خـداي      خـداي ابـراهيم      بر او ظاهر شد، از خـدا بعنـوان          وزان س   خدا در بوته    چگونه
شود،    مي   خدا، خداي كسي ناميده     و هنگامي كه  ٣٨. برد   مي   نام   و خداي يعقوب    اسحاق

   زنـده   زيـرا در نظـر خـدا، همـه        !   مـرده    و نـه     است   زنده   شخص   آن   كه  منظور آنست 
  »!هستند

» ! دادي  جـواب  استاد، بسيار خوب «: ، گفتند بودند  تاده ايس آنجا  كه  دين علمايچند نفر از    ٣٩
  !بكند نكرد سؤالي از او   جرأتكسي ديگر   پس آنو از ٤٠
  

  مسيح پسر کيست؟
  يحـ مس  ويند كه ـگ  را مي ـچ«: او فرمود .  كرد  انـؤالي از ايش  ـود س ـي خ ـاما اينبار عيس  ٤١

 زبور   تابـود داود، در ك   ـ خ  هـليكدر حا ٤٣و٤٢ باشد؟    اهـ داود پادش   د از نسل  ـود باي ـموع
  :  ، گفت يحـ، مس  خداوند من دا بهـ خ  كه  است تهـنوش

     بنشين  من  راست بدست
  .  بيفكنم   را زير پايهايت تا دشمنانت

  »د او؟ـ خداون د و همـ پسر داود باش ، هم يحـ مس  كه  است نـ ممك ونهـچگ٤٤
  

    دينداري تظاهر به
:    خود كـرد و گفـت        شاگردان   رو به  دادند،   مي   او گوش    به   جمعيت   درحاليكه  سپس٤٥
 دارند با قباهاي بلند، خودنمايي كنند و   دوست  علماي متظاهر دوري كنيد كه از اين«٤٦
   دارند كـه     كنند؛ و چقدر دوست      تعظيم   ايشان   به   و بازار، مردم     عبور از كوچه     هنگام  به

امـا حتـي وقتـي دعاهـاي        ٤٧.  بنشينند  مذهبي، بالاي مجلس  ها و جشنهاي      در عبادتگاه 
   كـه   اينست  به  و حواسشان    هوش  نمايند، تمام    دينداري مي   كنند و تظاهر به     طولاني مي 

 بـسيار شـديد خواهـد         آنان  از اينرو مجازات  .  كنند   را تصاحب    زنان   بيوه   اموال  چگونه
  ».بود

    زن  بيوه ء هديه
را كـرد، ثروتمنـداني        مي   نگاه  اطراف   به  بود و    خدا ايستاده   انهوقتي عيسي در خ   

   زن   بيـوه    حال  در همان ٢. ريختند   مي   اعانات   هداياي خود را در صندوق      ديد كه 
  .  انداخت  كوچک در صندوق فقيري نيز آمد و دو سكه

٢١
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.   است   داده   هديه  ان ثروتمند   آن   فقير بيشتر از تمام      زن   بيوه   اين  در واقع «: عيسي فرمود ٣
   زن   ايـن    نداشتند دادنـد، در حاليكـه        احتياج   را كه    كوچكي از آنچه     آنها قسمت   چون٤

  ». داد  داشت  هر چهفقير
  

    آخر زمان  خدا و مصائب ء خرابي خانه
 خدا بكار   در بناي خانه   عيسي از سنگهاي زيبايي كه       بعضي از شاگردان     هنگام  در اين ٥

اما عيسي  . كردند   مي   بودند، تعريف    كرده  وقف  مردم  د و از اشياء گرانبهايي كه      بو  رفته
   و ويران   بينيد، خراب    مي   چيزهايي كه    اين   تمام  رسد كه    مي فراروزي  «٦:   فرمود  ايشان  به

  ».ماند باقي نخواهد ديگرشد و سنگي بر سنگي خواهد 
   از وقـوع     كي روي خواهنـد داد؟ آيـا پـيش           وقايع  استاد، اين «:  گفتند   با تعجب   ايشان٧

  »؟ آنها، علائمي وجود خواهد داشت
،   زيرا بسياري آمده  .  نكند   باشيد كسي شما را گمراه      مواظب«:  فرمود  عيسي در جواب  ٨

امـا  .   اسـت    آخر رسـيده     دنيا به    كه   هستند و خواهند گفت      مسيح  ادعا خواهند كرد كه   
  لازم.  نـشويد   خبر جنگها و آشـوبها را بـشنويد، مـضطرب           و هنگامي كه  ٩. باور نكنيد 

   آخر دنيا نزديـک شـده        كه   معني نيست    آن   به   دهد، اما اين     وقايعي رخ    چنين   كه  است
  ». است

.   برخواهنـد خاسـت      جنـگ    يكـديگر بـه     قومها و ممالک عليـه    «:  داد   ادامه  سپس١٠
 روي خواهـد     در بسياري از نقـاط    ها و بيماريهاي مسري       ، قحطي   هاي عظيم   زلزله١١

  . خواهد شد  و هولناک ديده  نيز چيزهاي عجيب داد و در آسمان
شـما را بخـاطر     .  خواهد آمد    پيش   آزار و جفا و شكنجه      ، دوره    وقايع   از اين   اما قبل «١٢
.  خواهنـد كـشاند      و فرمانروايـان     حضور پادشاهان   ها، زندانها، و به      عبادتگاه  ، به    من  نام
  پس١٤.  داريد   اعلام   آنان   را به    انجيل   فرصتي خواهد بود تا بتوانيد خبر خوش        اما اين ١٣

   شـما خـواهم      خـود، بـه     زيرا مـن  ١٥ كنيد،     از خود دفاع     چگونه   فكر نباشيد كه    در اين 
، يـاراي پاسـخگويي و         هيچيـک از دشـمنانتان       بگوييـد، بطـوري كـه        چه   كه  آموخت

 و    و بـستگان    پـدر و مـادر و بـرادران       ١٦!  شـما را نخواهنـد داشـت        ايستادگي درمقابل 
 خواهنـد داد؛ و برخـي     دشمن  خواهند كرد و شما را تحويل  شما خيانت    به  دوستانتان

 هستيد، از شما متنفر خواهند        پيرو من    اينكه   بسبب  و همه ١٧ خواهيد شد؛     از شما كشته  
 كنيـد، جانهـاي       آخـر تحمـل      اگر تا به   ١٩! د نخواهد ش   اما مويي از سر شما گُم     ١٨. شد

  . خواهيد داد خود را نجات
   نـابودي آن     زمان  ، بدانيد كه     درآمده   دشمن   محاصره   به   اورشليم   ديديد كه   اما هرگاه «٢٠
 فـرار     اورشـليم    بگريزند و سـاكنان      كوهستان   به  يهوديه   مردم  آنگاه٢١.   است  رسيده فرا
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  ، هنگـام     زمـان   زيـرا آن  ٢٢.  شـهر بـاز نگردنـد        شهر هستند، بـه     يرون ب  كنند و آناني كه   
واي ٢٣.   خواهند يافـت     هشدارهاي انبياء تحقق     تمام   خواهد بود، روزهايي كه     مجازات

   قـوم   زيـرا ايـن   !  باشند   شيرخوار داشته   ، يا بچه     بوده   آبستن   زمان   در آن    زناني كه   بحال
   دم  بـه ٢٤ خواهد شـد؛       عارض   خدا بر آنان     و غضب   ، خشم    سختي شده   دچار مصيبت 

.   تبعيـد خواهنـد گـشت        سـرزمينهاي بيگانـه     ، بـه    شمشير خواهند افتاد و يا اسير شده      
   تـسلط    دوره   خواهـد شـد تـا زمـاني كـه           ، پايمـال     افتاده   بيگانگان   نيز بدست   اورشليم
  . رسد  پايان  به بيگانگان

،  سـتارگان  و     و در خورشـيد و مـاه       افتـاد  عجيبي خواهد      اتفاقات   در آسمان   آنگاه«٢٥
   درياهـا و خـروش      ، قومهـا از غـرش       بر روي زمـين   .  خواهد شد    هولناكي ديده   علائم
 در    هولناكي كـه    بسياري از تصور سرنوشت   ٢٦.  خواهند شد    و پريشان   ، آشفته    آن  امواج

.   خواهد ريخت  نيز درهم آسمان   و ثبات  خواهند كرد؛ زيرا نظم    ، ضعف   انتظار دنياست 
 و شـكوهي      سوار بر ابر، بـا قـدرت         مرا خواهند ديد كه      روي زمين    مردم   تمام  آنگاه٢٧

 كنيد، زيرا   بالا نگاه شوند، بايستيد و به  رويدادها آغاز مي  وقتي اين پس٢٨.  آيم  مي عظيم
  »!  شما نزديک است نجات

وقتـي  ٣٠.  را بنگريـد     انجير يـا سـاير درختـان        درخت«:  زد   را برايشان    مثل   اين  سپس٢٩
   نزديک شده    تابستان  شويد كه    مي  متوجه شما بگويد،      كسي به   آنكه  كنند، بي    مي  شكوفه
 هستند، بدانيد   وقوع  رويدادها در حال   اين  بينيد كه   ، وقتي مي     صورت   همين  به٣١ . است
  . خدا آغاز خواهد شد  بزودي ملكوت كه
   و زمـين    آسمان٣٣.  را خواهد ديد     وقايع   خواهد ماند و اين      نسل   اين   بدانيد كه   ينيق«٣٢

  . باقي خواهد ماند  هميشه  من ، اما سخنان  خواهد رفت از بين
نگذاريـد  ! ، شـما را غـافلگير نكنـد          ناگهـاني مـن      بازگشت   باشيد كه    مراقب  پس«٣٥و٣٤

 دنيـا بخـود      ما را ماننـد سـاير مـردم       هاي زندگي ش     و غصه   پرخوري، ميگساري و غم   
   دعا كنيد تا در صورت       باشيد و هميشه     من   براه   چشم   هر لحظه   بلكه٣٦.  سازند  مشغول
  ». برسيد  حضور من ، به  رويدادهاي وحشتناک  برخورد با اين  بدون امكان

 نيـز از   مـردم .  پرداخـت   مـي   مردم  تعليم  خدا به ، او هر روز در خانه  ترتيب  اين  به٣٨و٣٧
،   شـده   عصر نيز از شهر خـارج  هنگام.  او را بشنوند آمدند تا سخنان    زود گرد مي    صبح
  .آورد  مي  صبح  به  زيتون  را در كوه شب
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   دنيا  روزهاي عيسي در اين آخرين
در ٢. خوردنـد   ير مـي  ـ فط ـ   نان   فقط   در آن   دي كه ـد، عي ـش   نزديک مي   عيد پِسَح 

 ـ  در پي فرصـت   و ساير علماي دين     اعظم  د، كاهنان طي روزهاي عي   د تـا  ـ بودن
  . داشتند  وحشت  مردم  برسانند، اما از شورش يرند و بقتلـسر و صدا بگ عيسي را بي

رد عيـسي   ـ شاگ ـ   وارد وجود يهودا اسخريوطي يكي از دوازده        ، شيطان    زمان  در همين ٣
  انـ تـا بـا ايـش       دا رفت ـ خ  ء   خانه  ينـافظ مح   و فرماندهان    اعظم   او نزد كاهنان    پس٤. شد
 امر بـسيار    نيز از اين  انـايش٥.  نمايد   تسليم   عيسي را بدستشان    ونهـ چگ  گو كند كه  ـگفت

 فرصـتي     يهودا بدنبال   بنابراين٦.  او دهند   وبي به ـ خ   پاداش  د كه ـ دادن  شاد شدند و قول   
  . كند  تسليم نان آ ، عيسي را به  مردم دور از چشم  تا به تـگش مي
  

    عيسي با شاگردان  شام آخرين
 فطيـر    ، با نان     كرده   قرباني را ذبح     بره  بايست   روز، مي   در اين .  فرا رسيد   روز عيد پِسَح  ٧

 شـهر فرسـتاد تـا        و يوحنا را به      يعني پطرس    عيسي، دو نفر از شاگردان      پس٨. بخورند
  .نمايند عيد را در آنجا حاضر  جايي پيدا كنند و شام

  »؟  كنيم  را كجا آماده  داري شام ميل«:  از عيسي پرسيدند ايشان٩
 آبي    كوزه   مردي برخواهيد خورد كه      شديد، به    وارد اورشليم    اينكه   محض  به«: فرمود١٠

استاد :  بگوييد   خانه   صاحب  و به ١١ برويد،    اي شد، بدنبالش    وارد هر خانه  . كند   مي  حمل
.  دهـي   ما نـشان  ، به  كنيم  آنجا صرف عيد را در  بايد شام طاقي را كه  ا   كه   است  گفتهما  
. ، خواهد برد  قبلاً بـراي ما حاضر شده  كه دوم   بزرگي در طبقه  اطاق او نيز شما را به١٢

  ». را حاضر كنيد همانجا شام
اضـر   را ح    شـام   پـس .  داد   بود، رخ    عيسي گفته   هر چه . رفتند شهر     دو شاگرد به    آن١٣

  .كردند
  آنگاه١٥.   نشست   بر سر سفره     رسول   فرا رسيد، عيسي با دوازده       شام   وقت  هنگامي كه ١٤
 از آغاز رنجهـا      ، تا پيش    اي بودم    لحظه   زياد، در انتظار چنين     با اشتياق «:  فرمود   ايشان  به

  ر از ايـن   ـ ديگ ـ   كه  ويمـگ   شما مي   زيرا به ١٦.   را با شما بخورم      پِسَح   شام  ، اين   و زحماتم 
   تحقـق    جامـه    واقعـي آن     خدا، مفهوم   وتـ در ملك    كه   زمان  ورد تا آن  ـ خ  نخواهم  شام

  ».بپوشد
بگيريد و  «:  داد و فرمود     شاگردان   را به    و شكر كرد و آن       گرفت  اي بدست    پياله  آنگاه١٧

   محـصول    ايـن   خـدا، ديگـر از       برقراري ملكوت   زيرا تا زمان  ١٨ كنيد،     خود تقسيم   ميان
  ». نوشيد انگور نخواهم

٢٢
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 داد و    انـ ايـش   رد و بـه   ـ ك ـ   را پـاره     و خدا را شكر نمـود و آن          را برداشت    نان  سپس١٩
  ». بجا آريد  ياد من  را به اين. شود  ميفدا شما   در راه  كه  است  من  بدن اين«:  گفت

،    پيالـه   ايـن «:   داد و گفـت     ن ايـشا    بـه  ديگـر اي    ، پيالـه     از شـام    ، پس    ترتيب   همين  به٢٠
 شما   براي نجات شود، خوني كه  مهر مي    من   با خون    كه   خداست  ء   تازه   پيمان  نشاندهنده

 ما    خـود را دوست     كه   است  ، كسي نشسته     سفره  اما اينجا، سر همين   ٢١. شود   مي  ريخته
 بايد    من   كه   است  رستد٢٢. كند   مي   خيانت   من   به   كه   كسي است   داند، ولي او همان     مي

  »! كند  تسليم  مرگ  مرا به  كسي كه ، اما واي بحال  شوم  خدا كشته ء  نقشه مطابق
   بـه    دسـت    كـداميک از ايـشان      پرسيدند كـه     ماندند و از يكديگر مي       حيران  شاگردان٢٣

  ! كاري خواهد زد چنين
  .  بزرگتر است ز ايشان كداميک ا  كه  در گرفت  بحث  اين  شاگردان  بين در ضمن٢٤
 دسـتور     زيـر دستانـشان      بـه    و بزرگان    دنيا، پادشاهان   در اين «:   گفت   ايشان  عيسي به ٢٥
 بزرگتر    شما كسي از همه     اما در ميان  ٢٦.  ندارند  اي جز اطاعت     چاره  دهند و آنها هم     مي

  بـر سـر سـفره        دنيـا، اربـاب      ايـن  در٢٧.  كند   خدمت   ديگران   به   بيشتراز همه    كه  است
   مـن  ، چـون   ما اينطور نيـست  اما اينجا بين. كنند  مي  او خدمت    به  نشيند و نوكرانش    مي

   مـن   بـه  ، نـسبت  هاي مـن   در سختي   و شما كساني هستيد كه    ٢٨.  خدمتگزار شما هستم  
روايي  تا فرمـان     است   داده   اجازه   من   به   پدرم   كه  از اينرو، همانگونه  ٣٠و٢٩ايد؛    وفادار بوده 

 بنـشينيد و      مـن   ء  ، بـر سـر سـفره         من   در سلطنت    كه  دهم   مي   شما اجازه    نيز به   ، من   كنم
  . فرمانروايي كنيد  اسرائيل ء  قبيله ، بر دوازده بخوريد و بنوشيد، و بر تختها نشسته

  
  کندعيسي انکار پطرس را پيشگويي مي

 را بيــازمايد و همــانند    همگـي شـما   خواست  مي  ، شيطان   ، اي شمعون    اي شمعون «٣١
   وقتـي توبـه   پس.  نرود  از بين  تا ايمانت  براي تو دعا كردم اما من٣٢ كنـد؛    ، غربال   گندم

  »!  و استوار كن  را تقويت  برادرانت  بازگشتي، ايمان كردي و بسوي من
» ! م، حتـي بـا تـو بميـر           بروم  دانـ زن   با تو به    رمـ حاض  دا، من ـخداون«:   گفت  شمعون٣٣
ار مرا  ـ ب  ، سه   روسـ خ  گـ از بان   ، پيش   ردا صبح ـ تا ف    كه  ، بدان   رسـپط«: عيسي فرمود ٣٤

  »!شناسي  مرا نمي  كه ، خواهي گفت انكار نموده
   اعلام  مردم  را به  انجيل  تا پيام  شما را فرستادم    هنگامي كه «:  پرسيد   از شاگردان   سپس٣٥

   چيـزي محتـاج      بوديد، آيا بـه     اضافي با خود بر نداشته      بار و لباس     و كوله   كنيد، و پول  
  »شديد؟
  ».خير«:  دادند جواب
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د، بهتـر   ـر شمشير نداري  ـ داريد، برداريد؛ و اگ     ار و پول  ـب   اگر كوله   نونـاما اك «: فرمود٣٦
 پيـشگويي    ايـن  امـ انج  زمان چون٣٧! ود را بفروشيد و شمشيري بخريد     ـ خ   لباس  است
.  خواهـد شـد      يک گناهكـار، محكـوم      ونـهمچ: ويدـگ   مي   كه   است  ده رسي   من  درباره

  ».لي خواهد شدـ، عم تـ اس گويي شدهـ پيش  من ارهـ درب بلي، هر چه
  ». استاد، دو شمشير داريم«: گفتند٣٨

  »!  است بس«: اما عيسي فرمود
  

    زيتون دعاي عيسي در كوه
  قـد و طب ـ  ـ آم ـ  رونـ بي ـ  انهـ بالاخ ـ  از آن ،  ودـ خ ـ  ردانـ شاگ ـ   عيسي همـراه    اهـآنگ٣٩
دعـا كنيـد و از خـدا    «:   گفـت  انـ ايـش  ا بـه  ـدر آنج ـ ٤٠ . تـ رف  ونـ زيت  وهـ ك   به  ادتـع

  »!ها نشويد  وسوسه  مغلوب بخواهيد كه
اي «٤٢:   دعـا كـرد      و زانو زد و چنـين        دورتر رفت    يک سنگ    پرتاب   اندازه   به  سپس٤١

   بـردار، امـا در ايـن         من   را از مقابل     و زحمت    رنج   جام  ، اين    توست  پدر، اگر خواست  
اي    فرشـته    از آسـمان    آنگاه٤٣» .  من   خواست   شود، نه    تو انجام    اراده  خواهم  مورد نيز مي  

 و از    دعـا پرداخـت      بيـشتري بـه      او بـا شـدت      پـس ٤٤.  كـرد   ظاهر شد و او را تقويت     
  هاي درشـت     قطره   او همچون    عرق   بود كه    و عذاب    در رنج    روحي آنچنان   كشمكش

 در    و ديـد كـه       بازگشت   و نزد شاگردان    ، برخاست   سرانجام٤٥. چكيد   مي   بر زمين   خون
ايد؟ برخيزيد و     چرا خوابيده «:   گفت   ايشان   به  پس٤٦. اند   رفته   خواب  ، به    و اندوه   اثر غم 

  »!ها نشويد  وسوسه دعا كنيد تا مغلوب
  

   دستگيري عيسي
يهودا . ( يهودا سر رسيدند  گروهي با هدايت  ناگاه  او بود كه  هنوز بر زبان     كلمات  اين٤٧

 عيـسي را      دوستي، صـورت     رسم  او جلو آمد و به    .)  شاگرد عيسي بود    يكي از دوازده  
   خيانـت    مسيح  اي به    راضي شدي با بوسه     يهودا، چگـونه «:   او گفت   عيسي به ٤٨. بوسيد
  »كني؟

دهيـد     مـي   اسـتاد، آيـا اجـازه     «:  شدند، فرياد زدنـد      جريان  ، وقتي متوجه   اما شاگردان ٤٩
   روي خـادم     بـه    يكـي از ايـشان       لحظه  همان٥٠» !  حاضر است   ؟ شمشيرهايمان   بجنگيم
ديگـر  «:   گفت  عيسي بلافاصله ٥١.  او را بريد     راست   شمشير كشيد و گوش      اعظم  كاهن
  . شفا داد كرد و  او را لمس  گوش سپس» !  است بس
   آن   مـذهبي كـه      خدا و سران    ء   خانه   محافظين  ، فرماندهان    اعظم   كاهنان   عيسي به   آنگاه٥٢

، بـا    براي گـرفتنم   كه  يک دزد فراري هستم  مگر من «:  كردند، گفت    را رهبري مي    گروه
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؛ چـرا در آنجـا مـرا           خـدا بـودم      خانـه  در هـر روز      مـن ٥٣ايد؟     و شمشير آمده    چمـاق
  ، زمـاني كـه       شماسـت    زمـان   توانستيد كاري بكنيد، اما اكنـون        نمي   موقع  ؟ آن يدنگرفت
  »!  حكمفرماست  شيطان قدرت

  

  کندپطرس عيسي را انکار مي
   نيـز از دور ايـشان      پطرس.  بردند   اعظـم   كاهـن   خانه  ، به    او را گرفتـه     ترتيب   ايـن  به٥٤

   هـم   پطرس.  نشستند   كردند و دور آن     ي روشن  آتش   در حياط   سربازان٥٥.  كـرد  را دنبال 
  .  پيوست  ايشان در آنجا به

:   و گفـت   ديـد و او را شـناخت    نور آتش در را     پطرس  ، كنيزي، چهره     هنگام  در اين ٥٦
  »! با عيسي بود  مرد هم اين«
  »! شناسم  اصلاً او را نمي دختر، من«:   انكار كرد و گفت اما پطرس٥٧
  ». باشي  بايد يكي از آنان تو هم«:   او شد و گفت نفر ديگر متوجهكمي بعد، يک ٥٨

  »!  آقا، نيستم نه«:  داد جواب
   كـه    هـستم    مطمـئن   من«:   بعد، يک نفر ديگر با تأكيد گفت        در حدود يک ساعت   ٥٩
  ». هستند  جليل  هر دو اهل ، چون  عيسي است  مرد يكي از شاگردان اين
،  گفـت  را     ايـن   و همينكـه  » ! آورم   سر در نمـي     هايت  ز گفته اي مرد، ا  «:   گفت  پطرس٦٠

  آنگاه.  كرد   نگاه   پطرس   را برگرداند و به      عيسي سرش    لحظه  همان٦١.  زد   بانگ  خروس
   خـروس    از آنكـه    ، پـيش    تا فردا صبح  «:  بود   او گفته    به  د كه ـ آم   يادش   عيسي به   سخن
 و زارزار     رفت   بيرون   از حياط    پطرس  پس٦٢» !د بار مرا انكار خواهي كر       زند، سه   بانگ

  . گريست
  ايـشان . كردنـد    مـي   داشـتند، او را مـسخره     نظـر      عيسي را تحـت     اما نگهباناني كه  ٦٤و ٦٣

 بگـو    اي پيغمبـر، از غيـب     «: گفتنـد   زدند و مـي      او سيلي مي    بستند، به    را مي   چشمانش
  .گفتند  او مي  بهديگر  شايست نا و بسيار سخنان٦٥»  كسي تو را زد؟ ، چه ببينيم

  
    عيسي ء هممحاك

 و علمـاي      اعظـم    از كاهنان   وراي عالي يهود، مركب   ـ هوا، ش    شدن  نـ روش   محض  به٦٦
 مـا    بـه «: يدندـاز او پرس ـ  ٦٨و٦٧،     عيسي را احضار كـرده      ايشان.  داد   جلسه  يلـ، تشك   دين
  »؟ تي يا نهـ موعود هس يحـو، آيا تـو مسـبگ

واهيد داد تا از خـود      ـ نخ  يد كرد و اجازه   ـ، باور نخواه    ويمـ بگ  ر هم ـاگ«: دعيسي فرمو 
، بـر     لقـادر مط ـ ـ در كنار خداي ق      من  د رسيد كه  ـاما بزودي زماني خواه   ٦٩.   كنم  اعـدف

  »!  نشست  خواهم  سلطنت تخت
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  » فرزند خدا هستي؟ كني كه  تو ادعا مي پس«: ، گفتند  فرياد زده همه٧٠
  »!گوييد  مي  كه  است لي، چنينب«: فرمود

  »!  شنيديم  كفر را از زبانش ؟ خودمان  شاهد داريم ازي بهـ ني ر چهـديگ«: دـاد زدنـفري٧١
  

  شود  مي  محكوم  مرگ عيسي به
، » پيلاطـوس « حـضور     عيـسي را بـه     ،   اعضـاي شـورا همگــي برخاسـته        آنگاه

: ، گفتنـد     كـرده    او عنوان   را عليه  خود    و شكايات ٢ بردند،    رومي يهوديه  فرماندار
كنـد     ندهند، و ادعا مـي       ماليات   روم   دولت   به  كند كه    را تحريک مي     مردم   شخص  اين«
  ».  ماست ، يعني پادشاه  مسيح كه
  » يهود هستي؟ ، پادشاه آيا تو مسيح«:  از عيسي پرسيد پيلاطوس٣

  ».گويي  مي  كه  است بلي، چنين«:  داد عيسي جواب
  »!  نيست  جرم ، اينكه خوب«:   كرد و گفت  و جماعت  اعظم  كاهنان  رو به لاطوسپي٤
، هـر جـا        تا اورشليم   ، از جليل    اما او در سراسر يهوديه    «: ، گفتند    پافشاري نموده   ايشان٥

  ».كند  بپا مي  آشوب  روم  ضد دولت رود، به مي
  »؟  است  جليل مگر او اهل«:  پرسيد پيلاطوس٦
 زيـرا  ببرنـد،      داد او را نـزد هيـروديس        كرد، دسـتور     حاصل   امر اطمينان   ز اين وقتي ا ٧

 روزهـا،     در آن   اتفاقـاً هيـروديس   .  بـود    هيـروديس    جزو قلمرو حكومـت      جليل  ايالت
 عيـسي بـسيار شـاد شـد،           از ديدن   هيروديس٨. برد   بسر مي    عيد، در اورشليم    بمناسبت

 خـود يكـي از        بـا چـشم      بود و اميـدوار بـود كـه          او خيلي چيزها شنيده      درباره  چون
  . جوابي نشنيد  گوناگوني از عيسي كرد، اما هيچ او سؤالات٩.  او را ببيند معجزات

   باد تهمت    حاضر شدند و عيسي را به        و ديگر علماي دين      اعظم  ، كاهنان    ميان  در اين ١٠
 قـرار دادنـد، و        مورد اهانـت   ،   كرده   نيز او را مسخره      و سربازانش   هيروديس١١. گرفتند

 و    روز پيلاطـوس    همان١٢.  باز فرستادند    او پوشاندند و نزد پيلاطوس       به  لباسي شاهانه 
  . كردند ، با يكديگر صلح ، دشمني خود را كنار گذارده هيروديس

:   گفت   ايشان  و به ١٤ را فراخواند        يهود و مردم     و سران    اعظم  ، كاهنان    پيلاطوس  آنگاه١٣
 حضور  در  من.  آورديد   نزد من    روم   ضد حكومت    به   شورش   اتهام   مرد را به    شما اين «

  .  است اساس  او بي  شما عليه  اتهامات  كه  شدم  و متوجه  از او بازجويي كردم خودتان
  ايـن .  فرسـتاد   او را نزد ما پـس   علت  همين  رسيد و به     نتيجه   همين   نيز به   هيروديس١٥

  دهـم    دسـتور مـي     ، فقـط    بنـابراين ١٦.  باشـد    اعدام   مجازاتش   كه   است   نكرده مرد كاري 
 يـک زنـداني آزاد    ، در هر عيد پِسَح  رسم طبق١٧» . كنم  مي  بزنند، و بعد آزادش   شلاقش

  .شد مي

٢٣
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را بـراي مـا آزاد      »  بارابـاس « و     كـن   اعدامش«: ، گفتند    يكصدا فرياد برآورده    اما مردم ١٨
.)  بـود  ، زنـداني شـده    و خـونريزي در اورشـليم       شـورش    جـرم    بـه   بـاس بارا(١٩» ! كن
امـا  ٢١.  عيسي را آزاد كند     خواست   مي  ، چون    گفت   سخن   بار ديگر با مردم     پيلاطوس٢٠

  »!  كن مصلوبش!   كن مصلوبش«:  بلندتر فرياد زدند ايشان
؟    اسـت   يتي شـده   جنـا    چه  چرا؟ مگر او مرتكب   «:   گفت   پيلاطوس  باز براي بار سوم   ٢٢
   بزننـد و آزادش   شـلاقش  دهـم    مي دستور.   كنم   محكومش   مرگ   به  كه   دليلي ندارم   من
   او مصلوب خواستند كه   زدند و با اصرار مي       با صداي بلند فرياد مي      اما مردم ٢٣» . كنم  مي

   حكم ،  ايشان   درخواست   به  و پيلاطوس ٢٤ آمد،     غالب   فريادهاي ايشان   شود؛ و سرانجام  
 و خـونريزي در    شـورش   بعلـت   را كـه   ، بارابـاس    سپس٢٥.  كرد صادر عيسي را     اعدام
  . شود ، اعدام  تقاضاي ايشان  داد تا طبق  بود، آزاد كرد و عيسي را تحويل حبس

  
  مصلوب شدن عيسي

را » وانيقير  شمعون « بنامرفتند، مردي      مي  هنگامي كه .  رومي عيسي را بردند     سربازان٢٦
  بدنبـال بردارد و     عيسي را    صليب  كه، مجبور كردند      گشت   شهر باز مي     به   از مزرعه   كه

 بـراي او      آنان   بسياري نيز در ميان      و زنان  افتادند   در پي او براه     جمعيتي انبوه ٢٧. او ببرد 
  .زدند  خود مي  سينه كردند و به  مي  و ماتم گريه

 نكنيـد؛     گريـه   ، بـراي مـن       اورشليم  اي دختران «:   كرد و گفت     زنان   اين  عيسي رو به  ٢٨
:   خواهنـد گفـت     مـردم   آيد كـه     مي  روزهايي  چون٢٩!  كنيد   گريه  خود و فرزندانتان    بحال

،  افتـاده  ها بـر ايشـان و تپههـا   كوه و آرزو خواهنـد كرد كه    ٣٠اولاد؛     بي   زنان  خوشابحال
   شود، مجـازات     مجازات  ، اينگونه   مانند من گناهي     بي   اگر شخص  زيرا٣١.  كنند  پنهانشان

  »! خواهد بود؟  شما، چه  نسل افراد خطاكار و گناهكار، همچون
در آنجا هر . بود»  سر  ءهكاس«،   اعدام   محل  نام.  كنند  دو جنايتكار را بردند تا با او اعدام       ٣٣و٣٢
.  او   در دو طـرف     دو جنايتكار    و آن    كردند، عيسي در وسط      ميخكوب   صليب   را به   سه
  داننـد چـه      نمي  ، زيرا كه     را ببخش    مردم  اي پدر، اين  «:  حالي، عيسي فرمود    در چنين ٣٤
  ».كنند مي

  مـردم ٣٥.  كردنـد    خـود تقـسيم      ميـان    قرعـه    حكم   رومي لباسهاي عيسي را به      سربازان
يدنـد و   خند   او مـي    ، بـه     نيـز ايـستاده      قـوم   سـران . كردنـد    بودند و تماشـا مـي       ايستاده
 و   اگر واقعاً مسيح  داد؛ حال  زيادي انجام  معجزات براي ديگران«: گفتند  مي كنان مسخره
  »! دهد ، خود را نجات  خداست برگزيده
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 كردنـد،    مـي    او تعارف    خود را به    ترشيده  ، شراب    نموده   نيز او را مسخره     سربازان٣٦
بـالاي سـر او، بـر       ٣٨» !  بـده   ا نجـات   يهود هستي، خود ر     اگر تو پادشاه  «: گفتند  و مي ٣٧

 زبانهـاي يونـاني، رومـي و          به  روي آن .  او بود، كوبيدند     ء ه تقصيرنام  اي كه   ، تخته   صليب
  »! يهود  پادشاه اينست«:  بود  شده عبري نوشته

:   او گفـت     بـه    طعنـه    بود، به    شده   در كنار عيسي مصلوب      دو جنايتكار كه    يكي از آن  ٣٩
  »دهي؟  نمي  و ما را نجات  هستي، چرا خودت اگر تو مسيح«
 از خـدا      هـم    مـرگ   حتـي در حـال    «:   كرد و گفـت      ديگري، او را سرزنش     اما آن ٤١و٤٠

، يک خطـا    شخص اما از اين.   گناهكاريم ، چون    بميريم   كه   است  ترسي؟ ما حقمان    نمي
 خـود   وقتي ملكوتاي عيسي، «:   عيسي كرد وگفت  رو به   سپس٤٢» .  است   سر نزده   هم

  »! بياد آور را آغاز كردي، مرا هم
 خـواهي     در بهـشت     امروز با مـن      تو همين    كه   باش  خاطر جمع «:  داد  عيسي جواب ٤٣
  »!بود

  

  
  مرگ عيسي

و نـور   ٤٥،     جـا را فـرا گرفـت        ، تـاريكي همـه       ساعت   سه   ظهر، براي مدت     هنگام  به٤٤
 خـدا     خانـه    مقـدس    در جايگـاه    ضخيمي كه   ده پر  آنگاه.  باز ايستاد   خورشيد از تابيدن  

  . شد  بود، دو تكه آويزان
 دسـتهاي تـو       خـود را بـه      اي پـدر، روح   «:   عيسي بـا صـدايي بلنـد گفـت          سپس٤٦
  . سپرد  و جان  را گفت اين» . سپارم مي
 كـرد     را ديد خدا را ستايش       صحنه   بود، وقتي اين     مأمور اجراي حكم    افسر رومي كه  ٤٧

  »! بود گناه  مرد حقيقتاً بي اين«:  و گفت
 و   ينـ را ديدند، اندوهگ ـ    اتـ اتفاق   بودند، وقتي اين    رد آمده ـ براي تماشا گ    كساني كه ٤٨

 از    عيسي و زناني كـه      ، دوستان    ميان  در اين ٤٩. تندـهاي خود بازگش     خانه  ، بـه   زنان  سينه
  .نگريستند  را مي وقايع  ، اين  بودند، دورتر ايستاده  او آمده  بدنبال جليل
    جسد عيسي تدفين

   و اجـازه     رفـت   ، نزد پيلاطـوس      يهوديه  ء   رامه  ، اهل    يوسف   نام   شخصي به   آنگاه٥٢و٥١و٥٠
   بـود و انتظـار آمـدن      خداشـناس  مـردي     يوسف.  كند   جسد عيسي را دفن      كه  خواست
بـود، امـا بـا     عـالي يهـود   ، او يكـي از اعـضاي شـوراي    در ضـمن . كـشيد   را مي  مسيح

، جـسد      اجـازه    از كـسب    او پـس  ٥٣.  نبود   ساير اعضاي شورا موافق      و اقدام   تصميمات
   كه اي گذاشت  پيچيد و در قبر تازه  را در كفن  آورد، آن  پايين عيسي را از بالاي صليب



 ٢٠٦

   يک غار كوچک بود، در دامنـه         شبيه   قبر كه   اين.  بود   نشده   گذاشتـه  قبلاً كسـي در آن   
 عـصر   ، همـان  دفـن  و  كفن كار   تمام٥٤.  بود   شده  ، تراشيده    يک صخره   اي در داخل    تپه

 تـدارک     را عـصر روز جمعــه        شـنبه   يهوديها كارهـاي روز تعطيـل     .  شد   انجام  جمعه
  .ديدند مي
 قبـر را      رفتنـد و محـل       يوسـف   ، همـراه  بودند   عيسي آمده    بدنبال   از جليل   زناني كه ٥٥

   خانـه    بـه   سپس٥٦.  شد   گذاشته   در آن    جسد عيسي چگونه     كردند كه   دهديدند و مشاه  
 جـسد بمالنـد تـا زود     ، به  زمان  آن  رسم  به  كردند كه    تهيه  بازگشتند و دارو و عطريات    

   قـانون   مطابق پس.  بود  فرا رسيده  شد، ديگر روز شنبه    اما وقتي دارو آماده   . فاسد نشود 
  . پرداختند  استراحت ز به رو مذهبي يهود، در آن

  

  شود  مي عيسي زنده
 بودند، بـا      كرده   تهيه  عطرياتي را كه    خيلي زود، زنها دارو و      ، صبح   روز يكشنبه 
   بزرگي كـه   آنجا رسيدند، ديدند سنگ وقتي به٢.  رفتندقبر سر   ، به   خود برداشته 

امـا جـسد    .  وارد قبـر شـدند      پـس ٣.   است   شده   كناري غلطانيده    قبر بود، به     ء هجلو دهان 
  !عيساي خداوند آنجا نبود

  ناگاه.   است   آمده   بر سر جسد چه      فكر بودند كه    ، در اين     ايستاده   و مبهوت    مات  ايشان٤
 بـسيار    زنـان ٥.  ظاهر شدند    ايشان  ، در مقابل     كننده   و خيره   دو مرد با لباسهايي درخشان    

  . كردند  را تعظيم ترسيدند و آنان
عيـسي  ٧و٦گرديد؟     مي   زنده   شخص   دنبال   به   مردگان  چرا در بين  «:  دو مرد پرسيدند    آن

   كـه    شما گفـت     به   در جليل   بياد آوريد سخناني را كه    !   است   شده  او زنده !  اينجا نيست 
  »! برخيزد  شود و روز سوم ، كشته  شده  گناهكار تسليم  مردم  دست  به بايست مي

   بازگـشتند تـا آن       اورشليم   به   با عجله   پس٩. هاي عيسي را بياد آوردند       گفته   زنان  آنگاه٨
  . سازند  آگاه  وقايع  را از اين  شاگرد و سايرين يازده

   مادر يعقوب ، يونا، مريم  مجدليه  بودند از مريم  بودند، عبارت  سرقبر رفته  به زناني كه١٠
توانستند باور   پنداشتند و نمي  را افسانه نهاي زنا  گفته ولي شاگردان١١.  ديگر و چند زن 

  .كنند
   آنجا رسيد، خـم  وقتي به.   است  اتفاقي افتاده  بسوي قبر دويد تا ببيند چه      اما پطرس ١٢

   و متعجـب    او حيـران  !  خالي آنجا بود     كفن  فقط.  كرد   قبر نگاه    داخل   به  شد و با دقت   
  .  بازگشت  خانه به
  
  
  

٢٤ 
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    عموآس در راه
 بـا    رفتند كـه    مي»  عموآس « ء   دهكده   عيسي به   ، دو نفر از پيروان       روز يكشنبه    همان در١٣

  تهـ چند روز گذش    عـ وقاي  ارهـ درب  در راه ١٥و١٤.   داشت   كيلومتر فاصله    حدود ده   اورشليم
اما خدا  ١٦.  شد   همراه   رسيد و با آنان     ود عيسي از راه   ـ خ  هانـ ناگ  ردند، كه ـك  گفتگو مي 

  . او را بشناسند  لحظه  در آن  كه شتنگذا
  »؟  چيست  گفتگويتان موضوع!  هستيد  بحث  مشغول گويا سخت«: عيسي پرسيد١٧
   دو كـه    يكـي از آن   ١٨.  بـود    نمايـان   شـان    از چهـره     و انـدوه    آثار غم .  دو، ايستادند   آن
   از وقايع   شي كه  شهر بايد تنها كسي با      تو در اين  «:  داد  ، جواب    داشت  نام»  كلئـوپاس«

  »!اي خبر مانده چند روز اخير بي
  »؟  وقايع كدام«: عيسي پرسيد١٩

 توانـايي بـود؛      او نبـي و معلـم     ! تادـ اف ـ  ري اتفاق ـ براي عيساي ناص    وقايعي كه «: گفتند
امـا  ٢٠.  بود  خدا و انسان داد و مورد توجه  مي اي انجام    العاده  هاي خارق    و معجزه   اعمال
   محكوم  مرگ  دادند تا او را به  مذهبي ما او را گرفتند و تحويـل         و سران   مـ اعظ  كاهنان
  يحـ مس  انـ او هم    كه  كرديم  ، تصور مي    ولي ما با اميدي فراوان    ٢١.  كنند  ، مصلوب   ساخته

 دو    بر اينها، حالا كه     علاوه.  دهد  اتـ را نج    اسرائيل   تا قوم    ظهور كرده    كه  موعود است 
   حيـرت   خود ما را به     ما، با سخنان     از جمع   چند زن ٢٣و٢٢گذرد،     ماجراها مي   روز از اين  

  تند، گفتنـد كـه    ـ سر قبر رفتند و وقتـي بازگـش          زود به    امروز صبح   انداختند؛ زيرا آنان  
   شـده   انـد عيـسي زنـده        گفتـه   اند كه   دهـاند، اما فرشتگاني را دي      ردهـجسد او را پيدا نك    

   گفتـه    زنـان    هـر چـه      سر قبر رفتند و ديدنـد كـه          ما به   از مردان  چند نفر     پس٢٤!  است
  ».نديدند عيسي را، اما   است  بوده  واقعيت ، عينبودند

 دشـوار    چـرا اينقـدر برايتـان     !  هستيد  چقدر شما نادان  «:  فرمود   ايشان   عيسي به   آنگاه٢٥
  انـد كـه     ني پيشگويي نكـرده    بروش  آيا ايشان ٢٦ بياوريد؟     انبياء ايمان    سخنان   به   كه  است
 را    زحمـات    ايـن    تمـام   بايـست    خود برسد، مـي      و جلال    عزت   به   از آنكه    پيش  مسيح
 موسي و كتابهاي      در تورات    خودش   درباره  هايي را كه    پيشگويي   تمام  سپس٢٧» ببيند؟

  . داد  شرح  بود، براي آنان ساير انبياء آمده
  تـ رسيدند و عيـسي خواس ـ      انـ سفرش  انـ و پاي    عموآس  دهـ دهك   به  امـ هنگ  در اين ٢٨
رار ـ دو مرد بـا اص ـ      د، آن ـش   تاريک مي   كم   هوا كم   اما چون ٢٩.  دهد   خود ادامه    راه   به  كه

.   رفـت   انـ ايـش    خانـه    عيـسي بـه     پـس .  بماند  انـ را نزد ايش     شب  د كه ـ كردن  خواهش
 هــر    ، بـه    زاري نمـوده  ـ و شكرگ   تـش را بردا    نشستند، عيسي نان    وقتي بر سر سفره   ٣٠
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 عيـسي     لحظـه   همـان!  باز شد و او را شناختند       انـ چشمانش  ناگهان٣١. اي داد   هـيک تك 
  .ناپديد شد

   آسماني را براي ما شرح       كتاب  ، مطالب   ديدي وقتي در راه   «:  يكديگر گفتند    دو به   آن٣٢
  »؟  بوديـم  آمده  هيجـان  بـود و به  افتـاده  تپش  به  دلمـان داد، چگونه مي
 بـا سـاير       شاگرد عيـسي رفتنـد كـه         بازگشتند و نزد يازده      اورشليم   به  درنگ   بي  پس٣٣

 نيز   پطـرس!   است   شده  خداوند حقيقتاً زنده  «: گفتند  و مي ٣٤ بودند،     او گرد آمده    پيروان
  ردنـد و گفتنـد كـه    ك  دو نفر نيز ماجراي خود را تعريـف    آن  آنگاه٣٥» !  است  او را ديده  
   پـاره  ، هنگـام   سـر سـفره    ترتيب  چه  ظاهر شد و به  ايشان  به   راه   عيسي در بين    چگونه
  .، او را شناختنـد  نان كردن

  
  شود  ظاهر مي  شاگردان عيسي به

.  كـرد    ايستاد و سـلام     انـي در ميانش  ـ عيس   گفتگو بودند، ناگهان     گرم   كه  در همانحال ٣٦
  !بينند  مي  روح  تصور كردند كه  كردند، چون شت وح اما همه٣٧
  خواهيد باور كنيـد كـه       ايد؟ چرا شک داريد و نمي        كرده  چرا وحشت «: عيسي فرمود ٣٨

  خـودم  واقعاً    بينيد كه   مي!  كنيد   نگاه   جاي ميخها در دستها و پايهايم       به٣٩!   هستم  خودم
   بـدن    روح  چـون .   نيـستم    روح  مـن    شويد كه    بزنيد تا خاطر جمع      دست  من  به.  هستم

، دسـتها و      گفت   مي   سخن   كه  در همانحال ٤٠» .  دارم  بينيد، من    مي  ندارد، اما همينطور كه   
  توانستند آنچـه   بودند و نمي زده  شاد و حيرت    آنان٤١.  داد   نشان   ايشان  پايهاي خود را به   

  .ديدند، باور كنند  مي را كه
آنها مقداري ماهي   ٤٢»  داريد؟  يا در اينجا چيزي براي خوردن     آ«:  پرسيد  عيسي از ايشان  

  . را خورد ، آن  ايشان زده  شگفت او نيز در برابر چشمان٤٣.  او دادند  به پخته
  گفـتم   ، مي   ، وقتي با شما بودم       از مرگم    پيش  ياد داريد كه    آيا به «:  فرمود   ايشان   به  آنگاه٤٤
،   است  شده  نوشته  من هاي انبياء و زبور داود، درباره موسي و كتاب  در تورات  هر چه   كه

» ! آنهـا عملـي شــد        افتاد، همه    اتفاق   براي من    كه  ، با آنچه     بايد عملي شود؟ حال     همه
  . آسماني را درک كنند هاي كتاب  پيشگويي ء  را باز كرد تا همه  ذهنشان آنگاه٤٥
   مـسيح    بـود كـه      شـده   هاي انبياء نوشـته   بلي، از زمانهاي دور، در كتاب     «:  فرمود  سپس٤٦

  و ايـن ٤٧ شـود؛    زنـده   را فدا كند و روز سـوم     ببيند، جانش    و زحمت   موعود بايد رنج  
 از    كـساني كـه     همه: " برسد قومها  ء   همه   به   بايد از اورشليم    بخشي كه    نجات   پيغام  است

ايـد و     شما ديـده  ٤٨."  هند شد  خوا   باز گردند، آمرزيده     كنند وبسوي من     توبه  گناهانشان
  .  است  شده ها واقع  پيشگويي  اين  همه شاهد هستيد كه
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از .  فرستاد ، بر شما خواهم  است  داده  شما وعده  به  پدرم  را كه القُدُس  روح اينک من«٤٩
 تـا    بمانيد   كنيد، در اورشليم     اعلام   ديگران   را به    نجاتبخش   پيغام   اين   از آنكه   اينرو پيش 

  ». بالا، مجهز كند  الهي از عالم  بيايد و شما را با قدرت القدس روح
  

    آسمان صعود عيسي به
در آنجا دستهاي خـود را      . برد» عنيا  بيت« را با خود تا نزديكي         عيسي ايشان   آنگاه٥٠

 جدا    از روي زمين     حال  و در همان  ٥١ داد،     را بركت    بلند كرد و ايشان     بسوي آسمان 
   كردند و با شادي بسيار به        او را پرستش    شاگردان ٥٢.   بالا رفت   سوي آسمان شد و ب  
، خـدا را       در آنجـا مانـده       همـواره   آنـان .  خدا رفتند    خانه  و به ٥٣ بازگشتند،    اورشليم

  .كردند  مي شكر و ستايش
  


